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فرهنگهای لفت مثل ساعت هستند؛ بدترین آنها هم از نبودن 
بهترند و ازبهترین فرهنگ هم نمی‌توان اننظارداشت که كاملاً 
درست باشد. 


(سمیوئل جانس) 


فرهنگ لغات با(016110۸8)کتابی است حاوی لغات 
يك زبان که معنی آن لغات را به همان زبان يا به زبان دیگر در 
اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد. 

در بیشتر فرهنگهای لغتء واژه‌ها به ترتیب حروف الفبا به 
دنبال هم قرار گرفته‌اند» ترتیب الفبایی نه تنها در حرف اول 
کلمه» بلکه در حرفهای بعدی نيز مراعات شده است. از اين رو 
پیش از مراجعه به اين فرهنگ دانستن ترتیب حروف عربی 
به گونه ای که در فهرست مطالب آمده است ‏ ضروری است. 

کار تدوین اين فرهنگ - که شامل بیش از ٩۰۰۰‏ واژه 
است - از سال ۱۳۹۷ آغاز وتا نیمه اول سال ۱۳۷۱ ادامه 
داشت. اکنون که پس از چهار سال اين خدمت ناجیز فرهنگی در 
آستانة انتشار قرار دارد خوشحالم که به انجام اين مهم کامیاب 
شده‌ام و امیدوارم که اين كتاب آمو زگاران, دانش آموزان و 
دوستداران زبان عربی را بكار آید و بتواند آنها را در امر آموزش و 
فراگیری زبان عربی مدد کار باشد. 

این فرهنگ را ویژگیها و مزایایی است از جمله: 

© دربرداشتن کلیه لغات کتابهای درسی دورة راهنمایی و 


دبيرستات. 

۵ استخراج دقيق معانى واژه‌ها با استفاده از فرهنگهای بزرگ 
و معثبر. 

ه تنظيم براساس حروف الفباء از حرف اول تا پنجم 
به گونه‌ای که مراجعه کننده به آسانی و در کمترین زمان, معنى 
وازه مورد نظر خود را بیابد. 

© انتخاب حروفی مناسب و جشم نواز. 

با این وجود, با كمال فروتنی اعتراف می‌کنم كه آنچه عرضه 
داشته‌ام چیزی است که توانسته‌ام ونه آنچه خواسته ام» از این رو 
ممکن است تقصیری در تقریر یا خطایی در تحریر افتاده باشد به 
اعتبار «لكلٌ فان عفر ولگ جواد كَبْوةٌ إن الانسان محل 
الشهووالنشیان » درخواست اغماض ویادآوری دارد که: الغذر 
عند کرام لاس مَقْبُوكٌ» نيز «وای رجال الْمُهدٌب؟» 

توفيق وتأیید الهى قرين و رفيق راهتان باد 
عليرضا مرتضوى كرونى 
تهران - تابستان ۱۳۷۱ 


آباء: پدران (اسم) مفرد: آب. 

آټ: اداكن (فعل امر). 

آټ: آبنده, چیزی که بعد م ىآيد (اسم) 
آینا: ارزانى دار به ماء بده به ما (فمل امر) 
آنوا: دادند, اعطا كردند (فط ماضى) 
آني: آینده, بعد (اسم) 

نيتم : داديد (فمل ماضى) 

نیا دادیم (فمل ماضی) 

آثار: نشانه‌ها, بازماندههاء (اسم) مفرد: آثر. 
یر بركزيدء ترجیح داد (فمل ماضی) 
آنْرْنَ: برك زيدند» ترجیح دادند (فعل ماضی) 
آم : كتهكار (اسم) 

جر جر کاشی, سفال (اسم) 

آخذ: گیرنده (اسم) 

آخر: ديكر, یکی دیگر (سم) 

آخر: انتها, پایان, انجام (اسم) 

آخرة: زند گانی پس از مرگ (اسم) 


آداب: روشهاء فرهنكهاء رسوم (اسم) مفرد: 


ادَب. 
آذان: گوشها (اسم) مفرد: أَذّن. 
آذن: اجازه دهنده, چراغ راهنما (اسم) 


آذى: رنجانید, آزرد (فمل ماضی) 
آراء: عقايد, نظرات (اسم) مفرد: رأی. 
آفات: گزندهاء بلاهاء مایه‌های هلا کت (س) 


مفرد: آفت. 
آفاق: افقها, دورنما (اسم) مفرد: أفق. 
آکل: خورنده (اسم) 


آل: خاندان, دودمان (اسم) 

آلات: افزارهاء ابزارها (اسم) مفرد: آلت. 
آلاف: هزاران (اسم) مفرد: آلف. 

آلام: دردها (اسم) مفرد: آلم. 

آلهة: خدایان (اسم) مفرد: إله. 

آلَة: وسیله, افزان ايزاره دستگاه (اسم) 
آله البُخاريّة: ماشین بخار (اسم + اسم) 
رز الحاسبَة: ماشين حساب (اسم + اسم) 
آمال: آرزوها (اسم) مفرد: آمل. 

آهر: فرمانده» حکمران, فرمانروا (اسم) 
هر فرمان می‌دهم. (فمل مضارع) 

أآهُرَهُ: به او فرمان می‌دهم. 

آمَنّ: گروید. ایمان آورد. (فمل ماضی) 
آهن: آسوده خاطر (اسم) 

آهَنتُ: ایمان آوردم (فعل ماضی) 


سر هو 
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۸ اشم 


منم : ايمان آوردید (فعل ماضی) 

فا : ايمان آورديم (فعل ماضى) 

آفَنُوا: كرويدند, ايمان آوردند (فمل ماضى ) 

آهِنَة: مطمئن, آرام» آسوده (اسم) 

آمُوا : ایمان بیاورید (فمل اس) 

آ ان : اكنون, حالا (اسم) 

آمین : جنين باد, برآورده كن (اسم فعل) 

آنسات: دوشیزگان (اسم) 

آوی: جای داد, يناه داد (فمل ماضی) 

آیات : نشانه‌ها (اسم) 

آياثة: نشانه‌های او (اسم + اسم) 

آية : نشانه, معجزه» قسمتى از سوره (اسم) 

أ: آيا؟ همز؛ استفهام (حرف) 

أَنْثَمِنَ: مورد امانت قرارداده شود (فعل ماضى 
مجهول) 

| تون : نزد من بياوريد (فعل اس) 

أ نا ءآلقدارس: ای فرزندان مدارس, ای 
دانش آموزان (حرف + اسم + اسم) 

أثْمّة: پیشوایان (اسم) مفرد: امام. 

آب: يدر (اسم) جمع : آباء. 

اباح: مباح کرد» روادانست (فعل ماضی) 

اباد: نابود ساحت» هلاک کرد (فعل ماضی) 

ایا ک: پدرت (اسم + اسم) 

آیا6: پدرش (اسم + اسم) 

ابتَاعٌ: خريد, خريدٍ کرد (فعل ماضی) 

ابْتََأ: آغازکرد» شروع کرد (فمل ماضی) 

انتدائى: ابتدابى , مقتماتى (اسم) 


اتسامات: لبخندها (اسم) 
التساقة: لبخند (اسم) 


انتسم: لبخند زد» لب‌خند به لب داشت 
(فعل ماضى ) 
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تست : آبخند زد (فعل ماضی) 

اعد : دور شد (فمل ماضی) 

انْتِغاء: طلب کردن, جستن, خواست (اسم) 

یی : طلب كرد جستجوکرد (فمل ماضی) 

ابتکار: اختراع کردن» طرح ریزی» نووری (اسم) 

انتكارات : نواوریها, اختراعات (اسم) 

اتلی :آزمایش کرد. دجار ساختء مبتلا وگرفتار 
کرد (فمل ماضی) 

انْتنى: ساخت. بنا کرد (فعل ماضى ) 

ابتهالة: با خواهش و دعا خواستن, به لابه طلب 
کردن» استغائه كردن (اسم) 

ِبْتَهَلَ: تضرع والتماس كرد (فعل ماضی) 

ابتیاع: خريدن, خريد كردن (اسم) 

انجدی: الفبابى, به ترتيب حروف تهجى (اسم) 

بْحَتّ: تحقیق كرد» پژوهش کرد (فعل ماضى ) 

ِبْحَثُ: تحقيق و پژوهش كن (فمل اس 

أَبْحَرٌ: سفر دریایی کرد دردريا سفر كرد 

(فعل ماضى ) 

بْحَرَثُ: سفر دريا كرد (فمل ماضی) 

آټد : آحر بدون انتهاء, بی بايان (اسم) 

با هركز, به هيج وجه» همواره, پیوسته (اسم) 

انداع: نوآوری كردن (اسم) 

إبدال: تغيير دادن» عوض كردن (اسم) 

اندان: بدنها (اسم) مفرد: بدن. 

آنڌع: خلق کرد» نواورى کرد. چیزی را بدون 
اينكه نظيرش وجود داشته باشد خلق 
كرد. (فعل ماضى ) 

آبدی: آشکار کرد» نمودار کرد (فعل ماضی) 

أبّدی: همیشگی, دائمی » جاودانه (اسم) 

اڈر:بکاں بذرافشانی کن (فعل اس 

آبرار: نيكوكاران (اسم) مفرد : بارّ. 
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بر شكار كردء ظاهر کرد (فعل ماضى) 

إبريق: کوزه» تنگ (اسم) 

بْسَع: بدترين» زشتترين (اسم) 

آبصار: چشمها (اسم) مفرد: بِصَر. 

َبْضَر: بیناتر (اسم) 

َبْصَرْتَ: دیدی» نكريستى (فعل ماضی) 

َبْصَرْتُ: ديدم نگریستم (فعل ماضی) 

انطال: قهرمانان (اسم)مفرد: بَظل. 

ابظال: الغای نسخ, برانداختن (اسم) 

آنظرت: حق ناشناسی کرد از ای ناسپاسی کرد 
از او (فعل ماضى) 

ابعاد: فاصله‌ها (اسم) مفرد: بعد. 

آبْحَد: دور کرد فاصله انداخت, بیرون 
فرستاد(فمل ماضى ) 

َبعْضُ: دشمن می‌دارم» متنفرم (فمل مضارع) 

آبغض: ناخوش آمدترين» نفرت انگیزترین 


(اسم) 
أنغضة: از آن بيزار بود, ازآن متنفر بود. 
(فعل ماضى ) 


إبقاء: باقى گذاشتن, نگهداشتن (اسم) 
َبْقَاهُنَ: آنها را باقى گذاشت (فعل ماضی) 
بق : ماندنى تر ماند گارتر (اسم) 
آقی : باقى گذاشت(فل ماضى) 
آنگم: گنگ, لال» بی زبان (اسم) 
آنکی: كرياند (فعل ماضی) 

ألكي : می‌گریم (فعل مضارع) 

ی : بخور (فعل امر) 

بْلَغ: رساتر (اسم) 

أثلق: دارای رنگ سياه و سفيد (اسم) 
اثلیس: شیطان, راندة درگاه خدا (اسم) 


ایْن: پسر (اسم) 


٩ ایرز/‎ 


ابن آلسّبيل: در راه مانده» غریب (اسم) 

اثناء: بان (اسم) 

آبَاء آلاقة: افراد مت (اسم) 

ْناوُ: فرزندانش (اسم) 

إِبْنّه: دختر (اسم) 

نی : بناهاء ساختمانها (اسم) مفرد: بنا. 

آبواب: درها (اسم) مفرد: باب. 

آبوان: يدر و مادر (اسم) مفرد: أب. 

أبى: سر باز زدء خودداری کرد (فعل ماضی) 

آبیات: بيتها (اسم) مفرد: بيت. 

أبينْهُ: خودداری کردم از آن» بیزاری جستم ار آن 
(فعل ماضى ) 

َبْيَض: سفيد (اسم) 

أبيعٌ: می فروشم (فعل مضارع) 

بيعُهُ: آنرا مى فروشم (نل مضارع) 

اپینا: پدرمان (اسم) 

أبيه: پدرش (اسم) 

آبیهما: پدرشان (اسم) 

ااک: برای تو آورد (فعل ماضی) 

آنامرون: آیا امر می‌کنید (حرف استفهام + فمل 
مضارع) 

إِبعْتَها: از آن پیروی کردی (فل ماضی) 

إتبغناهم: از آنها پیروی کردیم (فعل ماضی) 

إبْعُوا: پیروی کنید, (فعل اس) 

انجاه: سمت» جهت, امتداد (اسم) 

9 جهة الی: صورت خود را به طرف جیزی 
برگردانید, متوجّه شد (فعل ماضی) 

[تحاد: همبستگی, یکی شدن (سم) 

نّحَدَئْ همداستان شد, يكدل شد (فمل ماضی) 

ِنْحِد: همداستان شو متفق شو (ضل امر) 

أنَحَدَتُ: سخن بگویم (فمل مضارع) 


تخد : انتخاب كرد (فمل ماضی) 

آلخذ: مىكيرم (مل مضارع) 

ه: گرفته است آن را (فعل ماضى ) 

آزرک: رها کن» ترک كن (فعل امر) 

آلا ری: آيا نمىيينى ؟ (حرف استفهام + فعل نفى) 

ترْم: آيا می‌پنداری؟ آیا گمان می‌کنی ؟(حرف 
استفهام + فعل مضارع) 

نساع: فراخى , فضای وسیع» گشایش (اسم) 

اع گشاد شد» وسیع و جادار شد. (اسم) 

اسَعت: پهن شد» وسعت يافت (فمل ماضی) 

الصاف: معروف شدن, شناخته شدن (اسم) 

اتصال: پیوستن» ارتباط (اسم) 

الصف: شناخته شوبه, معروف شو 
به. . . (فمل آمر) 

انُضَفَ بگذا: شناخته شد» مشهوربه... بود 
(فعل ماضى ) 

انْصَلَ: پبوست» هر بوط شد (فعل ماضى ) 

اتیل : ببيوند (شل اس 

ضور گمان مىكنم (فمل مضارع) 

عبت : خسته كردانيد (فمل مضایع) 

اتغرف: آیا می‌شناسی ؟ (حرف استفهام + فمل 
مضارع) 

اتغرفون: آیا می‌شناسید؟ (حرف استفهام + قل 
مضارع) 

آتعیب: آيا عيب می‌دانی؟ (حرف استفهام + فعل 
مضارع) 

اتفاق: یکدلی, موافقت» پمان» همرأیی (سم) 

افق : موافقت كن (فعل امر) 

لفق رخ داد موافقت كرد (فعل ماضی ) 

اق : بترس» بپرهیز. (فمل اس) 

اتقاء : پرهیز کردن» پرهیزکاری (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


آنقا کم : پرهیزکارترین شما (اسم) 
اثقان: محکمی و درستی, کمال» کامل وبی 
عيب كردن (اسم) 
انقانه : محكمى و درستى آن (اسم) 
انقو : بيرهيزيد (فمل امر) 
أثقى : برهي زكارتر (اسم) 
انقیاء : يرهيزكاران (اسم) 
آنقیکم : پرهیزکارترین شما(اسم) 
أل : بخوان» تلاوت كن (فعل اس) 
اتمام : انجام, تکمیل, پایان (اسم) 
انع: کامل کرد به پایان رساند (فمل ماضی) 
أنْمَعْتُ : تمام کردم (فمل ماضی) 
آتناول: آیا می‌خوری؟ (حرف استفهام + فمل مشارع) 
أنوا: داده شدند (فعل ماضى مجهول) 
اتوية : روى کنم» روی می‌آورم (فعل مضارع) 
آتوذ: آیا دوست می‌داری؟ (حرف استفهام + فعل 
مضارع) 
آتهع: متهم شد (فعل ماضی مجهول) 
آتی : آمد, رسید, وارد شد انجام داد (فمل ماضی) 
نی ب... : آورد (فعل ماضی) 
اتی به: آوردش» حاضر کردش (فل ماضی) 
ی به : آورده شد (فمل ماضی مجهول) 
آنا : آمدند آندو (فمل ماضی) 
یت : آمدم» انجام دادم (فسل ماضی) 
ار : انجام دادی آن را (فعل ماضى ) 
یه : آوردم آن را (فمل ماضی) 
آثَارَ: برانگیخت. تلافی کرد (فمل ماضی) 
آثاث: اثاث خانه, اثاث (اسم) 
إثازة : برانگیختن, انتقام» تلافی کردن» (اسم) 
اثبات : ثابت کردن» تأیید كردن (اسم) 
بت : تأیید کردی, ثابت کردی (ضل ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


ثْرْ: نشان, رد» جاى يا (اسم) 

أثْرّ:ْ روايت كرد نقل كرد (فعل ماضى ) 

آنْوَّ تأثير کرد اثركذاردء تحت تأثير قرارداد 
(فعل ماضى ) 

الم : گناه (اسم) جمع: آثام. 

اقل : سنگین كرد برسنكينى افزود (فعل ماضی) 

أثمان: قيمتهاء ارزش‌ها (اسم) مفرد: ثّمَن. 

لمن : گرانبهاتره پرارزش تر (اسم) 

الناء - در بين» در حین» در طی» در خحلال» در 
مدت (اسم) 

اا عَسْرَ: دوازده (اسم) 

انان : جفت, دو (اسم) 

آلنی على : ستود (فعل ماضی) 

اين وأزتعين ومانة: صدوچهل و دو (اسم) 

لین بوم الإثنين : دوشنبه (اسم) 

آثواب : جامه‌ها (اسم) مفرد: ثوب. 

آئیم : كناهكار, جانی, شرانگیز (اسم) 

اجاب : پاسخ داد. اجابت کرد (فعل ماضی) 

اجابات : پاسخها, جوابها (اسم) 

آجاټّت: پاسخ داد, اجابت کرد. (فعل ماضی) 

اجابة: پاسخ دادن (اسم) 

إجازة: اجازة رخصت, جواز» مرخصىء بروانة 
كار (اسم) 

آجانب: بیگانگان (اسم) مفرد: أجنبئ . 

اجبار: الزام, به زور (اسم) 

اجْیماع: انجمن» مجمع» مصاحبه. (اسم) 

اجتماعي: اجتماعى , مربوط به جامعه (اسم) 

اجْتماعِيةَ: اجتماعى , مربوط به جامعه (اسم) 

إِجْتَمَعَ: انجمن كردند, اجتماع كردند 
(فعل ماضى ) 

اجْتَمَعَا: باهم جمع شدند (فمل ماضى) 


آثر/ ۱۱ 


ِجْتَمَعَتُ: انجمن کردند. اجتماع کردند. 
(فعل ماضى ) 

اجْتمَغنا : جمع شديم» كردامديم (فعل ماضى ) 

اجْتَمَعُوا: انجمن كردند, اجتماع كردند. (فعل 


ماضى ) 

اختناب: دورى كردن, خودداری کردن» 
احتياط كردن (اسم) 

اختيبوا: اجتناب كنيد دورى كنيد, پرهیز كنيد 
(فعل امر) 

اختهاد: پشتکان سمی و کوشش, سخت کوشی 
(اسم) 


إِجْتَهِدُ : بکوش (نمل اس 

اججداد: نياكان, پدران (اسم) مفرد : جَڌ. 
آجرام: روشنایبهای فلکی (اسم) مفرد: جرم. 
اجراء : اجرا کردن انجام دادن» اقدام (سم) 
أخْرّة : پاداش دستمزد» کرایه (اسم) 

أَجْرِقَ : اجرا شد (فعل ماضى ) 

آجُزاء: بخشهاء قسمتهاء (اسم) مفرد: جزء. 
أجسام: جسمها (اسم) مفرد: جسم. 

إجْعَلٌ : قرارده (فعل امر) 

اجه : قرارده آنها را (فمل امر) 

أجل : حاطر (اسم) 

جل : سررسيدء يايان عم مرگ» مذت (اسم) 
أجَل: بلى» آری (اسم) 

اجلد: تازيانه بزن (فعل امس) 

َجْلِسٌ : می‌نشینم (فعل مضارع) 

اجلسٌ : بنشين (فعل امر) 

اجْلِسُوا: بنشينيد (فعل امر) 

أجل : بزركتر, عظيمتر (اسم) 

اجْلهّا: بواسطة آن برای آن (اسم) 

اجه : به علت آن» بخاطر آن (اسم) 


۲ الهم 


آجَلَهُ : موعدشان, پایان عمرشان (اسم) 

اجْمَاع: اتفاق آراء در نظردهیء گردآمدن, متفق 
شدن (اسم) 

اجمال: کلی ؛ سربسته (اسم) 

َجْمَع : : تمام كاملاً, روی هم رفته (اسم) 

آجمیین : کل كاملا تماما (اسم) 

أَجمَل: زیباتر (اسم) 

أَجْمَلكُ : آراست تورا (فمل ماضی) 

آجْمَّلهُ: آراست آنرا (فعل‌ماضی) 

آجناس: جنسها (اسم) مفرد: جنس. 

الى : خارحی, غریب» بيكانه (اسم) 

جه : بكوش (فعل امر) 

0 مجهز شو مسلّح شو(فعل امر) 

أَجهرة : وسایل, لوازم (اسم) مفرد: جهاز. 

أجودِ: : سخى ترء بخشنده تر (اسم) 

أجور: مزدهاء هزينه ها (اسم) مفرد: آجر. 

آجوف : وخالی, ميان تھی (اسم) 

اجیّال : نسلها ۳ مفرد: جيل . 

آجیر: مزدون مزد كير (اسم) 

اخادیث: سخنان معصوم» تازه‌هاء داستانها 

(اسم) مفرد: حديث. 

آخایکم : بهترين شما (اسم) مفرد: أحسن. 

أحافظ : حفظ می‌کنم» نگاه مىدارم (فعل مضارع) 

أحبٌ : دوست دارم (اسم) 

أَحَبّ: دوستدارتر» محبوبتر (اسم) 

حب : دوست داشت (فعل ماضی) 

احیانه : دوستانش, دوستارانش (اسم) 

أحَبّتْ: : دوست داشت (فعل ماضی) 

أحَبتنى : : دوست داشت مرا (فعل ماضى ) 

أ : دوست داشت شما را (فعل ماضی) 

أحیّه: آن را دوست دارم (فعل مضارع) 


فرهنگ دانش آموز 


احتاج: احتیاج داشت, نیازداشت. 

اختالت عَلْیُهما: برای گرفتن آنها نقشه 
کشیدند. ١‏ 

اختجَاج: دليل آوردن» اعتراض كردن (اسم) 

اختراق: سوزش» اشتعال (اسم) 

اخترام : بزرگداشتن, محترم شمردن (اسم) 

اختراها: برای احترام (اسم) 

اخترژ: احترازکن» دورى كن (فعل امر) 

اخترم: بزرك بدارء محترم بشمار (فمل امر) 

خی عي a‏ 

امخترقت: بزرگ داشت, محترم شمرد 
(فعل مضارع) 

اختَسب: گمان كردء احتمال داد (فعل‌ماضی) 

اختفاظ : نگهداری كردن (اسم) 

اختکار: به انحصار خود درآوردن» احتکار (اسم) 

اختلال: اشغال, تصرف سكونت (اسم) 

احتیاجات: نیازمندیها (اسم) مفرد: احتیاج. 

آخجار: سنگها (اسم) مفرد: حجر 

اخد: یکی, کسی ء یکی از (اسم) 

أَحَدَ: یکی از... (اسم) 

إحداث: يديد آوردن (اسم) 

أخدّث: ايجاد كرد (فعل ماضى) 


خد عَشر: يازده (اسم) 


آحدهم: یکی از آنها (اسم) 


اخدى: یکی (اسم) 
اخذر: دوری کُن» حذرکن (فل امر) 


احرار: آزاد گان (اسم) مفرد: حر 

إخراز: بدست اوردن» نائل شدن (اسم) 
إخرام: نهى كردن منع كردن (اسم) 
خْرْسٌ: پاسداری می‌کنم (فعل مضارع) 


اخرض: حريص باش» سعى كن (فل ام 


عربى ‏ فارسى 


أخرّص: علاقمندتر (اسم) 
اخرق: سوزاند (نمل ماضی) 


6 و سا م 


اخرفجم: شترها جمع شدند (فمل ماضی) 

آخزان: اندوههاء غمها (اسم) مفرد: خزن. 

اخس : احساس کرد (فعل ماضى ) 

إحساس: شعو درک» فهم (اسم) 

إِخْسّان: نيكى (اسم) 

اخسن : نيكى كرد (فعل ماضی) 

خسن : بهتر» نیکوتر (اسم) 

خسن الله عزاء کم : غم آخرتان باشد, خداوند 
پایان سوگواری شما را نیکو گرداند. 

آخحسَنت: آفرین (اسم) 

َحْسَنْتَمُ : نیکی کردید, نیکی كنيد. (فعل ماضی) 

أَحْسَنُ عَمَلاً: بهتر از لحاظ کردار (اسم) 

خسن قثواه: از او وب پذیرایی کرد, خوب 
مکانش داد (فعل ماضی) 

احیوا: نیکی كنيد (فعل امر) 

اسهم : نیکوترین آنها (اسم) 

آحصد: درومی‌کنم (فعل مضارع) 

أخضّل: بدست می‌آورم (فمل مضارع) 

آخصی: يكايك بر شمرد» حساب کرد 
(فعل ماضی) 

آخضان : بضلهاء آغوشها (اسم) مفرد: حضن. 

آخضِر: حاضر می‌کنم (فعل مضارع) 

أخفظ : نگهدارنده تر (اسم) 

احفظ : حاضرکن» حفظ کن» نگهدار (فل امر) 

اخفظة: نگهدار او را (فعل امر) 

اخق: سزاوارترین» شايسته ترین» با لياقتترين 
(اسم) 

آخقاف: توده‌های ریگ تل‌های شن و ریگ» 
نام مسكن قوم عاد (اسم) 


أخرّص / ۱۳ 


آخكام : حُكمها (اسم) مفرد: حکم. 

آحکم: قوت داد, نیروبخشید» محكم كارى 
کرد. (فمل ماضی) 

أحكي : حکایت کرد (فعل ماضى) 

أخلام: رؤياهاء خوابها (اسم) مفرد: خلم. 

آخلامُ آلِيَقظه : رؤياهاى بيدارى, عالم رؤيا. 

أجل : حلال دانستم (فعل مضارع) 

اخمار: سرخ كردن (اسم) 

حخمَرء سرخ شد (فملماضی) 

آخحمر: سرخ» قرمز (اسم) 

اخيرار: سرخ شدن (سم) 

َحْمّق: زود خشم, تند مزاج, کج خلق.(اسم) 

اخملک : حمل م ىكنم ترا (فعل مضارع) 

احملی: حمل كن تويك زن (فمل امر) 

اخهِلُوا: حمل كنيد (فمل امر) 

آخوال آلجَويّة: وضع هوا (اسم) 

أخوج : محتاجترین» نيازمندترين (اسم) 

أحْيّى : زنده كرد (فعل ماضی) 

آخیاء : زند گان (اسم) مفرد: حئ. 

أخيان: گاه‌ها, زمانها (اسم) مفرد: حين. 

آخ: برادر (اسم) 

أخاف : می‌ترسم (فعل مضارع) 

اخا ک:برادرت (اسم) 

اخبار: خبردادن» آگاه کردن» اعلام كردن 
(اسم) 

اخبر: خبرداد (فعل ماضی ) 

أَخْبَرْبُةُ: او را خبرکردم اورا گاه کردم. 
(فعل ماضی) 

آخبرنا : به ما خبرداد (فعل ماضی) 

اَخبرنی : مراخبردار كرد (فعل ماضی) 

ابرم : خبرداد به ايشان (فمل ماضی) 


4)أخت 


أخت: خواهر (اسم) جمع: أخوات. 

اختاز: برگزید (فمل ماضى) 

اخْمَر: بركزين (فطل اس 

اختراع : ساختن, طرح ريزى كردن. (اسم) 

اختراق: نفوذء حلول, تداخل (اسم) 

اخترغ : ساخحت» طرح ريزى كرد (فعل ماضی) 

اخْعَرق: شكافت (فمل ماضی) 

اختصار: خلاصه كردن (اسم) 

اخْتضَرٌ: مختصر کرد, خلاصه كرد (فعل ماضی) 

اختفت: پنهان شد, نايديد شد(فعل ماضى ) 

إختفى : پوشیده شد ناپدید شد. (فعل ماضی) 

اختلاط : درهم آمیختن, آشفتگی (اسم) 

اختلاف: آمد وشد ناحوری (اسم) 

اختلق: آمدوشد کرد نساخت (فمل ماضی) 

اختلفوا: نساختند, اختلاف بيدا کردند 
(فعل ماضی) 

أختى : خواهرم (سم) 

اختیار: برگزیدن (سم) 

اخذ: گرفت» اگر پیش از فصل مضارع بيايد به 
معنی شروع کرد است (فعل ماضی) 

أخدّ بَصیحَةآلحمار: نصيحت خر را پذیرفت. 

آَحَذْتٌ : گرفتم (فل ماضی) 

اخدّت : گرفته شد (فعل ماضى مجهول) 

أخذ تی : كرفت مرا (فمل ماضى ) 

اخذوا : گرفته شدند (فعل ماضى مجهول) 

آخذوا: گرفتند (فعل ماضى ) 

اخدها: كرفت آنرا (فمل ماضى) 

َخَدَبَتَكَلُمُ : شروع كرد به سخن گفتن» لب به 
سخن گشود (فعل ماضى + فعل مضارع) 

خد يَحْلِقَ” شروع به تراشيدن كرد 


د وت 


أخذ يَفَكُرٌ: به فكر كردن مشغول شد. (فمل ماضى 


فرهنگ دانش أموز 


+ فعل مضارع) 
اخزاج: خارج كردت (اسم) 
حرج : خارج می‌شوم (ضل مضایع) 
اخرخ: خارج كن (فعل امر) 
آخرج: بيرون آورد» خارج کرد (فعل ماضی) 
آخرَجت : خارج کرد (فعل ماضی) 
أَخرخت : بیرون رانده شدم (ماضی مجهرل) 
اخرشنا: خارج کن مارا بدرآر (فعل اس) 
اخرجنی : خارج كن مرا (فعل امر) 
أخرجوا: بیرون رانده شدند (ماضی مجهول) 
خرس : كك لال» بی صدا (اسم) 
أخرى : (مؤنث آخر). دیگر (اسم) 
اخشؤا: بترسيد (فعل امر) 
آخشی : می‌ترسم (فعل مضارع) 
أخشى أن تَكُونَ لم تقرأ: می‌ترسم درس نخوانده 
باشد. 
اخضر: سبز (اسم) 
اخضرار: سبز شدن (اسم) 
خضرت : سبز شد, سرسبز شد (فعل ماضی) 
خض : فروتنى مىكنم (فعل مضارع) 
آخظانا : خطا كرديم (فعل ماضى) 
آخظر: اخطار کرد» اعلام كرد (فعل ماضى ) 
آخفاةٌ: پنهان کرد آنرا(فعل ماضی) 
أَخْفضٌ : پایین آورد. فرودآورد (فمل ماضی) 
آخفی : پنهان کرد» مخفی کرد (فعل ماضی) 
| خلاص: صدق وصفاء راستی پاکی (اسم) 
آخلاق: خویها, طبيعت هاء (اسم) مفرد: خلق. 
آخلاقية: اخلاقى (اسم) 
آخلص : خالص و صمیمانه کرد (فعل ماضی) 
آخلق: خلاف کرد (فعل ماضی) 
اخوات : خواهران (اسم) مفرد : أخت. 


عربی - فارسی 


آخوان : دو برادر (اسم) مفرد: أخ. 

اخوان : برادران (اسم) مفرد: آخ. 

آخوای: برادرانم (اسم) 

اخوق: برادران (اسم) مفرد: أخ. 

اوه : برادرانش (سم) 

آخويكم : دو برادرتان (اسم) 

آخی: برادرم (اسم) 

آخیاو: نیکوکاران (اسم) مفرد: خيّر. 

أخیرً: بالاحره, در پایان» سرانجام (اسم) 

آڌاء : انجام دادن (اسم) 

أّاة: ابزاره افزان وسیله جنس, آلت. (اسم) 

ادازة: دار گر داندن (اسم) 

اداری : وابسته به اداره, مربوط به اداره (اسم) 

ادامة : همیشگی کردن» دائمی کردن (اسم) 

آڌب : ادب تربیت آداب دانی» فرهنگ 
(اسم) 

أدباء : اديبان (اسم) مفرد: آدیب. 

ابی : ادبی مربوط به ادبيات (اسم) 

آذخل : داخل کن» واردکن.(فمل اس) 

آذخل: داخل شو وارد شو (فعل اس) 

ال : داخل می‌شوم (فعل مضارع) 

َذخلهُم : داخل كن ایشان را (فعل اس 

دب : تربيت کرد» پرورد» گوشمال داد. تحت 
انضباط آورد (فمل ماضی) 

دبک : بروريدتراء تربیت کردترا (فعل ماضی) 

آدْتَ: منجر شد» موجب شد» (فل ماضی) 

إدثر: پوشاند (نملماضی) 

ادخار: يس انداز کردن» ذخیره كردن (اسم) 

ادعاء : ادعاء اتهام, تظاهر, وانمود (اسم) 

إذعى : ادعا کرد. (فعل ماضی) 

آدی: انجامید, پرداخت کرد (فمل ماضی) 


آخوان / ۱۵ 


دتم : دادید, پرداخت کردید (فعل ماضی) 

دیْنا: دادیم اداكرديم (فعل ماضی) 

دراك :درک كردن, فهمیدن, تشخیص (اسم) 

ا3رک : دریافت, فهمید» فراگرفت. (فمل ماضی) 

آذْركْثُ : دریافتم» فهميدم (فعل ماضى) 

آڈریک : خبرداری تو (فمل ماضى) 

ادغ: دعا کن» بخوان (فمل امر) 

أاغني : بخوان برای من (فعل امر) 

آانوا: می‌خوانم» می‌خواهم (فعل مضارع) 

نموف : می‌خوانم شما را (نمل مضارع) 

إذغام: ترکیب» یکی سازی, ادخال (اسم) 

إافعٌ: دفع کن» دوركن (فل ام) 

اد لاء: دلالت كنندكان, راهنمایی كنندكان» 
(اسم) مفرد: دلیل. ۱ 

َدلکم: راهنمایی كنم شما را (فمل مضارع) 

الانی: پست نر (اسم) 

ادوات: وسایل ابزارها (اسم) مفرد: أداة. 

أذونة: داروها (اسم) مفرد: دوا. 

آذیان: دینها (اسم) مفرد: دين. 

ادیب: دانشمند» عالم» نویسنده. (اسم) 

آدیم: پوست, روی سطح, جرب (اسم) 

دیا : دادیم» ادا کردیم (فعل ماضی) 

إذْ: چون» چونکه» نظربه اينكه (اسم) 

إذا: چون, چنانچه, وقتى » هرگاه (اسم) 

اذا آشتكى : چون رنجور شد (اسم + فعل ماضى) 

اذاما (اذا + ما): وقتى كه (اسم) 

آذاق: جشاند, جشانيد (فمل ماضى) 

أذ كْرْ: ياد كن (نمل اس 

أذ كر ياد مىكنم (فعل مضارع) 

أذ كُرُوا: ياد كنيد (نمل امر) 

أذ گری: ياد کن تو (فسل امر) 


ANAS 


۹ذ لٌ: : خوار و ذليل کرد (فمل ماضى) 

آذَلهُ: خوارکرده بود او را (فعل ماضى ) 

إذن: احازه (اسم) 

إِذَنْ (= اذاً): دراين صورت» بنابراين (اسم) 

أذن: كوش (اسم) جمع: آذان. 

أَذن: اجازه داذه شده است (ماضی مجهول) 

آذْن: اجازه داد (فمل ماضی) 

أذنان: دوگوش (اسم) 

آذْهَبُ: مىروم (فعل مضارع) 

اذقبْ: برو (فعل امر) 

إذْهبَا: برويد شما دو نفر (فعل امر) 

إِذْهَبْنَ: برويد شما زنان (فعل امر) 

إذْقَبُوا: برويد شما مردان (فعل امر) 

ذْهَبِى : بروتو يكزن (فعل امر) 

أذى: آزان اذیت» آسیب (اسم) 

اذي: آسیب دید صدمه دیدء (فعل ماضی) 

آذیق: می‌چشانم (فعل مضارع) 

آذ : آزار عذاب, زحمت وزیان (اسم) 

اراعق: نشان دادن (اسم) 

آرا : خواست. اراده کرد (فعل ماضی) 

آَرادّت : خواست. اراده کرد (فعل ماضی) 

ارادة: اراده‌یخواست, رغبت» آرزی میل. (اسم) 

اراضی : زمینها (اسم) مفرد : ارض . 

َرَأیَْم: آيا ندیدید؟ بگوئید ببینم(ترجمه 
اصطلاحی ) 

آراق: ريخت (فعل ماضی) 

إرافة: ریختن (اسم) 

آراةٌ: او را مى بينم (فعل مضارع) 

آراها: اورا می‌بینم (فعل مضارع) 

ارادُوا: خواستند, اراده كردند (فعل ماضی) 

آرباب: صاحبان (اسم) مفرد: ربّ. 


فرهنگ دانش آموز 


آرباب الْجرّف: بيشه وران, صاحبان مشاغل. 
ازټې أربعة: جهار (اسم) 

أربع عَسْر أربعة عشر: جهارده (اسم) 
أَرْبَعَِاسُة: جهارصد (اسم) 

رون أزتعين : جهل (اسم) 

ارتباط: پیوستگی, نسبت» پیوند (اسم) 
ارتحال: حرکت کردن. کوچ كردن, جلای 


وطن کردن» مهاجرت كردن (اسم) 
ازند: برگشت. عقب نشینی کرد کناره گیری 


| زندی: به دوش افکند (فعل ماضی) 
إزتضى: پسندید (فمل ماضی) 

إزتفاع: بالا رفتن (سم) 

رَفع: بالارفت (فعل ماضی) 

اژتکاب: مرتكب شدن» عمل ناروا كردن (اسم) 
ازتگټ: مرتكب شد (فعل ماضی) 
إرْتَكَبْثُ: مرتکب شدم (فمل ماضى) 

ازث : ترکه, میراث, مرده ریگ (اسم) 
ازجاء: اطراف. اکناف (اسم) مفرد : رحاء. 
آزجغ: باز می‌گردم (فعل مضارع) 

ازجعی : با زگرد (فمل امر) 

آزجلهم : گامهایشان, قدمهایشان (اسم) 
جوا : امید وارم» امیدوار هستم (فعل مضارع) 
آژخام : خویشان, بستگان (اسم) مفرد: زجم. 
ارخم: رحم كن (فعل امر) 

ارْحَمنا : رحم كن به ما (فعل امر) 

رْحَموا: رحم كنيد (فعل امر) 

زات : خواستى (فعل ماضی) 

ارات : خواستم (فعل ماضی) 

رد : بازمىكردانم (نمل مضارع) 

آززاق: روزیهاء وسایل زندگی (سم) 


عربى ‏ فارسى 


أرِسْتفْراطيّة : اشرافی, اشرافيت (اسم) 

رل : فرستاد (فمل ماضى ) 

آَزْسِلْ : بفرست (اسم) 

رت : فرستاد (فعل ماضى) 

آژیلت: فرستاده شد (فمل ماضی مجهرل) 

اسلا : فرستادیم (فعل ماضی) 

اسلا ک: فرستادیم تورا (فعل ماضی) 

اسله: اورا بفرست (فعل امر) 

رل : فرستاد او را (فعل ماضی) 

أرْسَلَها : فرستاد او را (فعل ماضی) 

َسشما: رسم کنید, بکشید (فل امر) 

[زشاد: راهنمایی, هدایت (اسم) 

ارشاداته : راهنماييهايش (اسم) 

آزض : زمين (اسم) 

الآ زض آلجرداء: زمین خشک وبی آب 

وعلف. 

ازض : خشنود شو, راضى شو (فعل امر) 

أَرْضعى : شيرده (فعل امر) 

آژضعیه: شيرش ده (فعل امر) 

آزضتا : زمين ماء وطن ما (اسم) 

ازضوا: خشنود شوید» راضى شويد. (فعل امر) 

أَرضُونَ : خشنود كردند (فعل ماضی) 

آَزْضى : راضى کرد» خشنود كرد (فعل ماضی) 

ارضِبّة: زمینی» مربوط به زمین» کف 
اتاق. (اسم) 

آطال: رَطها (رطل, واحدی است برای وزن 
برابر ۸4 مثقال). 

رقع : بلندتر (سم) 

ازفع: بالارو تويك مرد (فعل اس) 

اژقعي: بالا رو تويك زن (فل امر) 

آژقام: رقمها (سم) مفرد: رَقَم. 


ارشتفراطلة / ۱۷ 


ارقم : نام یکی از یاران پیامبر (سم) 

بو الجَمَل: او را برشتر سوار 
کردند. (فعل ماضی) 

ارگموا : ركوع كنيد (نمل امس) 

ازم : پرتاب كن (فعل امس) 

رنب : خرگوش (اسم) 

آژواح: روحها (اسم) مفرد: روح . 

آژوع : زيباترين» تیزهوش (سم) 

رُم : مىخواهم (فعل مضارع) 

آری: فى بينم » نگاه م ى كنم (فعل مضارع) 

أريك: می‌حواهم (نمل مضارع) 

أريق: ريخته شد (فل ماضی مجهول) 

إزاء: برابر» مقابل» رو برو (اسم) 

زا : ازحق و هدايت برگرداند (فعل ماضى) 

ازداة: زياد شد» افزون شد (فعل ماضى) 

إزوحام: جمعیت, شلوغى (اسم) 

إزدياد: زياد شدن (اسم) 

أَزْنع: كاشت (فعل ماضی) 

اززغ: بكار (فعل امر) 

آزرق: آبی, كبود (اسم) 

ازعاج : ناراحت كردن (اسم) 

N 

آزن : اؤل» بدون ابتداء بی آغاز. (اسم) 

أزلى : بی آغاز (اسم) 

ازقه : بحران (اسم) 

آزمئة : زمانها (اسم) مفرد ؛ زمان. 

آژواج: همسران, انواع (اسم) مفرد: زوج. 

زور دیدار می‌کنم (فعل اس) 

آزها ر: شکوفه ها (اسم) مفرد: زهر. 

آهر: شكوفه برآورد. شکوفه داد. (فعل ماضی) 

هرت : شکوفه برآورد (فمل ماضی) 


1ه 


و 


زبَتهُ: آنرا زينت می‌دهم (فمل امر) 

آساء : بدى کرد, بدرفتارى كرد (فعل ماضی) 
آساییع: هفته‌ها (اسم) مفرد : اس 
آساتذه: : استادان (اسم) مفرد: : أستاذ. 

سا ُمْ: بدى کردید» بدى كنيد (فعل ماضى) 
اساس : ايه بناء شالوده (اسم) 

أَسَافَرت: آیا سفر کردی؟ 

إشأل: ببرس (فعل امر) 

أسافِرٌ: سفر مىكنم (فمل مضارع) 

اشألوا: بپرسید (فل امر) 

آسپاب : سببها (اسم) مفرد: سَبّب. 

أسْبّق : پیش جلوتر (اسم) 

أسبوع : هفته (اسم) جمع: أسابيع . 

أُسْبُوعِيّة : هنتكى (اسم) 

أستاذ: استاد, معلّم» آمو زگار (اسم) 

أستاذة :خانم معلم (اسم) 

إِسْتَالآّنَ: اجازه خواست (فعل ماضى ) 
یداد : خودرأيى , خود کامگی (اسم) 
اشتأنس : انس كرفت (فعل ماضى ) 


اسْتِبَدٌ: حکمفرما شد» سخت جيره شد» خود سر 


شد (فعل ماضی) 

استتار: يوشاندن, همرنگ كردن با محيط (اسم) 
اشتنْمار: بهره کشی, طلب بهره بردارى كردن 

(اسم) 
اشتثناء : حدا کردن, معافیت» بخشود گی (اسم) 
استثنایی : فوق العاده (اسم) 
اسْتَجَابَ: يذيرفت, اجابت کرد (فعل ماضی) 
استجاب: پذیرفت, لبيك گفت, حاجتی را 

برآورد (فعل ماضی) 
استِجابّة : لبيك گفتن, يذيرفتن (اسم) 
اشتجلاء : جستجوكردن و كشف نمودن (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


۰ 2 هو 


إسْتَحْسَنَ : قدردانی کرد پسندید, تصویب کرد 
(فعل ماضی) 

اشتخفظ : نگهداری کرد (فمل ماضی) 

إِسْتَحْكُمَ : محکم كرد (فعل ماضى ) 

اشتخارة: طلب خير كردت (اسم) 

استخبار: پرسیدن, خبر گرفتن» تحقیق (اسم) 

اشتخدام: بكار گرفتن (اسم) 

استَخدم: بكار گرفت» بكار برد. (فعل ماضی) 

ِسْتَحْدَهَها : بكار برد آنرا (فعل ماضی) 

اشتخراج: طلب خارج کردن, طلب بیرون 
کشیدن(اسم) 

اشتخرج: حارج کرد بیرون كشيد (فعل ماضی) 

أشتخرج : بیرون آورده شد (فعل ماضی مجهول) 

إِسْتَحْرَجِتُمْ : خارج کردید» بيرون كشيدند 
(فعل ماضى ) 

اسشتخفاف: خوار و سبك شمردن (اسم) 

اشتخلاف: جانشين كردن (اسم) 

اشتخلف: جانشين کرد (فعل ماضى) 

اشیذعا: فراخواندن» احضار كردن. (اسم) 

اشتذعی: احضار کرد» فراخواند (فعل ماضی) 

0 یادآوردن (اسم) 

شْترْ: پنهان كن (فل امر) 

1 :استراحت کرد» درآسایش بود (فعل ماضی) 

یراق السُمع: پنهانی كوش دادن (اسم) 

إشترخ : راحت باش (فمل امر) 

اشترزق: طلب معاش کرد» تحصیل معاش 

کرد (فعل ماضی) 

اشترضاء : حلب رضایت کردن» خشنود كردن 

اشترقت: جلب نمود (فمل ماضی) 

:ثرا پنهان كن (ضل اس 

اشتَسْقاء: اب خواستن, مرض استسقاء (اسم) 


عربى ‏ فارسی 


إِسْتشقى : آب خواست (فعل ماضى ) 

اشکشاز: مشسورت كرد تبادل نظسر 
کرد. (فعل ماضی) 

استشاره: مشورت, تبادل نظرء رایزنی (اسم) 

اتشر تبادل نظرکن, مشورت كن (فعل امر) 

اسْتِسْفاء : شفا خواستن» بهبود خواستن (اسم) 

إِسْتَشْفَعَ: در خواست شفاعت کرد. (فعل ماضی) 

إشتشفوا: شفا جوئید (فل امر) 

اشتشهاد: نقل قول» ذکر» كشته شدن در راه 


عقيده (اسم) 
إِسْتَشْهَدَ: شهادت خواست از گواهی خواست 
از (فعل ماضى ) 


آشتشهة : شهيدشد, شهادت یافت, به شهادت 
رسيد (فعل ماضی مجهول) 

اشتشیروا : مشورت كنيد (فمل امر) 

اشتضاء : طلب روشنایی کرد (فمل ماضی) 

اشتَضاف: مهمان کرد (فعل ماضی) 

إشتظاع : توانست. توانایی يافت» قدرت داشت 
بر (فعل ماضى ) 

اشتظاعت : توانست, توانايى داشت 

بر. (فعل ماضى ) 

استطاغة : تواناى , قدرت» قوه. نیرو (اسم) 

|سْتَظَعُتَمْ : توانستيد(فعل ماضى ) 

اسيظلاعيّة : اكتشافى (اسم) 

أشْتَطیعٌ: می‌توانم (فعل مضارع) 

استَعارة: وام خواهى, طلب قرض كردت (اسم) 

اشتعان: درخواست کمک کرد (فعل ماضی) 

اشتعان ب...: کمک كرفت از. ..(فعل ماضی) 

اشتعافة : يارى خواستن, کمک خواستن, (سم) 

شعاد : طلب بندگی كردن, به بندگی کشیدن 


(اسم) 


استشقى / ۱۹ 


إِسْتَعْبَدَ : بنده گردانید, اسیرکرد, گرفتار کرد 
(فعل ماضى ) 

اشتغداد: آماد گی, میل, قابلیت» تمايل» 
شايستكى » گنجایش (اسم) 


اشتَعَد : آماده شد, مهيا بود» خود را آماده كرد 


(فعل ماضى ) 
استعدُوا: آماده شدند» خودرا آماده كردند 
(فعل ماضى ) 


اشتغمار: طلب عمران و آبادانى کردن. (اسم) 

اشتغمال: بكار بردن, بكار بستن, مورد استفاده 
فراردادن (اسم) 

اسْتَعْمَرٌ: طلب آبادانی كرد (فمل ماضی) 

سمل : بكار گرفت» بكار بست (فعل ماضی) 

استغملنا: بكار برديم (فعل ماضى ) 

اسْتَعينُوا: يارى بجوئيد (فعل امر) 

اسْتِغْراق: جذب کردن» جلب کردن» بخود 
کشیدن» فراكرفتن» (اسم) 

أ سْتَغربُ : عجيب مىبينم (فعل مضارع) 


إسْتَفْرّق: (وقت) گرفت, به طول انجاميد 
(فعل ماضى ) 


استغفار: طلب آموزش كردن (اسم) 

اشتغفر: استغفار کن» طلب آمرزش كن 
(فعل امر) 

اسْتَغْفْرٌ:ْ طلب آمرزش کرد (فعل ماضی) 


مم 
3 
ست 
2 


سْتغفرن: طلب آمرزش كردند (فعل ماضى ) 

إسْتَغفِرُوا: طلب آمرزش كنيد (فعل امر) 

اسْتَغفِرْةُ: طلب آمرزش کن از ای آمرزش بخواه 
از او (فعل امر) 

إسْتِغْلآل: بهره برداری, سرمايه گذاری. (سب) 

اشتغلال الشبّان: استفاده از جوانان. 

اشتغناء : بی نیازی (اسم) 


٠‏ | إشتغنى 


اشتفنی : بى نياز شده است (فعل ماضى ) 
اسْتغتيناً: بی نیاز شدیم (فعل ماضى) 

استفاد: بهره مند شد (فعل ماضى) 

اشتفادة: بهره‌برداری کردن» بكار بردن. (اسم) 
استفاق: بيدار شد, بیدار کرد, آ گاه شد. بهوش 


آمد (فعل ماضى ) 
آشتفید: استفاده می‌کنم» يكار می برم. (فعل 
مضارع) 


یهام : طلب پرسش کردن» تحقیق (اسم) 


SS 
اث‎ 
۳ 


شتَفهم: تحقیق کرد» پرسید. (فعل ماضی) 

اشتقام : پا برجا بود, معتدل بود یاشدء بر با بود با 
شد» مستقیم بود (فمل ماضی) 

اشتقاقة: پایداری, پابرجا بودن, ایستاد گی » 
راستی (اسم) 

استقاوا : پایداری کردند» ایستادند (فعل ماضی) 

اشتقبال: پذیرایی» روبرو شدن» (اسم) 

استقبل : يذيرا باش» رو برو شو (فعل امر) 
f‏ 

| ستَقبل : پذیرایی كرد از ملاقات كرد باء رو 
بروشد» مواجه شد (فعل ماضی ) 

٩‏ - 2 :1 اج ال ا 

استقرار: قرارگرفتن» پابر جا شدن, ارام گرفتن» 


ساكن شدن (اسم) 
اشتَلال: آزادی, حریت, ناوابستگی» (اسم) 


ogo 


اشتَقم : صبرکن» پایداری ورز» (فعل امر) 

اشیکبّار: طلب بزرگی کردن» تکبر كردن» 
بزرگی فروختن (اسم) 

اشتکبر: تکبر کرد خود را برتر نشان داد فخر 
كرد (فعل ماضى ) 

اشتماع : كوش دادن (سم) 

اشتمالة: دلجویی کردن, خاطركسى را به دست 
آوردن (اسم) 

اسشْتمرار: پیوستگی. ادامه يافتن» طول كشيدن 


فرهنگ دانش آموز 


(اسم) 
اشتمر: ادامه يافت, طول كشيد., باقی بود. 
(فعل ماضی) 


اسیَمّداد: کمک خواستن, یاری طلبیدن (اسم) 

امد درحواست کمک کرد تقاضاى 
مساعدت کرد از (فعل ماضی) 

إِسْتَيِدَ: درخواست کمک کن» تقاضاى 
مساعدت كن (فعل امر) 

وا : كوش فرادهيد (فمل امر) 

استناد : نسبت دادن (اسم) 

إِسْتَنْبَظ: اکتشاف کرد اختراع كرد بیرون 
آورد, استخراج کرد (فعل ماضی) 

اشتنزل: كم کرد کسرکرد» تخفیف داد 
کاست. (فعل ماضی) 

اشتنهج: پروی کرد (فعل ماضی) 

اشتواء: راستی » درستی» صاف بودن» مسطح 
بودن» همانند (اسم) 

توق : محمّق کرد (فمل ماضی) 

اشتّوخش : متروک ماند» مهحور ماند» دلگ 
کننده شد ملال انگیز گشت. احساس 
تنهایی کرد (فعل ماضی) 


استودع: به امانت داد, عطا کرد ودیعه سپرد. 
(فعل ماضی) 

اشتولی: فائق شد, غلبه کرد جيره گشت» 
استیلایافت (فعل ماضى ) 

استولی کلی .:.؛ دضت حاف بر ره سین شده 
در اختيار آورد (فعل ماضی) 

إشتوی: راست گردید» برابر و مساوی شد, به 
حد تعادل و كمال رسید (فعل ماضی) 


إستوى على ساقه : روی پای خود ایستاد. 
إشتهلى : مصرف کرد (فعل ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


اشتیثاق : اطمینان یافتن» خاطر جمع شدن (اسم) 

اشتیداع : سپردن, ذخیره كردن (اسم) 

اشتیضاح : توضیح خواستن» تحقیق, جستجو 
(اسم) 

استيلاء: جيره شدن» غلبه کردن. (اسم) 

أسَْججْدُوا : سجده كنيد (فمل امر) 

اشد شجدی : سجده كن تويك زن (فمل امر) 

آتد: : شیر شيردرنده (اسم) 

أسراء : اسيران (اسم) مفرد: أسير. 

اشراء: به شب راه رفتن (اسم) 

آشرار: رازها (اسم) مفرد: سر 

اشراف: افراط» زياده روی» تجاوزاز حد, بی 
اعتدالی (اسم) 

أسرق: خانواده (اسم) 

شرع : بشتاب» به سرعت برو (فعل امر) 

ارعن : بشتابيد شما زنان (فعل امر) 

اسْرَعُوا: بشتابيد شما مردان (فعل امر) 

اشرعی : بشتاب تويك زن (فعل امر) 

روا : اسیرکردند, به بند كشيدند (فعل ماضى) 

آشری : اسيران (اسم) مفرد: اسير. 

اس : بنيادهاء پایه‌ها» اساس ها(اسم) مفرد: 
اناس 

اس : تأسيس کرد (فعل ماضى ) 

أ شت ن كد رف نام م 

آَسَّسَهَا : تأسيس كرد آن را (فعل ماضى) 


أشظول : ناوگان جنگی (اسم) 
أشعَد: ود شيخت کرد» خوشحال و خشنود كرد 
(فعل ماضى ) 


ات : تأسف خورد» افسوس خورد (فعل ماضی) 
امف: : تأسف (اسم) 


أشفل : پایین تر يست تر (اسم) 


اشتیثاق / ۲۱ 


أشقاط : ساقط كردن (اسم) 

آشکت : ساکت باش» خاموش باش (فعل اس) 

اشلامی» إشلاميّة: اسلامی» مربوط به اسلام 
(اسم) 

أشلحة: سلاحها جنگ افزارها راسم) مفرد: 
سلاح. 

نم : سالم‌ترین (اسم) 

اس : : مسلمان شد» به اسلام گروید (فعل ماضی ) 

اسْلئنا : تسلیم شديم» اسلام آوردیم (فعل ماضی ) 

آسْلَمَئًا: سالمترين ما (اسم) 

ااسلوب: روش هاء طريقههاء سبك هاء 
شیوه هاء آیین ها (اسم) 

اسم: نام آوازه» شهرت (اسم) 

أ شماء: نامهاء آوازه‌ها (اسم) 

[ ما ک : ماهیان (سم) مفرد: سّمّک. 

أ شماگة: ماهیهایش (اسم) 

إسْمّع: بشنو, كوش كن (فل اس 

می‌شنوم (فعل مضایع) 

سم سْمَعٌ إلى: گوش می‌دهم به. 

2 : دندانها (اسم) مفرد: سِنّ. 

آشوء خلف لِشْرٌ سَلَف: بدترين جانشين برای 
زشتكارترين يدر. 

أشواق: بازارها (اسم) مفرد: سُوق. 

اشود: سياه (اسم) 

أ شهل: آسانت ساده‌تر (اسم) 

أشياف: شمشیرها (اسم) مفرد: سیف 

آسی: غمگین شد (فعل ماضی) 

أسير: اسیں گرفتان بندی (اسم) 

آشاز: اشاره کرد» نشان داد (فمل ماضى) 


.. (فعل مضارع) 


اشارات: اشاره ها , علامتها فرمانهاء پيشنهادها 


(اسم) مفرد: !شا رة. 


۲ / إشاراث المُرور 


|شاراث المُرور: علائم راهنمایی و رانندگی . 

إِسَارَة: اشاره, علامت, فرمان» پيشنهاد (اسم) 

إشارةٌ برقي : علامت تلكرافى . 

إشاتة: شايعه, انتشار, شيوع دادن» شايع كردن 
(اسم) 

أشْبَّال: بجه شيرهاء شیربچگان (اسم) مفرد: 


0 


أَشْبَّةَ منهم: (اشبه +من +هم ) بیشتر شباهت 
دارند از آنها. 

اشاق : آرزو داشت, آرزو کرد (فعل ماضی) 

اشتبک : درگیر شد» پیچیده شد (فمل ماضی) 

اشد كدت یافت» سخت شد فشارآورد 
(فعل ماضى ) 

اِشْتَدَّتْ: شدّت نمود, شدّت يافت. (فعل ماضى) 

إشْتر: بخر (فعل امر) 

اشْيرَاى: شرکت کردن» شركت داشتن (اسم) 

اشیراکی: سوسیالیست, مربوط يا وابسته به 
سوسيا ليزم (اسم) 

إشّتراها: خريد آثرا (فعل ماضى) 

إِسْتَرَثُ: خرید, خريد كرد (فعل ماضى) 

إشْترُوا : خريدند (فعل ماضی) 

آَشتّری : مىخرم (فعل مضارع) 

اشر : بخن خریداری كن. (فعل امر) 

اشر : خريد (فعل ماضی) 

اشتريا: خريدند اندو (فعل ماضى ) 

اشْتريْتِ: خريدى (نمل ماضى ) 

إِشْتَرَيْتَ : خریدی (فعل ماضى ) 

شرب : خريدم (فعل ماضی) 


وه 


شرت : خریدید (فعل ماضی) 
ٍشترینا : خريديم (فعل ماضی) 
اشتعلت: شعله ورشد (فمل ماضی) 


فرهنگ دانش آموز 


اشتکی: شکایت کرد رنجور شد (فمل ماضی) 

اشتهاء: آرزو اشتیاق. حیزی را آرزوکردن 
(اسم) 

اشْتَهرَ: شهرت يافت, مشهور شد (فعل ماضی) 


۳ 
۰0-2 


اشتَهرن: شهرت یافتند. مشهور شدند (فعل ماضى ) 

شه : خواست» آرزو كرد(فعل ماضی) 

آشتهي : آرزودارم» می‌خواهم (فعل ماضی) 

اشتیاق: شوق و رغبت داشتن (سم) 

أَشْجَار: درختان (اسم) مفرد: شّجَر. 

آنجع: شجاع تر» شجاع ترين (اسم) 

اشخاص : افراد (اسم) مفرد: شخص. 

اشد : شدیدت سخت‌تر (اسم) 

اشد اضراراً: بیشتر زيان رسانندهء زیانمندتر, 

آشُرار: بد کاران (اسم) مفرد: شر. 

|شراف : نظارت سر پرستی (اسم) 

أشّراف: اعیان» بزرگان (اسم) مفرد: شریف. 

شرب : بياشام (فعل اس) 

اشر بو : بياشاميد (فمل اس) 

شر بدترین (سم) 

أَشْرَفْ : شریفتر (سم) 

أَشْرَقَ: تابید» درخشيد (فعل ماضی) 

شرك : مشرک شد (فعل ماضی) 

اشرگوا: برای خدا شريك قراردادند, مشرک 
شدند» كافر شدند (فعل ماضی) 

أشعار: شعرها (اسم) مفرد: شعر. 

مغ الضوء : د رخشيد (فعل ماضی) 

اشع : پرتوها, تشعشعات (اسم) مفرد: شعاع. 

آشکتهّا: پرتو آن (اسم) 

َسْعُرُ: احساس می‌کنم (فعل مضارع) 

أ شْعِلٌ :روشن می‌کنم, می افروزم (فعل مضارع) 

أشغال: حرفه هاء شغلهاء (اسم) مفرد: شغل. 


عربى ‏ فارسى 


اشْفَع: شفاعت كن (فمل امر) 

آشق: بشكافم (فعل مضارع) 

أشقياء: بد بختان» تيره روزان (اسم) مفرد: شَقّی 

أشكال: شكلهاء تصويرها (اسم) مفرد: شکل. 

أَشْكْرْ: سپاس بگزار» تشكر کن (فعل امر) 

أَشْكُرٌ: تشكر مكنم (فعل مضارع) 

اشکرک: از توسپاسگزارم (فعل مضارع) 

أَشكُرْنَ: سپاسگزاری كنيد (فعل امر) 

أشْكْرُوا : سپاسگزاری كنيد (فعل امر) 

اشهسزاز: نفرت داشتن, بيزار بودن (اسم) 

اشهّد: شهادت می‌دهم» گواهی می‌دهم. 
(فعل مضارع) 

شهدا : شهادت دهید, گواهی دهید (فعل امر) 

أ شْْر: مشهورتر» نامدارترراسم) 

اشهر: ماهها (اسم) مفرد: شهر. 

شیاء : چیزها(اسم) مفرد: سی ء. 

اصاب : خورد به...» به هدف زد, اصابت کرد 
(فعل امر) 

أصابَتٌ : خورد, به هدف زد (فعل ماضى) 

اصایة : به هدف زدن (اسم) 

أصابع : انگشتان (اسم) مفرد: إصبّع . 

أصابَك: به تورسيده است» مصيبتى كه به تو 
رسيده است, به سرت آمد. (فعل ماضی) 

أصابّة: درست» صحیح (اسم) 

أصالة : درست» نیک» صحيح (اسم) 


5 
ا 


صبح : صبح شد» صبح فرارسيد (فعل ماضی) 
1 ۰ - ۰ 2 


صْبَحْتٌ : به صبح آوردم» گردیدم. (فعل ماضی) 
اَضْبِحتم : به صبح آوردید. گردیدید (فعل ماضی) 
أضبّخنا: به صبح آوردیم» گرديديم (فعل ماضی ) 
أ صْبَحُوا: كرديدند (فعل ماضى) 


e 
هعاس ر‎ 


آضبَحَ تفعل : حالا انجام مئدهد (فعل ماضى + 


و-ه 


اشْفع/ ۲۳ 


فعل مضارع) 

أَضْبِرٌ: صبر مىكنم (فعل مضارع) 

اضْبر: صبرکن» شكيبايى کن (فعل امر) 

اضبّع: انگشت (اسم) جمع: آصابع. 

اضحاب : ياران» صاحبان (اسم) مفرد: صاحب. 

اضدار: انتشا جاب و توزيع (اسم) 

در : صادر کرد (فعل ماضی) 

أضدق: راستگوتر (اسم) 

أضدقاء: ياران» دوستان (اسم) مفرد: صديق. 

إضر: سنگینی بار و گناه» بارسنگین و سخت 
(اسم) 

اضرار: پافشاری كردن (اسم) 

اضظطبل : طويله (اسم) 

اضَقَحَبوا : همراه شدند» رفيق شدند (فعل ماضی) 

اضظف: برگزین, انتخاب كن (فعل امر) 

اضطفاء : برگزیدن, انتخاب كردن (إسم) 

اضظفاک: برگزید تراء انتخاب کرد ترا 
(فعل ماضى ) 

اضظفى : انتخاب کرد اختیار کرد» بركزيد. 
(فعل ماضى ) 

اضطلاح : با همديكر صلح کردن, ترک 
مخاصمه كردن (اسم) 

اضطياف: گذراندن تابستان در ييلاق, به یبلاق 
رفتن (اسم) 

ضعب: سخت‌تر دشوارتر (اسم) 

اضغ: كوش فراده (فعل امر) 

اضغر: کوجکتر (اسم) 

أضفز: زرد (اسم) 

اصل: دارای اصالت یا نجابت خانوادگی» 
زيشه (اسم) 


|طلاح:پیراستن, بهبود» نيكو كردن (اسم) 


۶ / اضلاحات 


اضلاحات: اصلاحات, پیرایش‌هاء بهبودها 
(اسم) مفرد : اصلاح. 

أصْلْحَتٌ : اصلاح کرد (فعل ماضى) 

اضلی. أضليّة: داراى اصالت. حقیقی, 
واقعی, ریشه ای (اسم) 

آضم: کر ناشنوا (اسم) 

اضناف : انواع اقسام (اسم) مفرد: صنف. 

اضنام: بتها (سم) مفرد: تم . 

اضْنّع: بساز (فعل امر) 

آضوات : صزتها (اسم) مفرد. صوت 

أصُول: قواعد, مقررات (اسم) مفرد: أصل . 

آصيل : داراى اصالت با نجابت خانوا د گی» 
نزاده (اسم) 

أضات: اضافه کرد مهماندارى كرد 
(فعل ماضى ) 

آضاء: روشن کرد تابید» يرتوافكند. 
(فعل ماضى ) 

اضاءة: روشن کردن, تابيدن (اسم) 

آضاع: تباه کرد» گم کرد. خراب وضایم کرد 
(فعل ماضى ) 

آضاءَتٌ : روشن کرد تابيد (فمل ماضى) 

إضاعة: از دست دادن, تلف كردنء نابود كردن 
(اسم) 

إضافة : افزایش» پیوستن (اسم) 

آضحی :عیدقربان» روز قربانی کردن. (اسم) 

اضرابات: اعتصابات (اسم) مفرد :إضراب. 

اضرار: زيان رساندن (اسم) 

إضطراب: اغتشاش» هرج ومرج, آشفتگی» 
بی نظمى » زدوخورد» ناراحتی (اسم) 

اضطرار: ضرورت» لزوم» احتياج» فشار (اسم) 

أْضْظرٌ: نا جار شد, احتياج بيدا كرد (فعل ماضى) 


فرهنگ دانش آموز 


اضطهاد : ستمگری» شکنجه» زجر جفا (اسم) 

أضعاف: دو چندان» جندين برابر (اسم) مفرد: 

أَضعّف: ضعيف ترء ناتوان تر (اسم) 

أضل : كمراهتر (اسم) 

اضمخلال: نابود شدن, محوشدن, متلاشى 
شدن (اسم) 

ضفخل :بوذ شد, محوشد, متلاشی شن 
نايديد شد (فعل ماضى ) 

آضواء : نورها» روشنایی (اسم) مفرد: ضوء. 

اضياف: مهمان کردن» ضيافت (اسم) 

آظاز: به پرواز درآورد (فعل ماضی) 

الم : مطالعه می‌کنم (فعل مضارع) 

اطاعة : فرمانبرداری کردن, پیروی كردن (اسم) 

اطالة: درازکردن, کشیدن. (اسم) 

اطباء : پزشکان (اسم) مفرد: طبیب. 

أ ظراف: طرفها (اسم) مفرد: طرف. 

أظرْحٌ : می‌افکنم (فعل مضایع) 

إظعام : طعام دادن غذا دادن (اسم) 

اظعمة : طعامهاء غذاهاء (اسم) مفرد: طعام. 

اظفاء : خاموش كردن اتش يا جراغ (اسم) 

أ ظفُوُوا : خاموش كردند (فعل ماضی) 

اظلاع : خبره آگاهی. اکتشاف (اسم) 

اظلاعات : خبرها آ گاهیها (اسم) 

اطع :اظلاع يبدا کنم» آ كاه شوم (فعل مضارع) 

اظلع: خبردار شد آ گاهی یافت» خبریافت» 
اطلاع حاصل کرد (فعل ماضی) 

اظلعت: خبردار شد آگاهی یافت» اطلاع 
حاصل کرد (فعل ماضی) 

اظلاق: رها كردن, آزاد کردن باز كردن (اسم) 

أظلْبُ : می‌جویم (ثمل مضارع) 


عربى ‏ فارسى 


الب : بجوى (نس امر) 

آظيق سَبيلها: رهاكن اوراء آزاد كن او را 
(فعل امر) 

أظلَفْتُ: رها کردم آزا د کردم ترك كردم 
(فمل ماضى ) 

اظمَان: مطمئن شد» ترسش برطرف شد آرام شد 
(فمل ماضى ) 

اظمینان: تأمين یافتن, آرام شدن. (اسم) 

أطيعوا: اطاعت كنيد (فعل امر) 

أظلٌّ: سايه افكند, جيره شد» سايه زدء از 
روشنایی جلوگیری كرد (فعل ماضى ) 

أظَلَمَ: تاريك شد (فمل ماضی) 

اظن : گمان می‌کنم» می‌پندارم (فعل مضارع) 

اظتئت : آيا می‌پنداری؟ (حرف استفهام +فعل 
ماضی) 

اظهار: بیان داشتن» فاش کردن» شناساندن, 
شرح دادن» اعلام كردن (اسم) 

آَظمَِرٌَ: بیان داشت» فاش کرد» شناساند» 
00 داشت» شرح داد. (فعل ماضى) 

أعاد: بركرداند (فعل ماضى ) 

إعادّة: بازكرداندن, تجديد (اسم) 

اغاظم : بزرگتران (اسم) مفرد: اعظم. 

أعاقبٌ : کیفر می‌دهم (فعل مضارع) 

أَعاقِبَهُ: او را كيفر دهم (فعل مضارع) 

اعانة: کمک کردن» شرکت. همكارى (اسم) 

أَعْبَدُ: می‌پرستم (فعل مضارع) 

آعبدوا: پرستش كنيد (فمل اس) 

اعتبار: پند گرفتن» رعایت» ملاحظه (اسم) 

اعتدال : میانه روی» راستی » درستى» ترتیب و 

لظو سحت راسم 

اعتداء: تجاون تعدى, حمله (اسم) 


أظلْبْ / ۲۵ 


اعتزاز: عزت نهادن (اسم) 

عترم : قصد كرد 0 

اغتصموا : درآويزید < حنگ زنيد (فعل امر) 

اعتقاد : : باون ایمان» عقیده» نظریه (اسم) 

إِعْتَقَلَ: بازداشت کرد» توقيف کرد. (فعل ماضى) 

اعتقل : زبانش بندآمد, گنگ شد, افسون شد 
طلسم شد (فعل ماضی مجهول) 

اعجاز: عاجز كردن, ناتوان ساختن» فلج كردن 
(اسم) 

اعجبٌ: خشنود بود» پسندید» راضى کرد به 
شكفتى واداشت (فمل ماضى ) 

ای به : پسندید» مورد پسند واقع شد. مورد 

تت بتفیه: : خود پسند بود ا ماضى ر محهول) 

ا راضى بود از او خشنود بود از 
او. (فعل ماضى ) 


عمجم أعجمىّ : غير عرب» اجنبی» بیگانه, 


.۰ غریب (اسم) 

| عداء: دشمنات (اسم) مفرد: عدو 
اعداد: تهیه كردنء آماده كردن (اسم) 
اعداد : عددها (اسم) مفرد : عدد. 

أعِدُوا: آماده کنید, مهيا سازید (فعل امر) 
أغدّل : عادل تر داد گرتر (اسم) 

آع3ی: دشمنترین» دشمن تر (اسم) 


اعراب: بیان اظهان علم نحو ترکیب كردن 


جمله (اسم) 
اغراب: عربها (اسم) مفرد: عرّب. 
آعرابی : یک نفر عرب» عرب صحرا نشین (سم) 
آغراض : آثار و علائم, آبروها (اسم) مفرد : 
عرض . 


۰ اعرئه 


اعرثه: ترکیب كن آن را (فعل امر) 

آ عرَض: اجتناب کرد دوركرد, حذر کرد, 
روگرداند (فعل ماضی ) 

اعرف: بشناس (ضل ام 

اغرت: :۽ شناخته شده است (فعل ماضی مجهول) 

اعرّف: : شناخت (فعل ماضى ) 

اعرنگ یام تورا (فعل مضایع) 

اغز: عزیزه گرامی» گرامی تر (سم) 

آعزاء : ارجمندان» عزیزان» بزركواران (اسم) مفرد: 
عزيز. 

أعشاب: گیاهان (اسم) مفرد: عشب. 

اعظاء: دادن, بخشيدن, پیشکش کردن» هديه 
دادن (اسم) 

عظاگ: به تو داد (فعل ماضى ) 

غظاهما : بخشيد به آن دو (فمل ماضی) 

آعطنی : به من بده (فعل امر) 

آعظوا : بدهيد, ببخشید» تقديم كنيد (فمل امر) 

اعطی : داد بخشيد, تقديم كردء هديه كرد 
(فعل ماضی ) 

اعطی: داده شد هديه شد بخشيده شد. 
(فعل ماضی مجهول) 

أَعْظَيْتٌ : بخشيدم من» دادم من (فمل ماضی) 

أغطيكٌ: بخشيده شد به تو (فمل ماضی مجهول) 

أعيئًا: بخشيديم ما (فمل ماضی) 

اعظم: بزرگترین (اسم) 

اغف عتّا: مارا ببخشای (فعل امر + حرف جر + 
سمأ 

اعلام : خبردادن» آكاه كردن» تبليغ (اسم) 

اعلام : يرجم هاء پیشوایان. خواص (اسم) مفرد: 


لم : داناتی عالم‌تر (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


الم : آگاه كرد (فعل ماضى ) 

اعلم : بدان (فعل امر) 

ِعْلَمُوا: بدانید (فمل ام) 

هارما آغلاها): جه لد مرتبه است ! 

اعلی : بالا ترین» بلندترين (اسم) 

أغماق: ته» قعر (اسم) مفرد: عمق. 

اعمال: عمل كردن, انجام (اسم) 

أعمال: كارها (اسم) مفرد: عمل. 

آعمق: عميق تر» ژرف تر (اسم) 

إعمّل: انجام بده بجاآورید» عمل 
كنيد (فعل امر) 

أَعْمَلُ: عمل می‌کنم» انجام می‌دهم (فعل مضارع) 

عْمَلُوا: عمل کنید» بجا آوريد (فعل امر) 

عم : شامل تره عمومى تر (اسم) 

أغمى : ابا زاب) 

َعِنْ : يارى كن (فعل امر) 

آ غواد : جوبها (اسم) مفرد: عود. 

آ عوام : سالها (اسم) مفرد: عام. 

آعوان : خدمتگزاران, ياوران (اسم) مفرد : عون. 

اعوجاج : خمیدگی» پیچ و خم داشتن (اسم) 

7 : باز می‌گردم (فعل مضارع) 

آغوذ : يناه می‌برم (فعل مضارع) 

آغور: يك چشم (اسم) 

أعهَدُ: عهد مىكنم (فعل مضارع) 


آ عیاد: عيدها (اسم) مفرد: عيد. 
آعیش : زند گی می‌کنم (فعل مضایع) 


اغانّة: : باری» دستگیری» فریادرسی (اسم) 
إغُيرار : خاكى بودن (اسم) 
اعتابٌ: غیبت کرد(فعل ماضی) 


اغتاتک: از توغیبت کرد» يشت سر توبد گویی 


کرد (فعل ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


إِعُتَابَهُ: از او غيبت كرد (فعل ماضی) 

اعْتَبْنك : از توبد گویی كردم (فعل ماضی) 

عْتَسِلُ: غسل كنم (فعل مضارع) 

اغتیاب: يست سركسى بدگویی كردن (اسم) 

آغذیة: غذاهاء خورا کها (اسم) مفرد: غذا. 

اغراء : واداشتن» برانگیختن» وادارکردن. (اسم) 

آغرق: غرق کرد (فعل ماضی) 

أَعْرَقَهُم : غرق کرد ايشان را (فمل ماضی) 

نا لوا : فراوان‌ترین ما از لحاظ دانش. 

ال : بشوی (فعل امر) 

یل : می‌شویم (فعل مضارع) 

آغصان : شاخه‌ها (اسم) مفرد: غصن. 

اغفال: فروگذاری» غفلت» بی خبری (اسم) 

اغفز: بیامرز (فعل امر) 

اغْفرلّنا : بيامرز ما را (فعل امر) 

اغفزلی : بيامرز مرا (فعل امر) 

أغلال: بندهاء (اسم) مفرد: غُلَ. 

لب : پیروز شو جيره شو (فعل امر) 

لب : بیشتر, بیشتری» مؤثرتر (اسم) 

اغلظ : سحت يكين درشتى كن (فعل امر) 

أغلى : كرانتر (اسم) 

آغنام: چهار پایان (اسم) مفرد: غنم. 

أغنامهم : جار پایانشان (اسم) 

أعْناهُمْ: بی نیازترین آنها (اسم) 

أغنى : بی نیاز کرد (فعل ماضى ) 

آغنی : بى نيازترين (اسم) 

أغنياء : ثروتمندان, بی نیازان (اسم) مفرد: غنی . 

أعْوِيَنَهُمْ: گمراه کرد ايشان راء فريفت ایشان 
راء اغوا كرد آنها را (فعل ماضى ) 

افادّة: سود, فايده» توجه, لطف, التفات (اسم) 


افاضة: لبريز شدن. ريزش (اسم) 


إغتاټه / ۲۷ 


آفاق: بیدارشد. به هوش آمد» بهبود یافت 
(فعل ماضی) 

افاقة: بیدار شدن, به هوش آمدن, بهبود يافتن 

افتتاح: گشایش, آغازه پیش درآمد (اسم) 

ح : آغاز کرد, شروع کرد» تأسیس کرد داير 
کرد بر پا کرد (فل ماضی) 

افتجخٌ: باز می‌کنم» آغاز می‌کنم (فمل مضارع) 

اتح : بازکن» بگشای (فمل امر) 

افتجوا : بازکنید (فعل امر) 

افتخار: مباهات کردن, بالیدن (اسم) 

افتراس: دریدن صيد, شکار كردن (اسم) 

فترض : واجب کرد (فمل ماضی) 

افتَضحا: رسوایا افتضاح شدند (فعل ماضی) 

آفراخ: جوجه ها (اسم) مفرد : فَرْخْ. 

آفراد: اشخاص (اسم) مفرد : فرد. 

َفْرَد: جداکرد, مجزا كرد از هم سوا کرد, كنار 


گذاشت (ضل ماضی) 
أُفْرَعْ: خالی کرد تهی کرد» تخلیه کرد 
(فعل ماضى ) 


أفْسَدَ: تباه کرد» فاسد كرد (فعل ماضی) 

أَفْمَدَتُ: فاسد كرد خراب كردء تباه كرد» 
ويران کرد از بین برد (فط ماضی) 

أقْسَدُوا: تباه کردند» ويران كردند (فمل ماضى) 

أفضح : آشکارتره روشن تر (اسم) 

أفضل : برتر» برترين (اسم) 

افطار: روزه را شکستن (اسم) 

الأ فعال العمیاء: اعمال كو ركورانه. 

إِفْعَلْ : انجام بده (نمل امر) 

اف : انجام دهيد (فعل امر) 

آف: تفع أفء آه» وای (کلمه‌ای است كه 
هنكام كله و دلتنگی گفته مى شود ). 


۸ / افق 


فق : دورنمای هر چین افق (اسم) 

أفكار: فكرهاء انديشهها (اسم) مفرد: فكر. 

افلاس : ورشکستگی (اسم) 

آفلام : فیلم ها (اسم) 

افْلَتَ: از دست رفت» گریخت فرارکرد. 
(فعل ماضی) 

قلح : رستگار و پیروز شد (فمل ماضی) 

أفواج : گروهها, دسته ها (اسم) مفرد: فوج. 

آ فُواه: دهانها (اسم) مفرد: فم. 

أ فواههم : دهانهایشان (سم) 

أفوق : بالا تر» برتر (اسم) 

اهام : دركهاء فهم ها (اسم) مفرد: فهم. 

ّم : بفهم» درک كن (فل اس 

أقارب : لزويكات زاب ) بای قريب. 

آقال: در گذشت, صرف نظر کرد (فعل ماضى ) 

أقَامَ: برپای داشت» برياى كرد (فعل ماضی) 

اقات : برياداشت (فعل‌ماضی) 

آقامُوا: بريا داشتند (فعل ماضی) 

اقاقة: بريا داشتن, ماندن» سكونت كردث. (اسم) 

افبال: رو اروف ادف یی شون 
فرارسیدن (اسم) 

فیح : زشتتر (اسم) 

أقْبَلَ: روى آورد. فرارسيد (فعل ماضی) 

آقبل : روی آور(فعل امر) 
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اقیلت: نيكبخت شد سعادتمند شد دنیا به او 
روآورد (فعل ماضی) 

افْتباس : نقل قول, ذكر, استشهاد, سخن نقل 
شده (اسم) 

اقتداء: تقلید. پیروی. سرمشق فراردادن (اسم) 

افتراف : ارتکاب. انجام دادن (سم) 

افتران: ازدواج» عروسی » پیوستگی (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


قرب : نزدیک شد (ضل ماضی) 
افتزب هن...: به... نزدیک شد. (فعل ماضی) 


افترنت: نزدیک شد (فعل ماضی) 

نسم : تفسيم کرد (فعل ماضی ) 

اقتصاد : صرفه جویی» کم خرجى (اسم) 

اقتصادي : اقتصادی, مربوط به اقتصاد (اسم) 

اقْتَصَدَ: صرفه جويى كرد قصيده سرود. 
(فعل ماضى ) 

اقتضاء: لزوم» ضرورت, احتیاج, ايجاب (اسم) 

قدام: كامها, قدمها (اسم) مفرد: قَدَم. 

اقدام: مبادرت» تهور» بی‌باکی» شحاعت 
(اسم) 

آقدامگ: گامهایتان (اسم) 

آفیز: می‌توانم (فعل مضارع) 

أَقدم: : ميادرت كرد دست بکاری 
زد . (فعل ماضى ) 

۰ 

اقدم: حلوبیا, مبادرت ورز (فعل ماضی) 

- 1 عا 

اقدار: بليديهاء نايا كيها (اسم) مفرد: قذر. 

اقْذِفْ: برتاب كن (فعل امر) 

قر می‌خوانم (فعل مضایع) 

إفرأ: بخوان (فعل امر) 

رال : بخوانيد شما زنان (فعل امر) 

قرب : نزديكتر (اسم) 

أقرباء : نزديكان (اسم) مفرد: قريب. 

افربکم: نزديكترين شما (اسم) 

أ فرضتّم : وام دادید, قرض داديد (فمل ماضى) 

و وام 

ا : بخوانيد و 

آم : دورتر(س) 

اقضی: انحام دا بجاآورد» گذراند. 
(فعل ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


أقْضِي : می‌گذرانم (فعل مضارع) 

افظار: كشورهاء سرزمينهاء بخش ها (اسم) 
مفرد: قطر. 

اف : بچینم» مىجينم (فمل مضایع) 

أففاص: قفس ها (اسم) مفرد: قفص. 

اففن: بست» قفل كرد (فعل ماضى ) 

أفلام: قلمها (اسم) مفرد: فلم. 

اقلّ: كوجكترين (اسم) 

أقَدّهُنَ : كوجكترين ايشات (اسم) 

آقُلبّه : بخش كمتر, ضداکثریت (اسم) 

قم ادا ماس 

افمار: ماهها (اسم) مفرد: ُعر 

مت : اقامت کردم» بپاداشتم (فعل ماضی) 

ْم : قامت كرديد (فمل ماضی) 

فونه : يارجه ها. (اسم) مفرد : قماش. 

ایی : فرمان بردارى كن (فعل امر) 

اقع: قانع باش (فعل امر) 

آقوال : قولها, سخنان (اسم) مفرد : قول . 

آ قُواهُمْ : نیرومندترین آنها (اسم) 

اقول : می‌گویم (فعل مضارع) 

وم : بپا می‌حیزم (فعل مضارع) 

اقوی: قوى ترء نیرومندتر (اسم) 

اقویاء: زورمندان (اسم) مفرد : قوی. 

آقیم : اقامت می‌کنم, بپا می‌دارم. (فعل مضارع) 

قیموا : بپادارید (فمل امر) 

آکابر: بزرگان» رحال (اسم) مفرد : اکبر. 

کیر: بزرگتر (اسم) 

كتاف : شانه‌ها (اسم) مفرد: کتف. 

کب : می‌نویسم (فعل مضارع) 

اک بنویس (فعل امر) 

اکن : بنويسيد شما زنان (فمل ام 


افضي | ۲۹ 


| فقس : بپوش (فمل اس) 
اكتساب: كسب کردن» استفاده نفع» سود 


تحصيل (اسم) 
اسب بدست أوردء استفاده كرد سود برد 
تحصیل کرد (فعل ماضی) 


کت فت آورد (فل‌عاشی) 

!كُتَسَبْنَ : کسب کردند (فعل ماضى) 

كُتَسَبُوا: کسب كردند (فعل ماضی) 

!تست : (لباس) برتن کرد پوشید (فعل ماضی) 

!کسی : (لباس) برتن کردء يوشيد (فعل ماضی) 

كد دن ورا وقد رف چا 

ا قاف كن جب كيف ار 
جاسوسی, اختراع (اسم) 

اكتشّق: کشف کرد یافت» اختراع کرد. 
(فعل ماضى ) 

اکتم: يوشانندهتر (اسم) 

تما : کامل شد تمام شد (فعل ماضی) 

| کر شض زیادتره (اسم) 

أ ابا مودبانه تر (اسم) 

ارم : بیشتر آنها (اسم) 

| ریّة: اکثریت, انبوه یا قريب به اتفاق» تودة 
مردم» بیشتر مردم (اسم) 

کرام : گرامی داشتن (اسم) 

اكراماً: برای احترام (اسم) 

اکا یروت 6 راش كود 
زور شدن (اسم) 

کرم : گرامی بدار (فعل امر) 

کرم : کریم تر كريمترين» گرامی ترین (اسم) 

أكْرَمَكُمْ : گرامی ترين شما (اسم) 

آکرفنی : كرامى بدار مرا (فعل امر) 

أ كْفْرَهُ: متهم به بيدينى كرد تكفير كرد. 


۰ کل 


(فعل ماضى + اسم) 
اگل : خوردن (اسم) 


اگل : خورد (فل ماضی) خر 


أ كُلْتَ : خوردی (فعل ماضی) 
أ کل : خوردم (فعل ماضى) 
آ نگ : خورد تو را (فعل ماضى + اسم) 
أ کلم : خورديد (فعل ماضی) 


أكلنة: خورد آنرا (فعل ماضى + اسم) 

| کله : خوردآنرا (فعل ماضى + اسم) 

اکلیل: تاج تاج كل حلقه گل (اسم) 

آ کمل: کامل, تمام (اسم) 

أكْمَلَ: کامل کرد (فمل ماضی) 

أ كْمَلْتُ : کامل کردم (فعل ماضى) 

أكون: هى باشم (فعل مضارع) 

الا..,؟!: آيانه. , .؟! (حرف + حرف) 

آلا: بدان, آ گاه باش (حرف) 

اب : خردها, عقل هاء مغزها (اسم) مفرد: لْبَ 

لییزام: اجسار. ضرورت, لزوم, تعهد» پیمان» 
مسئولیت» قول, وعده (اسم) 

الْتَقْتْ: روی کرد توجه كرد مورد توجه 
قرارداد. در نظر كرفت (فعل ماضی) 

التقاء: برخورد کردن, ملاقات كردن يافتن» 


رسیدن (سم) 

اتف : برگرفت (فعل ماضی) 

التَقَظَهُ: برگرفت او راء برگرفت آن راء (فعل ماضی 
+ اسم) 


لتق : ملاقات کرد دید, برخورد کرد یافت» 
رسید به (فعل ماضى ) 

لتقت : ملاقات كرد, برخورد كرد (فمل ماضى) 

الْتَقَيْنا: ملاقات كرديم» برخورد كرديم 
(فعل ماضى ) 


فرهنگ دآنش آموز 


الم : طلب کرد (فعل ماضی) 

ألْججأ: يناه داد (فعل ماضى) 

لح : اصرارکرد (فعل ماضی) 

ا لحقّیی : ملحق گردان مرا (فعل امر). 

ار : ملازم باش» همراه باش (فعل امر) 

آلْسِئة: زبانها (اسم) مفرد: لسان. 

آ لقلف: لطف کرد (فمل ماضی) 

ألْظفَكٌ: لطف کرد به تو (فمل ماضی + اسم) 

الغاء: باطل کردن, منسوخ کردن» (اسم) 

آلغی : باطل كرد از بین برد» منحل کرد 
(فعل ماضى ) 

آلف: هزار (اسم) 

آلفاظ : لفظها (اسم) مفرد: لفظ . 

القت: افكند, انداخت (فعل ماضی) 

القی : انداخت, افکند (فعل ماضی) 

له : بیفکن او را (فعل امر + اسم) 

أ لكترُونيّة : الكترونيكى (سم) 

آلا (آن +لا): اينكه نه... (حرف + حرف) 

الا نغبد: این که عبادت نکنیم (حرف + فعل نفی) 

إلا: (= انلا) مگ بجز (حرف شرط + حرف 
نفى ) 

أللّان: آن دو كه (اسم) 

الى و كب کسی که (اسم) 

آلْذی: که - کسی که (اسم) 

الق : متحد کرد. اهلی کرد» پرورش دادء 
القت داد (فعل ماضی) 

ائلاتی: کسانی که آنان که (سم) 

آَللَّدَانِ: آن دو که (اسم) 

١‏ تذین: کی کسانی که (اسم) 

الله : خدا, پرورد كار (اسم) 

له : خداياء بار پرورد گارا! (اسم + حرت) 
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ألم : درد (اسم) جمع: آلام. 

الم تسمّع: ايا نشنیدی؟ (حرف + فعل جحد) 

آلماس: از سنگهای نفیس و گرانیها (اسم) 

الواح : لوح‌ها (اسم) مفرد: لوح . 

وان : رنگها (اسم) مفرد: لون. 

اله: خدا (اسم) 

إلهىّ: خدایی (اسم) 

إلهيّ : خدایی, مربوط به خدا (اسم) 

إلى: بسوىء به» تا (حرف) 

الى آلاهام: به پیش به جلو (حرف + اسم) 

الى جور ذلك : علاوه براين (حرف + اسم) 

الى اللقاء: به اميد ديدار (حرف + اسم) 

ألَيْسَ کُذلك؟!: اين طور نیست؟! چنین 
نیست ؟! 

أليم: دردنا ک» سخت» دشوار (اسم) 

إلينا: به ما (حرف + اسم) 

البْه: به او به آن (حرف + اسم) 

ايها : به آن, به سوى آن (حرف + اسم) 

أَمْ: يا (حرف عطف) 

آما.. . : آيانه. . . ؟! (حرف استفهام + حرف نفى) 

آمات: کشت» سبب مرگ شد (فعل ماضى ) 

آمازات: كلمات رمز كلمات عبور, اسامى 
شب نشانه‌ها (اسم) مفرد : امارة. 

إهازة : فرمانروائى , اميرى (اسم) 

اما کن : جايهاء مكانها (اسم) مفرد: مكان. 

امام : رهب يبشواء زعيم » راهتما (اسم) 

آمام : روبرو مقابل» بيش رو (اسم) 

أمان : امنیت» آرامش» سلامت» (اسم) 

امانات : ودیعه‌ها, سپرده‌ها (اسم) مفرد: امانة. 

إهْتَثْلَ: اطاعت کرد, فرمان برد (فعل ماضی) 

إفتحان: آزمایش, محک. آزمون (اسم) 


ألم / ۳۱ 


امتداد: يهناء فضای وسیمء دامنه, حوزه, طول. 
قلمرو درازا (اسم) 

اهْتَدَحَ: ستایش کرد ستود (فعل ماضی) 

اشتّّخه: تمجيد کرد از او او را ستود» تعریف 
کرد از او (فعل ماضی + اسم ) 

افتَدٌ: كشيده شد, امتداد یافت, باز شد, منبسط 
شد» توسعه یافت (فعل ماضی) 

افْتَص: مكيد (فعل ماضی) 

آمْتِعَة : كالاهاء متاعها (اسم) مفرد : متاع . 

افتلاً: پر شد ازء يربود از (فعل ماضى) 

امتلاأث: پر شد از» پر بود از (فعل ماضی) 

تناع : سر باز زدن» عدم امكان, ردء (اسم) 

اهنع : سر باز زد رد کرد (فعل ماضی) 

أفثال: مَثَلهاء مانندهاء نظاير (اسم) مفرد: مثل. 

أفْجَد: بزركوارتر عظيم تر با شكوهتر, بزرگتره 

1 نامى تر (اسم) 

امر: ماده» جیز, موضوع, کار ربط مطلب 
(اسم) 

اهر: فرمان داد, امر کرد (فعل ماضى) 

اهر دستور داده شد (فمل ماضی مجهول) 

اقرع : مرد شخص (اسم) 

اما : فرمان دادند اندو (فعل ماضی) 

هرا : فرمان داده شدند» (فمل ماضی مجهول) 

مراء : فرمانروایان (اسم) مفرد : أمير. 

اهْرَأَةَ: زن» زوجه» همسر (سم) 

آفراض: بيماريها (اسم) مفرد: مرض. 

اقْرَةَ: حكومت كردن (اسم) 

رت : دستور داد, امرکرد فرمان داد. 
(فعل ماضی ) 

أَمت: فرمان داده شدم (فعل ماضی مجهول) 

ارتا : فرمان دادند (فعل ماضی) 


۲ أمرنا 


آهرتا : فرمان داده شدند (فعل ماضى مجهول) 
مر : فرمان داديد (فعل ماضی) 

آمرنما : دستور داديد فرمان داديد (فعل ماضی) 
مر ثما : فرمان داده شدید (فعل ماضی مجهول) 
مرن : دستوردادید (فعل ماضی) 

رین : دستور داده شدید (نمل ماضی مجهول) 
مر : فرمان دادند (فعل ماضی) 

امن فرمان داده شدند (فمل ماضی مجهول) 
مروا : فرمان دادند آنها (فعل ماضی) 

آمَرَهُمْ : فرمان داد آنها را (فمل ماضی + اسم) 
أمرقاء فرمان داده شدند (فمل ماضی مجهول) 
مر : فرمان دادید (فعل ماضی) 

امرئما : دستور داديد, فرمان دادید (فعل ماضی) 
رما : فرمان داده شدید (فمل ماضی مجهرل) 


£ 
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هرن : دستورد ادید (فعل ماضی) 

هرت : دستورداده شدید (فمل ماضی مجهول) 

مرن : فرمان دادند (فعل ماضی) 

آمزن : فرمان داده شدید (فعل ماضی محهول) 

نا : دستوردادیم (فعل ماضی) 

امروا : فرمان دادند انها (فعل ماضی) 

مهم : فرمان داد آنها را (فعل ماضی + اسم) 

أف رنكيّة : امریکایی (اسم) 

آمس : دیروو(اسم) 

فسا ك: خودداری کردن, بخل» خسشت» (سم) 

افسَخ: پاک كن (نل امر) 

امُسخوا: بزداييد, پاک کنید» (فعل اس) 

آفشک : گرفت» ربود (فمل ماضی) 

آنيك على : برایم نگهدان (فعل + حرف + اسم) 

ات شام کرد روز را به شب رساند 
(فعل ماضى ) 

افقش: : راه ببن به کرو در آون راه برو. 
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(فعل امر) 

افش راه می‌برم» راه مى روم (فعل مضارع) 

افضاء: انجام دادن» امضاء کردن» به موقع اجرا 
گذاشتن (اسم) 

امضوا : گذراندید رفس ماضی) 

أففضى : گذراند (فمل ماضی) 

آفضي : بروم؛ می‌گذرم (فعل مضارع) 

أمطار: بارانها (اسم) مفرد: مَظر. 

امکان: قدرت, طاقت, توانایی» احتمال» نیرو 
توان (اسم) 

آمْكَنَ: امکان داشت, ممکن بود» (فعل ماضی) 

آمل : امید, ارزو (اسم) جمع: آمال, 

آفلاح: نمكها (اسم) مفرد : ملح. 

إفلاق: فقر تتگدستی, تهیدستی (اسم) 

آملاک : ملک هاء زمینها (اسم) مفرد: ملک . 

اعلک: مالک ساخت, داراکرده جيزى را در 
تصرف کسی فرارداد (فعل ماضی ) 

ام : ملتها, نسلها (اسم) مفرد: أمّه. 

أم: مادر (اسم) 

آقا: لیکن, ولی» جیزی که هست. 

إقا: يا (حرف عطف) 

أمّة: مردم» نسل» ملت» نژاد (اسم) 

مرس فرق سر (اسم + اسم) 

ّي : بیسواد» درس نخوانده, مر بوط و وابسته به 
مادر (اسم) 

أيِّةَ: مادری» مادرى کردن» جهل, نادانی» 
بی خبری» بيسوادى (اسم) 

تهات : مادران (اسم) مفرد: م 

أن : أمنيت» آرامش» عدم خطر» صلح. (اسم) 

أن # ميان هيدا کرد طمن هذه اين خط 
شد» قابل اعتماد شد (فعل ماضی) 
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ناء : امانتداران (اسم) مفرد : امين. 

افلخ : : ببخش» بده (فعل امر) 

اْنَحْهُم : به انان ببخش, بده (فعل امر + اسم) 

هي : آرزوها, ميلهاء اميدها (اسم) 

آموات : مرد گان (اسم) مفرد: میّت. 

أفواج : موجها (اسم) مفرد: موج. 

أفوال: مالها (اسم) مفرد: مال. 

اأمور: كارها (اسم) مفرد: آثر. 

اأقويّة : مربوط به خاندان بنى اميه (اسم) 

أموتین : رات (اسم) 

أمير: شاهزاده, فرمانده, رئیسء شاهيور (اسم) 

امین : وفادان راست کردان بی خطرء سالم, 
موق قابل اعتماد (اسم) 

أنْ: اينكه, که (حرف) 

إِن: اگر (حرف) 

آناء من (اسم) 

اناء: ظرف (اسم) 

آنا بخير: : خويم (ا ۳ج 

أناث: دختران» جمع: ی (اسم) 


إن آخذوا على يَدَيْهِ: اگر او را از كارش بازدارند. 


ان آراد: اكر اراده کند (حرف شرط + فعل ماضی) 

أارٌ: روشن کرد (فعل ماضى ) 

آنا سَعيدٌ بذلک: من به آن سیب خوشحالم ! 

۳ شيد: سرودهاء ترانههاء آوازها. (اسم) 
مفرد: أنشودة. 

نیا : خبرداد (فعل ماضی) 

اثبات: روياندن (اس) 

آنبا: خبرداد او را (فعل ماضی + اسم) 

أنبَتَ: رویاند (فعل ماضی) 

یکت : رویاند (فل ماضی) 

نکم : رويانيده است شما را (فمل‌ماضی) 


ناء | ۳۳ 


آنبَتَ لَككُمْ: : رویاند برای شما (فعل ماضی) 

انبساط: کش آمدن, خوشحال شدن, خشنود 

۲ شدن (اسم) 

انبَسَظ: کش آمد» خوشحال شد, قیافه اش از هم 
بازشد» خشنود شد (فعل ماضی) 

انبَعَتٌ: : برحاست» برآمد (فعل مامى ) 

ألبياء: : پیامبران (اسم) مفرد: نبى. 

أنْتّ: تو (مذکر /اسم) 

آنت: تو (مؤنث / اسم) 

انتاج: تولید, سبب شدن» بوجودآوردن, ايجاد 
کردن» تهیه و فراهم کردن. (اسم) 

انتيهُوا : بیدار شوید (فعل امر) 

نرت : پر پر شد پراکنده شد (فمل ماضى) 

نج : توليد كرد, بوجود آورد تهيه و فراهم كرد. 

(فمل ماضی) 

آن تَجْتهِدُوا: اینکه كوشش كنيد (فعل مضارع) 

انتجوا: : توليد كنيد, بوجود آورید تهيه و فراهم 
كنيد (فعل اس) 

أن تَحَكُمُوا: : اينكه داوری كنيد (فعل مضارع) 

الْتَسَبْتَ: انتساب يافتى (فعل ماضى ) 

إِنْتَشْرُوا : منتشرشدند شايع شده است. 
(فمل ماضى ) 

افتصاب : راست شدگی, منصوب شدن (اسم) 

انتيصار: پیروزی» ظفر (اسم) 


وص ص 


انتصب: ایستاد» برياخاست (فعل ماضى ) 
إنْتَصَرٌ:ْ پیروز شد (فمل ماضی) 


انتضرت : پیروز شدی (فمل ماضی) 

۰ 1 e. ۰ کے‎ 

انتصرت: پیروز شدم» ظفر یافتم (فعل ماضی) 
انتظار: معطل شدد. جشم به راه بودن» 


صبرکردن» حوصله به خرج دادن (اسم) 


انْتِظام: نظم» ترتیب» مطابقه با قواعد (اسم) 


4 / انتظر 


آنتظر: صبر می‌کنم, توقع دارم (فعل ماضى ) 

انتقاد : خرده گیری» عيجويى كردن (اسم) 

انْتقال: از جایی به جایی رفتن (اسم) 

اتقام : دادخواهى » تلافی» كينه جویی (اسم) 

انتقل : حابجا شد (فعل ماضى) 

انتم: : شما (جمع مذكر /اسم) 

انتما: شما (منتی /اسم) 

انتن: شما (جمع مؤدّث/ اسم) 

انتهاء : پایان» خاتمه (اسم) 

انتهی: به بایان رسید» در گذشت؛ سر رسید» 
منقضی شد تمام شد» برطرف شد. 
(فعل ماضی ) 

أنثى : جنس ماده (اسم) 

انجاز: برآوردن, انجام دادن (اسم) 

انْجَحْ : تبول شو, موفق شو (فعل امر) 

اباد يخ بستن (اسم) 

انجیل : كتاب انجیل» مژده» بشارت (اسم) 

إنجراف: کجیء گمراهی, غير طبيعى بودن» 
سراشيبى » سرازيرى (اسم) 

انحصار: محدود شدن» محاصره شدن (اسم) 

انخصر: محدود شدء محاصره شد (فعل ماضى ) 

اتحطاط : يست شدن, پایین آمدن, سقوط كردن 

(اسم) 

انحناء : خم شدن, متمایل شدن (اسم) 

انخنی : حم شد دولا شد (فعل ماضی) 

اندثرت: منقرض شد, از ميان رفت. (فعل ماضی) 

انیفاع : بسرعت رفتن (اسم) 

دقع به سرعت رفت (فعل ماضی) 

اندفعت: به سرعت رفت (فعل ماضی ) 

آندرتهم : اخطار کنی به آنهاء اعلام خطر کردی 
به آنها, آ گهی دادی به آنها (فعل ماضی + 
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اسم) 
انزعاج: پریشانی (اسم) 
ال : فرستاد (فعل ماضی) 
أنِْكُ: فروفرست (فعل امر) 
انزل: فرستاده شد (فعل ماضى مجهول) 
بر : فرو فرستاديم (فمل ماضی) 
را : فرو فرستاديم او را (فعل ماضى + اسم) 
انرله: فروفرستاد او را (فعل ماضى + اسم) 


انس: انسان, آدمی, بش نژاد انسانی (اسم) 


انساب: نسبها (اسم) مفرد: تب 


انسان الئلجی : آدم برفی (اسم + اسم) 
السات بشریّت, انسانیت (اسم) 

انسجام : هارمونی » هماهنگی (اسم) 

انسی : آدمی » بشری, مر بوط به انسان (اسم) 


سم 
انسی : به فراموشی انداخت (فعل ماضی) 
أنْشأ: آفرید, بوجود آورد» بنا کرد (فمل‌ماضی) 


0 2 
أن شاء الله : به خواست خداء اگر خدا بخواهد. 


(حرف + فعل ماضى + اسم) 
نْسُرهُ: آنرا پخش كن (فعل امر + انم) 
انشودة : سرود ترانه» آواز راسم) جمع: أناشيد. 
آنصار: ياران (اسم) مفرد: ناصر. 


انصات: كوش دادن» بدقت كوش دادن (اسم) 


انصبت : ريخته شد (فمل ماضی) 

انصتوا: خاموش باشبدء سكوت كنيد و كوش 
فرادهید (فعل امر) 

باری یکتم (فعل مضارع) 

را یاری كنيد شما دو مرد (فعل امر) 

اْصراف: صرف نظر کردن, دست کشیدن, 
رها كردن (اسم) 


انُصَرَفَ: دست كشيدء ول کرده جشم پوشید 
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(فعل ماضى ) 
أنْصُرْنَ: يارى كنيد (فمل امر) 

أْضروا: يارى كنيد (فمل امر) 

أنْصري: يارى كن (فعل امر) 

انُضباط : مرتب شدن (اسم) 

انْضبّظ : مرتب شد (فعل ماضی) 

انم : بيوست (فمل ماضی) 

إنطباق: برهم نهادن, بسته شدن (اسم) 
انظفاً: خاموش شد (فعل ماضی) 

انظفات : خاموش شد (فعل ماضی) 

الطلاق: رفتن» حرکت كردن (اسم) 

الق : بر پا شد. رها شد شروع شد (فمل ماضى) 
الق لٍ: به... پرداخت (فعل ماضى) 

لّق : رفت» حرکت کرد (فمل ماضی) 
انقظوی: ببجيده شد نهاده شد (نمل ماضی) 
انظار: ديدهاء نظرها (اسم) مفرد: نظر. 

انظر: نگاه می‌کنم (فمل مضارع) 

انظر: نگاه كن (فعل امر) 

أنظروا: نگاه كنيد (فعل امر) 

أنظف: باكيزهتر (اسم) 

انظطمتهٌ: تشکیلات أن (اسم + اسم) 

آنعَام : چهار پایان (اسم) مفرد: نم . 

انعتاق: آزاد شدن (اسم) 

نس : واژگون شد, وارونه شد. (فعل ماضى) 
آنقفت: نعمت دادی» بخشیدی (فعل ماضی) 
آنْعَمّ علی : بخشش کرد, نعمت داد (فعل ماضی) 
آنف: بينى (اسم) 

انفاقی: بخشیدن (اسم) 

انفتاح : گشودگی . باز شدن (اسم) 

انفجار: احتراق» آتش گیری (اسم) 

لْفجَر: ترکید, آتش كرفت (فمل ماضی) 


انضون | ۳۵ 


[نفراد: بی نظیر گشتن» بی مانند شدن, یگانه و 
يكتا بودن (اسم) 

آنفس: گرانبهاترین» گرانبهاتر (اسم) 

أنفس: دلهاء جانها (اسم) مفرد: نفس 

انفسنا : خودمان (اسم + اسم) 

آنفتکم: : جانهايتان (اسم + اسم) 

انفع: سودمندترین (اسم) 

انفعالات: ا ثر, عدم مقاومت. تحمّلء بی 
اراد گی (اسم) 

إنقا: راهنمايى شد, رهبرى شد (فعل ماضی) 

انقاذ: رهاندن (اسم) 

نقد : نحات داد رهانيد (فعل ماضى ) 

انقراض : نابود شدن, از بین رفتن, يايان كرفتن 
(اسم) 

انقضاء : : پایاد» گذشت. سيرى شدن (اسم) 


و > 0 


انقضت : سيرى شد كذشت» تمام شد 

انقضی : از دست رفت» سپری شد (فعل ماضی) 

انقطاع : حدایی» حدا شدن» بندآمدن (اسم) 

انقظع: بریده شد (فل ماضی) 

انقلب: د گرگرنه شد تغيير کرد» واژگون شد 

, (فعل ماضی) 

نکب لی : سخت مشغول شد (فعل ماضى) 

انکروا : انکار كردند, حاشا كردند, قبول 
نداشتند. نشناختند (فع ل ماضى) 

انکسار: شکستگی, شكست (اسم) 

انسر شكست» شکست خورد (فعل ماضى ) 

انَكَسَرَثْ: شکست» شکست خورد (فعل ماضی) 

ان اا تَعْيُدُون: اكرام را می‌برستید. 

أنّ: حتما, مسلماً اينكه: همانا (حرف) 


ا ا لما همانا (حرف) 
انا: همانا ما (حرف + اسم) 


نک 


نک اينكه تو (حرف + اسم) 

إِنَكُمْ (إن + کم): اینکه شما (حرف + اسم) 

انما : منحصراً فقط (حرف حص 

إِنَنا: همانا ما (حرف +اسم) 

نی : همانا من (حرف + اسم) 

ای : هروقت (اسم) 

آنوار: نورها (اسم) مفرد: نور. 

أنواع : نوعها (اسم) مفرد: نوع . 

أثهار: جويهاء رودخانه ها (اسم) مفرد: نهر. 

أنّْهَجّ: آشکار ساخت, توضیح داد واضح كرد 
(فعل ماضى ) 

انهدام : فروریختن» نابود شدن (اسم) 

نض : بیدارکرد, تهییج کرد (فعل ماضی) 

انهّض : به جنبش وادارکن» بیدار کن» تهييج 


كن (فعل اس) 
انْهَضُوا: بر باداريد, بیدار كنيد, تهييج كنيد 
تحریک كنيد (فعل امر) 


أنْ يحل : كه وارد شود (فعل مضارع) 

أن بذرگ: كه درک كند (فمل مضارع) 

ان رو : اينكه زايل شود (فعل مضارع) 

آئیس : همدم» معاشر (اسم) 

آن بَقْضِيا: که بگذرانند (فمل مضارع) 

أن لا تفمل : که انجام ندهی (فعل مضارع) 

اهالی : ساكنان (اسم) مفرد: اهل. 

آهان: اهانت كرد خوار شمرد» فحش داد. 
(فعل ماضی) 

اهتّدی: هدایت یافت» بطریق هدایت افتاد. 
(فعل ماضی) 

امتزاز: به حنبش درآمدن» به حركت 
درآمدن. (اسم) 


اشتزازات: تكانهاء لرزشها. تکان خوردنها. 
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(اسم) 

لت به جنبش درآمد (فمل ماضی) 

ِهَتَرْت: به جنبش درآمد» به حرکت درآمد. 
(فعل ماضى ) 

افتمام: کا رنج و زحمت. التفات و 
عنایت» توجّه و اعتنا (اسم) 

أَهْجُرْ: دورى کن (فعل امر) 

أفداف: هدفها (اسم) مفرد: هَدَف 

اهدنا: ما را هدايت كن (فعل امر) 

ارب : م ىكريزم» فرار مىكنم (فعل مضارع) 

هرب : بكريزء فرارکن (فل امر) 

اهل : خانواده, خویشاوندان, نزديكان (اسم) 

الا وسَهْلاً: خوش آمديد (اسم + اسم) 

آهلکنا: نابود كرديم (فعل ماضى ) 

هلکوا : نابود كنيد (فمل امر) 

امال : فروكذاشتن (اسم) 

أَهَم: مهمترين (اسم) 

اهُميّة: اهميّت(اسم) 

أطواء: خواسته هاء خواهشها (اسم) مفرد: هوا. 

أهون: آسانتر, روان» ملايم (اسم) 

أؤ: ياء مگر اینکه» بجز اینکه (حرف) 

آواهر: فرمانها دستورها (اسم) مفرد: امر. 

آوان : موقع» دوره» زمان» موسم» فصل (اسم) 

آوانی : ظرفها (اسم) 

اوئوا : داده شدند (فعل ماضی مجهول) 

آوتی : داده شد (فعل ماضى مجهول) 

وتيت : داده شدید (فعل ماضی مجهول) 

أؤثان: بتها (اسم) مفرد: وثن. 

أؤْجَبَ: موظف ساختء ملزم کرد تکلیف كرد 
(فعل ماضی) 

أْؤْجَدَ: ايجاد کرد آفرید بوجودآورد 
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(فمل ماضى ) 

آژجد : ایجادکن, بوجود آور (فعل امر) 

َوجَدت: يافتم (فمل ماضی) 

أؤْحى : وحى كرد (فمل ماضی) 

أؤْدَعٌ : وداع كرد» خدا حافظى كرد (نمل ماضى) 

زد : دره ها گردنه ها (اسم) مفرد : وادی. 

أؤراق : برگها (اسم) مفرد: ورق. 

آَمّت: موحب گردید (فعل ماضى ) 

اوزنا : ارث داد ما را (فمل ماضی) 

اوژوتا: اروياء فرنگستان (اسم) 

وب : اروپایی فرنگی (اسم) 

أؤزان: وزنها (اسم) مفرد: وزژ. 

اوسط سط : وسط میان» میانه (سم) 

َوْسَع : وسيع تره گشادتر» بزرگتر (اسم) 

اوصانا : سفارش كرد ما را (فعل ماضی) 

سل : رساند (فعل ماضی) 

أؤْصَلَ: انتقال داد, برد همراه رفت» رهبرى 

كرد (فعل ماضى ) 

أوصی: سفارش كرد (فعل ماضی) 

أوصياء : سفارش شد گان (اسم) مفرد: وصئ . 

آزضح : شرح داد» تفسير کرد» روشن کرد 
٠‏ آشکارکرد (فعل ماضی) 

أؤطان: وطنهاء سرزمینها (اسم) مفرد: وطن . 

اوعد : وعده داد (فعل ماضی) 

اوق : وفا کن (فعل امر) 

اوفوا: وفا کنید» اندازه دهید (فعل اس) 

آوفیاء : باوفایان, وفاداران (اسم) مفرد: وفی . 

أؤقات: زمانهاء وقتها (اسم) مفرد: وقت. 

أوؤْقَد: روشن کرد (فعل ماضی) 

اوق : متوقف کرد (فعل ماضى ) 

اوقفُوا: متوقف كنيد (فمل امر) 


آژجذ / ۳۷ 


کسید : زنگ, زنگار (اسم) 

أؤلاد: پسران, راسم) مفرد: ولد. 

"ولیک : آنهاء آنان (اسم) 

أولوا: صاحبان, دارند گان (اسم) 

أولوا الأ لباب : خردمندان, صاحبان خرد. 

آولی : اين جهان, دنياء آغاز (اسم) 

أؤلى: صاحبان, دارند گان (اسم) 

أوَْاء :د ياران, دوستان (اسم) مفرد: ولى . 

أولّوئة : مقدم بودن (اسم) 

أوك: اول, آغاز (اسم) 

أي يعنى (اسم) 

إي: بلى » قبل از قسم بكار مى رود (حرف جواب) 

ايتاء: دادن ازروى ميل (اسم) 

ایثار: رجحان دادن» برترى دادن مقدم داشتن 
دیگری برخود» از خود گذشتگی (اسم) 

ايجاب: ناكزير بودن» اثبات, ضدنفی (اسم) 

ايجابيّة : مبت. ضد منفى (اسم) 

ايجاد: آفرینش, خلقت» توليد (اسم) 

ايجاز: اختصان خلاصه گویی» كوتاه كردن 

سخن (اسم) 

ایحاء : القاءء تلقین, اظهار عقيده, نظريه. (اسم) 

أيجبٌ: آبا دوست موداريد (دارد)؟ 
(حرف استفهام + (فعل مضارع) 

آئد: قوت» قدرت (اسم) 


ایداع : امانت سپاری» امانت گذاری (سم) 


أَبْدِي: دستها (اسم) مفرد: ید. 
ایُدیکم: دستهانان (اسم) 


ایذاء: آران اذیت (اسم) 


ایراد: درآمد» نقلء ايراد, ارائه, معرفی, وارد 
كردث (اسم) 
ايراني: ایرانی (اسم) 


8" / ابسار 


ايسار: آسان كردن (اسم) 
اسر آسانتر (اسم) 
ایصاء: اس فرمان, حکم. سفارش (اسم) 
ابصال: انتقال ارسال, ارتباط (اسم) 
أيْضاً: همچنین. نیز (1م) 
ایعاد: وعده دادن تهدید (اسم) 
ایفاء : وفا کردن پرداخت. انجام (اسم) 
ایقاظ : تحریک کردن, بیدار کردن, ترساندن» 
اخطار كردن (اسم) 
ابقان: اطمینان. بقین» قطع› ملم دانستن 
(س) 
أبقَظ: بیدارکرد (فمل ماضی) 
أَبْقَظْتٌ: بیدار شدم, بیدار کردم (فمل ماضی) 
أبْقَظْتني : بيدار کرد مرا (فعل ماضی) 
تقر یفین کرت بقین داشت (ضل‌ماضی) 
نت : يقين کردم (فعل ماضی) 
تما : يقين کردید (فعل ماضی) 
ایلاف: انس گرفتن, مأنوس شدن (اسم) 
ایمان: باون عقیده, گرایش (اسم) 
نْمَنْ: (سمت) راست (اسم) 
أَبْنَّ: كجا؟ (اسم) 
أثتما: هرجا (اسم) 
أَىُّ: كدام, كداميك از؟ (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


اتاک : تراء برحذرباش» زنهار (اسم/ برای مذكر) 

اا ک: تراء برحذر باش» زنهار (اسم/ برای مؤنث) 

ایا گم : شمارا (اسم) 

ايا كُمَاء شما دو نفر را (اسم) 

اتا کي : شما را (اسم) 

ام : روزهاء (اسم) مفرد: یم 

اانا : ما را (اسم) 

ایام : او را (اسم) 

اتاها: او را (سم) 

انهم : آنها راء ايشان را (اسم) 

یّاهما : آندورا راسم) 

یهن : آنان را (اسم) 

ای: مرا (اسم) 

:ای (حرف ندا) 

َك نیرومند کرد (فعل ماضی) 

ایا : ای (حرف ندا.) 

آبها الانسان: (ابها + انسان) ای انسان. 

ها : کدامیک از آنها؟ (اسم + اسم) 

آبها الم گی : ای شکایت کننده (حرف ندا + 
(اسم) 

بهم : کدامیک از ایشان؟ (اسم +۱ 


م( 
اّما : کدامیک از آندو؟ 


(اسم + اسم ) 


د : به باء به وسيل (حرف) 

بائْسِين : بينوايان» بیچارگان (اسم) 

سر: جاه (اسم) 

بس : بد است (فعل ذم) 

باتع : فروشنده (اسم) 

بائع البطاقات: بليط فروش (اسم) 

باع الجوال: دستفروش (اسم) 

باب : در (اسم) 

بات : شد» گردید (فمل ماضی) 

بالجماع» بالاجماع : به اتقاق آراء (حرف + اسم ) 
باحث: محقق» پروهنده (اسم) 

باحثين : محققین» پژوهند گان (اسم) 

بِاذَرَ:ْ پیشدستی كرد شتاب كرد. (فمل ماضى) 
بادی: آغاز (اسم) 

بادي : بیابانی » مسافر (اسم) 

بارخة: دیشب (اسم) 

ارد: سرد, خنک (اسم) 

باز: نیک» خوب (اسم) جمع : آبرار. 

بارزین : برجستگان (اسم) مفرد: بارز. 

بازگ الله فیک: بارک الله به تی خدا خیرت 


دهد؟ خیرببینی ! 


بارود: باروت (اسم) 

باري: آفرید گان خالق (اسم) 

أس : عذاب» سختی (سم) 

باسسط : گسترنده (اسم) 

باسل : سلحشو دلير (اسم) 

بالسَهُر: در بی خوابی (حرف + اسم) 

باص: اتوبوس (اسم) 

بال : دروغ» غير حقیقی » بی ارزش. 
(اسم) 

باطن: درون ران پنهان (.سم) 

باع : فروخت (فعل ماضی) 

باغی: متمرد و تجاوز كار (اسم) 

باغیتن : دو نفر متمّرد و تجاوز کار (اسم) 

باقي: باقی (مانده)؛ مستمر, دائم (اسم) 

باقات: دسته هاى گل (اسم) 

باقه: دستة گل (اسم) 

باقر: شكافسده (اسم) 

باقی : پایدان مستمر (اسم) 

باقیات : پایدار (اسم) 

باكي : گریه کننده, نوحه گر عزادار(اسم) 

باكيّتان: دو زن نوحه گر» دو زن مرثيه خوان 


۰ / بال 


(اسم) 

بال : خاطر, فكر, خيال (اسم) 

بالی : توجه کرد» اعتنا كرد (فعل ماضی) 

باهرة: آشکا, روشن» درخشان (اسم) 

بایدیهم : در دستشان است, نزدشان است. به 
دستهای ایشان. (حرف + اسم + اسم) 

تژول : نفت (اسم) 

ول : دوشیزه, (مجازاً) پا کدامن» پاک (اسم) 

شمه : باپول أن (حرف + اسم + اسم) 

بجفع بَدِه: با مشت خود (حرف + اسم + اسم + 
اس) 

بجناحين : با دوبال (حرف + اسم) 

بخهلک : به نادانیت (حرف + اسم + اسم) 

بحار: دریاها (سم) مفرد: بحر. 

تخت : پروهش» تحقیق, کندوکار. (اسم) 

بَحَنْثُ : کاویدم, تحقیق کردم (فعل ماضی) 

بَحَتٌ عن: به دنبال... گشت. (فعل ماضى ) 

بخار: کشتیبان» ناخداء ملاح (اسم) 

بحدّة: به شّت (حرف + اسم) 

بَخْر: دريا (اسم) جمع : بحار. 

بَحرالمتوسط : درياى مديترانه. 

بحَيْتُ : بطورى كه (حرف +اسم) 

ُحَيرَة: درياجه (اسم) 

بخ خْ: آفرين» به به, احسنت. 

تخس : پایین» پست. ارزان (اسم) 

بُخل : خست» خسیس بودن (اسم) 

تخل : بخل ور زيد (فعل ماضى) 

بُخُلاء: بخیلان» خسيسان (اسم) 

بَخیّل : مسک» خسيسء مال اندوز (اسم) 

بدا آغاز شد آغاز كرد, آغاز كند. (فعل ماضی) 

ی به نظر رسيد (فعل ماضی) 
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بََأت: ظاهر شد, يديد كشت (فعل ماضی) 

یلك : بنظر تو رسيد (فعل ماضى + حرف + اسم) 

باعل : شروع به انجام دادن کرد (فعل ماضی + 
فعل مضارع) 

بُدایة: آغان ابتداراسم) 

: گریز چاره (اسم) 

بل : عوض کرد (فعل ماضی) 

بَدْر: ماه شب چهارده» ماه تمام (اسم) 

بدعه : عقیده تازه برخلاف دين (اسم) 

بدقة: با دقّت (حرف + اسم) 

ال به جای (اسم) 

بَدَلُّ: تفییرداد آن راء تبدیل کرد آن را (فعل ماضی 
+ اسم) 

: تن» بدن تنه (اسم) 

تذو: صحرانشین» صحرا (اسم) 

بدُور: ماههاى شب چهاردهم» ماه تمام (اسم) 
مفرد: بدر. 

بدون : بی (حرف + اسم) 

بدیع: تازه, نو راسم) 

تديهة : فراست, دریافت نا گهانی» حس پیش از 
وقوع (اسم) 

تَدبهِي : حقيقى, أشكار, از خود بيدا (اسم) 

يدر نا مشروع خرج كرد حيف ومیل كرد 
(فعل ماضى ) 

بَذّلَ: بكار كرفت (فعل ماضى) 

تراءة: بیزاری» دوری (اسم) 

ترامج : برنامه ها (اسم) مفرد: مفرد: برنامج. 

يُرتقالة : یک يرتقال (اسم) 

بر آلمطار: ایستگاه فرود گاه (اسم + اسم) 

برد: سرما (اسم) 


بر خشکی (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


بر: نیکوکاری» نيكى (اسم) 

بر: گندم (اسم) 

براقة: درخشنده, تابنده (اسم) 

برزة : نيكان, خوبان (اسم) مفرد: بار 

:ایل عم بس امرگ چا رو 
(اسم) 

برسيم : پُْجه» یونجه (اسم) 

ترق : آذرخش, برق» تلگراف (اسم) 

تركات: نعمتها, برکات (اسم) 

بُركان : كوه اتشفشان (اسم) 

بُرکانیین : كوههاى اتشفشان (اسم) 

تركة : نعمت» بركت (اسم) 

برگة: حوض» آبگیر (اسم) 

مج : برنامه (اسم) 

روج : قلعه هاء دزها (اسم) مفرد: برج. 

پرودة: سرما» سردی» خنکی (اسم) 

روز برآمدگی, بيش آم دگی» برجستگی» 
(اسم) 

يران : مدرک» دليل (اسم) 

ا دهم قصیر اف ولي 

بسائین : بوستانها (اسم) مفرد: بستان. 

بستان : پوستان (اسم) جمع: تساتين. 

سط : گسترش» سرون شادی» انتشار (اسم) 

يسم : ينام (حرف + اسم) 

بشارة: نويد مرّده (اسم) 

بشِدّة: با شدّت (حرف + اسم) 

رد : انسان (اسم) 

بشریقته: :۽ با شریعت خود (حرف + اسم + اسم) 

بش : نراد انسان» نوع بشر (اسم) 

بر مرده ده (فعل امر) 

شر مزده داد (فعل ماضی) 
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بَصَاير: بینشها (اسم) مفرد: بصيرث. 

9 ا بینایی » دید چشم» سو» نمیز (اسم) 

بَصَرَت : نگاه کرد» دید» نگریست (فعل ماضی) 

تصير: 2 (اسم) 

تصیص: تابش» درخشش (اسم) 

بضائع: کالاها راسم) مفرد: بضاعة. 

بضعة: : جند, عددی مبهم. بين سه تا نه (اسم) 

بَطِرَ: متكترانه نامپاسی کرد (فمل ماضی) 

بَطرَثْ ت مَعِيشتهًا: درزندگی خود.طغيان نمود 
(فعل ماضى + اسم + اسم ) 

نطّة : مرغابى (اسم) 

بَظلْ: قهرمان (اسم) جمع: آبطال. 

تَظن : شكم (اسم) جمع: بظون. 

يُظُوْلَة : قهرمانى (اسم) 

بَطِئْ: سست» شل» آهسته» تنبل (اسم) 

تطيئاً: : به آهستگی» به كندى (اسم) 

0 : بخ خریداری كن (فمل امر) 

بَعَت : فرستاد» برانگیخت (فعل ماضى ) 

بعِتُ: فرستاده شد, برانكيخته شد (فعل ماضى 
مجهول ) 

بغت : هيأت اعزامی, برانكيختن (اسم) 

عْثر: زيرو روكرد وپراکنده نمود (فعل ماضى ) 

بَعَثْناها: فرستاديم آنراء برانكيختبيم آنرا. 
(فعل ماضى + اسم) 

ین : بعثى ها (اسم) 

تعد : فاصله» دورى (اسم) جمع: أبْعاد. 

بَعْد: هنون دی آینده (اسم) 

بَعَدَ: دور شد (فعل ماضی) 

بغ قلیل : يس از اندكى (اسم + اسم) 

بَعْدَها: پس از اينکه (اسم + اسم) 

بعض : یکی , بعضی (اسم) 


۲ بَعُوضة 


َعُوضة : پشه (اسم) 

تعيد: دور, فاصله دار (اسم) 

بد الظھر: اندكى پس ازظهر (اسم + اسم) 
بعیتین : با دو جشم (حرف + اسم) 

: ناگهانی , بى خبر, غفل (اسم) 
:امس قاطر واس 

خی : : تجاوز وستم» بیداد (اسم) 


elo ۳ 


تفرعيه : با دو شاخة ان (حرف + اسم) 


بفضل : به بركت (حرف + اسم) 
تقاء : دوام» استمرار» بحاماندن (اسم) 
بقدر: به اندازه احتیاج ولازم (حرف + اسم) 


تقر: گنر (اس) 
بَقَرَةِ: ماده گاو (اسم) 
فة : : حا » محل (اسم) جمع: بقاع . 


بقال: : سبزى فروش» خواروبارفروش (اسم) 
بقوله: به گفتارش (حرف + اسم + اسم) 
بتي : بافی ماند (فعل ماضی) 


یت : باقی ماند (فمل ماضی) 


یه : قسمت باقیمانده (اسم) 
بکاء : گریه زاری» شيون, افغان. (اسم) 


بَکت: سخت گریست, با سوزگریه کرد. 


(فعل ماضی) 
بَكُوا: سخت گریستند (فمل ماضی) 
تکی: گریه کرد, گریست (فعل ماضى) 
بَکَیْت: گریستم (فمل ماضی) 
ټل : بلکه, لیکن» اما (حرف عطف) 
تلاء: دجار ساختن» مبتلا کردن, آزمایش (اسم) 
بلا: بدون. 
لاثم بدون میوه» بی ثمر. 
لالم : : بدون بهاء بی بها. 
بلاد: کشور شهرها, سرزمین (اسم) مفرد: بَلّد. 


فرهنگ دانش آموز 


بلاذنا: کشورما (اسم + اسم) 

بلادی: سرزمين من (اسم + اسم) 

بلادی: سرزمين من (اسم + اسم) 

لاغ : پیغام رسانى (اسم) 

بلاغة: رسابى در گفتار (اسم) 

بل : بلبل» هزار (اسم) 

تلد : سر زمين» کشور شهر (اسم) جمع: بلدان. 

بَلْدَة: شهر (اسم) 

َلغ: رسيد (فمل ماضی) 

بارش : به سن رشد برسد (فعل ماضى + اسم) 

تلغت : رسيد (فعل ماضی) 

بَلّْ: ابلاغ کرد (فمل ماضی) 

۳3 درخت يا جوب بلوط (اسم) 

لوغ : رسیدن, رشد كردن (اسم) 

بلى : آری! چرا (حرف جواب) 

يليه : بلا گرفتاری (اسم) 

بم؟: چه؟ به چه؟ (حرف + اسم) 

بما: به انجه (حرف + اسم) 

پگاء : ساختن» سازند گی (اسم) 

نات : دختران, عروسکها (اسم) مفرد: بنت. 

ناق : تفنگها (اسم) مفرد: بُلدق. 

ات : ساختمانها (اسم) 

نابات محكُوميّة : ساحتمانهای دولتی. (اسم + 
اسم) 

بای : ساختمان, عمارت (اسم) 

شت : دختر (اسم) جمع: نات. 

دق المَیْد: تفنگ شکار (اسم + اسم) 

فد : : تفنگ (اسم) 

بنظرانه : بانگاههای خود (حرف + اسم + اسم) 

َْتجی: بنقش (اسم) 

بْنّ: میوه و درخت قهوه (اسم) 


عربى ‏ فارسى 

ناء : سازنده, استاد بتا (اسم) 

نی : ساخت (فعل ماضی) 

بَنِي : پسران» فرزندان (اسم) 

ین : فرزندان (اسم) مفرد: إبن. 

بسى: يسرك من (اسم + اسم) 

به: به آن (حرف + اسم) 

بها: به آن (حرف + اسم) 

هام : جار پایان (اسم) مفرد: بهيمة. 
يَهجَةَ : زیبایی. شادی (اسم) 

بواسظة: بواسطه (حرف + اسم) 

وس بد بختی , بینوابی (اسم) 

بوم : حغد (اسم) 

تواب : دربان (اسم) 

بیان : تعریف» گزارش, توصیف. اعلاميه (اسم) 
بينة: محيط (اسم) 

بت خانه (اسم) جمع: یوت . 

نيت الحرام : کعبه, خانه خدا (اسم + اسم) 
یداع : بيايان (اسم) 
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بسر جاه (اسم) 

بیزنطټین: استأنبولی هاء مربوط به استانبولی ها 
(اسم) 

یض : تخم مرغ ها (اسم) مفرد: بيضة. 

بیضاء: سفیدی, روشنی (اسم) 

بیغ : فروش (اسم) 

بیع : عمل فروش (اسم) 

ین : از وسط ميان در میان (اسم) 

بين النهرین : بين النهرين» بين دو نهر(اس. + 


اسم ) 


۰ 
سه مامه 


نين جنبيه : میاد دو يهلوى او (أسم + سم) 


مهام م 


ين تدذى: پیشاپیش.... (اسم + اسم + اسم) 
بیوت : خانه ها (اسم) هفرد؛ یت - 

بیولوجیة : پیولوژی (اسم) 

ین : اشكاركن (فل امر) 

بین : اشكار (اسم) 

بََّات: امور روشن و واضح (اسم) 

توا : شرح دادند (فعل ماضی) 


۱ 2. (Ae 
ES 


0 > 


الب : توبه کننده, پشیمان (اسم) 

تائه : سرگردان (اسم) 

تاب: پشیمان شد از توبه کرد (فعل ماضی) 
َاتَعَ: پیروی کرد (فعل ماضی) 

تاب على : توبة.... را پذیرفت (فعل ماضی) 
توا : توبه کردند (فعل ماضی) 

تابوت: صندوق (اسم) 

تأي : مىآيد «مل مضایع) 

تاثير: نتیجه» اث نفوذ» سودمند (اسم) 

تا خر: عقب ماند» تأخير کرد (فعل ماضى) 
تَأخْرَعَن الموعد: سرقرارديرامد. 
تأخده: می‌گیرد آن را (فعل مضارع) 


4۳ ا 
تَادب: درس خواند اموعت» فرا گرفت 


(فعل ماضى ) 

تاأديب: آموختن, تربيت کردن» تعليم دادن 
(اسم) 

َأدِيّة: پرداخت» اداء واریزی» تسويه (اسم) 

ازهٌ: یک بار (اسم) 

تاريجيّة : تاريخى (اسم) 

ناشف: افسوس حورد تأسف داشت 
(فعل ماضى ) 


اسن غم» اندوه, غصه حزن (اسم) 

تاسع» تاسعة : نهم» نهمين (اسم) 

تااسیس: بنگاه, مژسه بنگاه خيريه (اسم) 

تافِهِ: جيز کم ارزش» کم بها (اسم) 

کل : می‌خورند (فعل مضارع) 

نَا كُلُوا (أنْ): می‌خورید (فعل مضارع مجزوم) 

تا کید: تأیید» تصدیق, ابرام (اسم) 

تالف : پیوند داد (فمل ماضی) 

تألف: بيوند (اسم) 

تا لم: بدردامد» ناراحت شد (فعل ماضى) 

تالي» تالية: در پی آن» بعد از آن (اسم) 

تألیف: آموختن ورام كردن حیوان» نگارش 
وگردآوری (اسم) 

تَأهُرٌ: امر می‌کند آن یک زن (فعل مضارع) 

مرا : امر می‌کنید (فعل مضارع) 

مُرنْ: امر می‌کنید شما زنان (فمل مضارع) 

َامُرُونَ: امر می‌کنید (فعل مضايع) 

تشرد ین : امرمی‌کنی تويك زن (فعل مضارع) 

تال : خوب انديشيدن (اسم) 

تكله : انديشمندانه (اسم) 

نام : کامل (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


تأنی: دقت و تأمّل (اسم) 

تأنيث: به صورت مونث درآوردن (اسم) 

تأبيد: كمك, يشتيبانى (اسم) 

تباژگ: بزرگ است (فعل ماضی) 

تمارک الله: پاک و منزه است خداى (براى 
تحسين و تعخب). 

تباین : اد فرق» ناجوری (اسم) 

نَبْحَتُ: جستجو مىكند, تحقيق می‌کنی 
(فغل مضارع) 

تَبْحَنَانِ: جتجومی‌کنند» تحقيق می‌کنند 
(فعل مضارع) 

تبخنین : می‌کاوی (فعل مضارع) 

تب بخار شدن, پراکنده شدن بوی جیزی 
(اسم) 

نَُدَلُ: عوض مىكند» تغيير می‌دهی (فعل مضارع) 

بر 1 بارزو اشكار مى شود (فعل مضارع) 

یری : بیزاری جستن (اسم) 

تَبْسُظ: بهن می‌کند» توسعه مىدهد, پراکنده 
می‌کند (فعل مضارع) 

نبضر: می‌بینی (فعل مضارع) 

ت : دنبال کرد (فمل‌ماضی) 

ون : برانكيخته می‌شوند (فعل مضارع مجهول) 

تب : دور می‌کند (فمل مضارع) 

تبغخض: نفرت داری» دشمن می‌داری 
(فعل مضارع) 

تلع می‌رسی ‏ می رسد (فعل مضارع) 

و بلورين شدن» شبيه بلور شدن (اسم) 

تبيعٌ: مى فروشى (فعل مضارع) 

بيّنَ: أشكار شد (فعل ماضى ) 

ین : بیان مىكنيد (فمل مضارع) 

تتابع: يشت سرهم» پی در پی » پیاپی (اسم) 


٤۵ تأنى‎ 


الم : درد می‌کشی (فعل مضارع) 

تبان : تفاوت و اختلاف دارد (فعل مضارع) 

پیروی می‌کند (فعل مضارع) 

: انتخاب مىكند, اتخاذ می‌کند (فعل مضارع) 

نتْضِحٌ: واضح سی‌شود, آشکار می‌شود 
(فعل مضارع) 

توا ([ن...): اگر تقواپیشه كنيد (فمل مضایع) 

نهم : نسبت می‌دهد» نسبت مىدهى (فعل مضارع) 

تکجاوژ: دست اندازى می‌کند, تعدى می‌کند 
(فعل مضارع) 

نَتَجَنْبُ : دوری می‌کند (فمل مضارع) 

رر آزاد می‌کند (فمل مضارع) 

خرف : حرکت می‌کند (نمل مضارع) 

تتخمق؛ تحقق بيدا مىكند, به وقوع می‌پیوندد 
(فعل مضارع) 

َتَحَيّرُ: حيرت می‌کنی (فعل مضایع) 

نَتَحَمِّرٌ: جانبدارى می‌کند» طرفداری 
مىكند. (فعل مضارع) 

ترای : منعكس می‌شود (فعل مضایع) 

ری : بالا مى رود (فعل مضارع) 

رگ : ترك مىكندء ترک می‌کنی (فعل مضارع) 

تتسلح : مسلح مى شود (فعل مضارع) 

تَتَطايَرٌ: براكنده می‌شود (فعل مضارع) 

نتعارک: اشنا می‌شود, آشنا می‌شوی» 
(فعل مضارع) 

تَتَعاونُ: تعاون می‌کند, همكارى می‌کند 
(فعل مضارع) 

تج : شکفته می‌شود, بازمى شود (فعل مضارع) 

دم پیش می رود (فمل مضارع) 

قن : محكم كنى (فعل مضارع) 


تفت هقد می‌شود (فعل مضارع) 


١‏ / كلل اعمالها بالنجاح 


َل اعمالها بالنجاح: عمل به آن به ييروزى 
می رسد (فعل مضارع) 
(فعل مضارع) 

لوا : می‌خواند (فعل مضارع) 

اتقتى: آرزو م ىكند (فعل مضارع) 

و : تونّد يابد (فمل مضارع) 

نتّت: دقت کردن تأمّل كردن (اسم) 

نجادلوا: مجادله كردند, مبارزه كردند 
اي 

تجارب : تجربه‌ها (اسم) مفرد: تَجُربة. 

تجارة: باز رگانی» دادوستد (اسم) 
(فعل ماضى ) 

تجانس: همجنس بودن سنخیّت, همانندی, 
یکی بودن اسم) 

تجاه: در مقابل, رو بروی (اسم) 

نجاهدون : يبكار می‌کنند (فعل مضارع) 

تجاهُل : خود را به نادانی زدن (اسم) 

نجبٌ: جواب می‌دهی (فعل مضارع) 

تجتهد: کوشش می‌کند. کوشش می‌کنی 
(فعل مضارع) 

تختهدوا : کوشش می‌کنید (فمل مضارع مجزوم) 

تجد: می‌یابی (فعل مضارع) 

تجدوة: مى يابيد آن را (فمل مضارع) 

تخرتة : آرمون. ازمايش (اسم) 

تَخرى : روان مىشود, جارى مى شود (فعل مضارع) 

سس : يرس وجو کرد (فعل ماضى ) 

تَُحَسَّسُدا: يرس وجو کردند. خبرجویی كردند 
(فعل ماضى ) 

نَجُسِيّد: مجسّم كردن (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


تجسیم آلذات: تحسم وجود (اسم) 

عل : قرار می‌دهد, می‌گذاری (فعل مضارع) 
تَجْلِبٌ: : جلب مىكند (فعل مضارع) 

تَجْلِسٌ: می‌نشینی (فعل مضارع) 

تَجْلِسْنَ: می‌نشینند (فعل ماضى)” 

تجلى : آشکار شدن, روشن شدن (اسم) 
تَجَلّت: آشکار شد, روشن شد. (فمل ماضى) 
تَجْمَُ: خشک می‌شود (فعل مضارع) 
تجمع: گرذهمایی» جمع شدن (اسم) 
تجمل : زیباگرایی (اسم) 


تَجَنُبْ: : اجتناب کردن, دوری كردن (اسم) 

تَجويد: خوب ساختن, نيكو انجام دادن» بهتر 
کردن. بهبود دادن (اسم) 

تُجيبُ: جواب دهی» جواب می‌دهی 
(فعل مضارع) 

تحالف: پیمان (اسم) 

تُحِبٌ : دوست می‌داری (فعل مضارع) 

تَحَبَّبَ إلى : اظهار دوستى كرد (فمل مضارع) 

تحبونْ: دوست داريد (فعل مضارع) 

تحبین: دوست می‌داری (فعل مضارع) 

تحت : پایین» زیر (اسم) 

تختاج: : نیازمند مى شود (فعل مضارع) 

نختوی : دربر می‌گیرد (فعل مضایع) 

تَحَدَّتُ: حرف زد سخن گهت (فمل ماضی) 

تحت اليه: با او سخن گنت. 

تَحَدَّنوا: حرف ردند (فعل داضی) 

تَحَرّرَ:ْ آزاد شد (فعل ماضى) 

تخرو: 1 اراد شدد زاسم) 0 

نحرز: پرهیز و خويشتن داری. حلوگیری (اسم) 

تخرس: نگ می‌داری. محافظت می‌کند 


عربى ‏ فارسی 


(فعل مضارع) 
عت : به حركت درآمد (فعل ماضی) 
تخرک: به حركت آمدن, حركت داشتن (اسم) 
تَحَرْكَثُ: به حركت درآمد (فعل ماضی) 
نحخری: به حستجوپرداخت, رسیدگی کرد 
(فمل ماضی ) 
تخرسان: نگه می‌دارد» نگه می‌دارید (فعل مضارع) 
تخرير: آزاد کردن» آزادسازی (اس) 
تخريك: به حركت درآوردن (اسم) 
تَحَرّنَ: اندوهكين شد» غمنا ک شد (فعل ماضى) 
:گان مکی إل مضاج) 
نخسن (لا. ۰ هرگز گمان مبر (فمل نهی) 
تحس: احساس مىكنى (فعل مضارع) 
تخسین : تشویق, بهترکردن, اصلاح كردن (اسم) 
تخضد: : درو می‌کنی » می‌دروی (فعل مضارع) 
تخصّل: به دست می‌آورد (فل مضایع) 
تخصیل: به دست آوردن» فرا گرفتن (اسم) 
تحضر حاضرمی‌شود. حاضرمی‌شوی 
(فعل مضارع) 
تحضران: حاضر می‌شوند» حاضر می‌شوید 
(فعل مضارع) 
تَحْضْرُونَ: حاضر می‌شوید (فعل ماضی) 
تخضرین : حاضر می‌شوی (نمل مضارع) 
تخطيم : خرد كردن درهم شکستن (اسم) 
تخف : هدیه‌ها, پیشکش ها (اسم) مفرد: تحفة. 
تخفظ: حفظ می‌کند» نگه می‌دارد (فعل مضارع) 
تخفظنا: حفظ مىكند ما را (فعل مضارع) 
نشفة: نفیس, هدیه» پیشکش (اسم) 
تحقیر: کوچک كردن (اسم) 
تخقيق: پزوهش» کندو کاو آزمایش 


٩۷ / تحرک‎ 


رسید گی , بازجویی (اسم) 
تحکم: زورگویی: استبداد» حکومت طالمانه 
(اسم) 


تَحْكُمُوا (أنْ): داوری و حکومت كنيد 


می‌آید (فعل مضارع) 
ا : فرود می‌آیند (فعل مضارع) 
: بردبار باش (فعل امر) 
: فرود مى أبيد (فعل مضارع) 
: فرود می‌آیید (فعل مضارع) 
: آراسته شدء زینت شد (فعل مضارع) 
: فرود می‌آیی (فمل مضایع) 
: حمل می‌کنی» می‌بری (فعل مضارع) 
۱ : حمل کردن» بردباری, شکیبایی (اسم) 
تحنن : مهربانی كن (فعل امر) 
تخیا: زندگی می‌کند, زندگی می‌کنی 


u 
١ 


و 

1 
١ ۰ ١ 
1 ۱ 0 


0 
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دحا" ۱ 
0 0ه 
11 1 1 


١ 
۰ 


تجية: سلام و درود گفتن (اس) 

تخول : د گرگونی (اسم) 

يُخاطِبُ: سخن بگویی, مخاطبه می‌کنی 
ونم ل مضارع) 

تخاطب: : مورد خطاب قراردادن گفتگو (اسم) 

تَخاتٌ: می‌ترسی (فعل مضارع) 

تخافون : می‌ترسید (فعل مضارع) 

تخالف : مخالفت می‌کند (فمل مضارع) 

تختفی: پنهان می‌شود (فعل مضارع) 

تَحجَل: خجالت می‌کشد. خجالت می‌کشی 
(فعل مضارع) 

نخزخ: : خارج می‌شوی (فعل مضارع) 

يَحْرِجْنَ : ۾ حارج می‌شوند (فعل مضارع) 

تخرجون : : بيرون أورده می‌شوید (فعل مضارع) 


| خر 


َخرَّحّ: فارغ التحصيل شد» با سواد شد, تربیت 
شد (فعل ماضى ) 

تخشی : می‌ترسد (فعل مضارع) 

تخشون : می‌ترسید (فعل مضارع) 

تخشين : می‌ترسید (فعل مضارع) 

تخضر: سبز مى شود (نمل مضارع) 

تخظر: بخاطر می‌آید, خطور می‌کند (فعل مضارع) 

تخفض : بايين می‌آید» پابین مىآبى (نمل مضارع) 

تخلف: عقب ماندگی (اسم) 

تخلق : خود را به اخلاق کسی آراستن (اسم) 

تخلل: در خلال جیزی قراردادن, نفوذ كردن» 
رخنه كردن (اسم) 

تَخْلّلَ: رخنه کرد نفوذ کرد (فعل ماضی) 

تخب : تصور کرد» پنداشت (فعل ماضی) 

خی برگزین» انتخاب كن (فل امر) 

تدابیر: تدبيرهاء عاقبت اندیشی ها (اسم) 
مفرد: ثد بير. 

تداعى : همدرد شد (فعل ماضى ) 

تدبیر: اداره كردنء فراهم سازىء پایان نگری» 
عاقبت اندیشی (اسم) 

تخل : داخل می‌شوی (فعل مضارع) 

تدخل: دخالت كردن (اسم) 

تدشلان : داخل می‌شرید» داحل می‌شوند 
(فعل مضارع) 

َدْحُلْنَ: داخل می‌شوید (فمل مضارع) 

َدْخُلُونَ: داخل می‌شوید (فعل مضارع) 

َدُخُلِينَ: داخل می‌شوی (فعل مضایع) 

تذَّعى : ادّعا می‌کنی (فعل مضارع) 

َدْرْسُ: درس مودهد, درس مىدهى 
(فل مضارع) 

رگ : درک می‌کند, درک مىكنى (فعل مضایع) 


فرهنگ دانش آموز 


تدریب: تمرین, ورزیدگی» مهارت افزایی 

ند مو: می‌خواند» می‌خوانی (فعل مضارع) 

تَذغوان: می‌خوانند» می‌خوانید (فعل مضارع) 

تدغون : می‌خوانید (فعل مضارع) 

ین : می‌خوانی (فعل مضایع) 

تدفق: ریزان شد» روان شد (فعل ماضی) 

تدفلق: روان شدن» ریزش» فوران کردن» 
ریختن (اسم) 

دفقت: ريخت, جاری شد (فل ‏ .) 

تدفيق : : ریختن, روان شدن» فوران , ردك (اسم) 

تدل : دلالت می‌کند (فعل مضارع) 

ندمر: نابود می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

تدعيز: نابود كردن (اسم) 

تدش: آلود گی» آلوده شدن (اسم) 

تدوز: می‌گردد؛ دور می‌زند (فعل مضارع) 

تدوین: مڌون كردن (اسم) 

تذین: : دینداری» دیانت (اسم) 

تد گرق: بلیط » یادداشت, شناسنامه (اسم 

گر به یاد آورد (فمل ماضى) 


کر: به یادآوردن, یادآوری (اسم) 
تدکرت: بیادآوردم (فعل ماضى ) 
تَذَّكْرُونَ: متذكر می‌شوید (فل مضارع) 
تذلل: خوار شدث (اسم) 


تذوب: ذوب مىشود (فعل مضارع) 


2 ۶ . 
ندوق: می‌چشد. می‌چشی (فعل مضارع) 


تَذهَبُ: می‌روی» می‌رود (نمل مضارع) 
تذقبان: : می روند (فعل مضارع) 

تذقبُ بد: می‌بری» آز بين می‌بری (فمل مضارع) 
َذهبْنَ: و (فعل مضارع) 

تَدهبون: مى رويد (فعل مضارع) 


عربى ‏ فارسی 


تذقبین: می‌روی (فعل مضارع) 

ثراب: خاک (اسم) 

تراخم: به یکدیگر مهربانی کردند. (فمل‌ماضی) 

تراځم : به يكديكر محبت كردن (اسم) 

تراكم : : انباشته شد (فعل ماضى ) 

تراه : : مىبينى أن را (فعل مضارع + | سم) 

تربيّة: پرورش دادن (اسم) 

ترتاځ: خشنود شود, راضى شود (فملمضارع) 

ترتيب: مرتب کردن» تنظيم» تهيه كردن, آماده 
كردن (اسم) 

نزجغ: باز می‌گردد. باز می‌گردی (فعل مضارع) 

تزجمان : باز می‌گردندء باز می‌گردید (فمل مضارع) 

زجهین : باز می‌گردی فمل مضارع) 

ترجم: : ترجمه کن» برگردان (فعل امر) 

ترجم : : ترجمه کرد (فعل ماضی) 

تَرْجِمُوا : برگردانید ترحمه كنيد (فعل امر) 

َرْجَمُوا: برمی‌گردانند. ترجمه می‌کنند (فعل مضارع 
مجزوم) 

تزجمي : : ترجمه کن» برگردان (فعل امر) 

نرجمة: برگرداندن (اززبانی به زبان دیگر) 
ترجمه» شرح حال (اسم) 

نَرْحَمُنا: رحم می‌کنی به ما (فعل مضارع) 

ُرْحَمُونَ: مورد رحم واقع شو ید (فعل مضارع مجهول) 

رسفا (لَمْ...): رسم نكرديد (فعل جحد) 

ترشُذُوا (أنْ...): راهنمایی شويد (فعل مضارع) 

نرضون : خشنود مىكردند, حشنود می‌گردید 


(فعل مضارع) 
نضی : خشنود گردی, خشنود می‌گردی 
(فعل مضارع) 


توضبان: خشنود می‌گردند» خشنود می‌گردید 
(فعل مضارع) 
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رضن : خشنود می‌گردید (فمل مضارع) 

رَعْبُ: رغیت ایجاد می‌کند, به ميل می‌آورد 
(فعل مضارع) 

تزغیب : واداشتن, تشویق (سم) 

ترقض: رد می‌کند, رد می‌کنی (فعل مضارع) 

ُرْقعَ: بالا برده مىشود (فعل مضارع مجهول) 

تَرْفعٌ: بالا مى برد (فعل مضارع) 

ترفنه: : بالا می‌برد او را (فعل مضارع + اسم) 

ريني ( گانت...): از من مراقبت می‌کرد (فمل 

مضارع ) 

ترق : بيشرفت كرد ترقى كرد (فعل ماضى) 

ترقی: بيشرفت, ترقی (اسم) 

تزقی: بيشرفت مىكند (فعل مضارع) 

ترقيّة: ترفیع» پیشرفت» ترقى (اسم) 

ترگ : ترک کرد« (فعل ماضی) 

رک : رها شد (فعل ماضى مجهول) 

تک: رها کردن» صرفنظر کردن» واگذاردن 
(سم) 

رت : ترك کردم (فعل ماضی) 

ترگت : ترک کرد رها کرد (فمل ماضی) 

رن : ترک کردید» رها كرديد (فعل ماضی) 

روا (لا...): اعتماد مكنيد (فعل نهی) 

تَرُومُ: می‌خواهد, طلب می‌کند (فمل مضارع) 

ُرْهِبُونَ : می‌ترسانید (فعل مضایع) 

َرَى: مى بينى » نگاه می‌کنی (فعل مضارع) 

رید : می‌خواهی (فعل مضارع) 

تریذون : می‌خواهید (فعل مضارع) 

ثرينا: : به ما نشان می‌دهد (فعل مضارع) 

تزخزخ: تكان می‌خورد» می‌لرزد (فعل مضارع) 

تزر: ر بار می‌کشد, گناه می‌کند (فعل مضارع) 

تززع : می‌کاری, می‌کارد (فعل مضارع) 


۰ رقم 


زعم: می‌پنداری, اذعا مىكنى (فعل مضارع) 

تزشم: : زعامت را به عهده گرفتن (اسم) 

ترم : پیشوایی را به عهده كرفت (فعل ماضى ) 

تزع (لا...): برنگردان» منحرف نكن (فعل نهى) 

تزكية: پاک كردن (اسم) 

لول : سست شدن, لرزان شدن (اسم) 

نزويج: : وصلت کردن, ازدواج (اسم) 

نزي : افزون می‌شود (فعل مضارع) 

رینْ: آراسته مى شود (فمل مضارع) 

تزین: : آراسته شد (فعل ماضی) 

ترَیّتَت: آراسته گردید (فعل ماضی) 

شُرَیشا: مارا زينت دهد (فعل مضارع) 

سافیر: مسافرت کنی (فعل مضارع) 

سفن : مسافرت كنيد (نعل مضارع) 

ساق رانده می‌شود (فمل مضارع مجهول) 

تسافط : بى در بى به پایین افتاد (فعل ماضی) 

نال : می‌پرسد. می‌پرسی (فعل مضایع) 

تنالان: می‌پرسند آندو (فعل مضارع) 

تنالون: پرسیده مى شويدء مورد سوال واقع 
می‌شوید (فعل مضارع مجهول ) 

تسا لون: می‌پرسند آنها (فعل مضارع) 

تلاله: از او بيرسى (فعل مضارع) 

تنالین: می‌پرسی (فعل مضارع) 

تسا ن: می‌پرسید شما (فمل مضایع) 

تساوي: تساوی, مساوات» برابری همانندی 
(اسم) 

تسبیح: پاک و منزه گردانیدن (اسم) 

تَسْتَحيى : شرم داری» حيا می‌کنی (فعل مضارع) 

تشتریخ: راحت می‌شوی, استراحت مىكنى 
هل مضای) 


a> ۰ 


فرهنگ دانش آموز 
(فعل مضارع) 
تستشیرون : رایزنی می‌کنید» مشورت می‌کنید 
(فعل مضارع) 


تستطیغ: می‌توانی » قدرت داری (فعل مضارع) 
تستطیعان: : می‌توانید شما دو نفر (فعل مضارع) 
تشتفجل : عجله كنى , عجله می‌کنی (فعل مضارع) 
تشتید: : برمی‌گرداند (فعل مضارع) 

تستمن : یاری می‌جویی (فعل مضارع) 


ق: گرفتار می‌کند» تمام وقتش قتش را می‌گیرد 
00 
تسجيل: ضبط ثبت (اسم) 
تشخير: مطيع کردن» رام كردن (اسم) 


نع : عجله کردن» شتابز د گی (اسم) 

تنيع : : شتاب کنی (فعل مضارع) 
شرفوا(لا...): : اسراف نكنيد (فعل نهی) 

تسرق: دزديده شود (فعل مضارع مجهول) 

تشريع: شتاب, عجله, تندی (اسم) 

۹ : نه (اسم) 

تَسْعَدُوا: سعادتمند می‌شوید (نل مضایع) 

ع قرز تسعة عشرة: نوزده (اسم) 

تسعوسة : نهصد (اسم) 

تشعون» تسعين : نود (اسم) 

نَسْكُنُ: ساکن می‌شود» ساکن می‌شوی (فعل 

مضارع) 

تتلثل : پیاپی بودن» دنبال هم آمدن (اسم) 

تَسَلظ : جیرگی» نفوذ سلطه, غلبه, حکومت» 
اختيار (اسم) 

سوا : شكست دادند, غلبه كردند (فل‌ماضی) 

تسلم یذ ی ک: دستت درد نكند (فعل مضارع) 

تُسَلَى: آرامش مىدهد, تسلی می‌دهد زفمل 


مضارع) 


عربى ‏ فارسى 


تسَلَيّنا: تسلى مىدهد ما راء آرامش دهد (فعل 

1 مضارع + اسم) 

تسليّة : آرامش بخشيدن (اسم) 

تشلیط : مسلط ساختن, غلبه» نفوذ (اسم) 

تشلیم: قبول» رضایت, پذیرفتن» اعطاء (اسم) 

تشمح: اجازه مىدهد, اجازه می‌دهی (فعل 
مضارع) 

تَسمَحین : اجازه می‌دهی (فعل مضارع) 

َسْمَعٌ : مى شنوى (فمل مضارع) 

تسمبة: نامگذاری» اسم گذاری (اسم) 

تَسيرٌ: سير می‌کند» حرکت می‌کند (فعل مضارع) 

تسيرانِ: حركت می‌کنند» سير مىكتند (فعل 
مضارع) 

تسیرون: حرکت می‌کنند» سیر می‌کنند 

(فعل مضارع) 

تسيرين : حركت میکنی» سير می‌کنی 
(فعل مضارع) 

تسَبطر: مسلط می‌شود» كنترل مىنمايد 
(فعل مضارع) 

تشاء : می‌خواهی, می‌خواهد (فعل مضارع) 

نشارک : شراكت (اسم) 

نشازگ: شركت کرد» شركت جست, شريك 
شد (فعل ماضی) 

تشاوز: مشورت كرد رايزنى كرد (فعل ماضی) 

شاد : ديده مى شود (فعل مضارع مجهول) 


تشاهدين : می‌بینی » مشاهده می‌کنی (فعل مضارع): 


تشبیه: همانند کردن» مقایسه (اسم) 
تشترین : می‌خری (فعل مضارع) 
شتهي : آرزوداری» می‌خواهی (فعل مضارع) 


نشدو: می‌سراید, نغمه سرایی می‌کند (فمل مضارع) 
تشد وبالفناء : سرودخوانی می‌کند. 


تسلیّا / ۵۱ 


شرب : می‌نوشدء می‌نوشی (فعل مضارع) 


مده 


تشرفت: صاحب قدر و منزلت شد (فعل ماضى) 


تَشْكُرٌ: شكر می‌کند. شكر مىكنى (فعل مضارع) 


تشگرالله: شكر می‌کنی خدارا (فعل مضارع + 


5 

تشکیل : شکل باوث گناگین کردن» راب 
گذاری» سازمان (اسم) 

: شامل می‌شود (فعل مضایع) 

نفویق: به شوق آوردن» ترغيب (اسم) 

شيره اشاره می‌کند. نشان می‌دهد (فعل مضارع) 

نصا : كرفتار می‌شود» دجار می‌شود (فعل مضارع 
مجهول) 

تصاذف : برخورد, تصادم, اتفاق نا گوار (اسم) 

نصاذم : تصادف» برخوردنا گوار (اسم) 

تضلخ: : ترم می‌کند (فعل مضارع) 

تضدز: منتشر می‌شود (فعل مضارع) 

تضدر: صادر مى شود (فعل مضارع محهول ) 

تصَدق: صدقه داد (فعل ماضی) 

تصّلی: به عهده كرفت (فمل ماضی) 

نصدی ل. .. : مبادرت کرد به... 

تضویق : پذیرفتن» تصويبء تأييد (اسم) 

تضعید : بالا بردن بالارفتن (اسم) 

تضغر: کوچک می‌شود. کوچک می‌شوی 
(فعل مضارع) 

تصف: وصف می‌کند, وصف می‌کنی 
(فعل مضارع) 

تصفان: وصف می‌کنند» وصف می‌کنید 
(فعل مضارع) 

تَصَفَحَ: مطالعه کرد» ورق زد (فمل ماضی) 

تَصَفَّحَ الوّجوه: با دقت در چهره‌ها نگاه کرد. 
(فعل ماضی + اسم) 


۲ / تفن 


تَصِفْنَ: وصف می‌کنید (فعل مضارع) 

تَصِفُونَ: وصف مىكنيد (فعل مضارع) 

تَصفِينَ: وصف مىكنى (فعل مضارع) 

تَضفِية: بالودن» پالایش (اسم) 

تصصل : می‌رسی (فل مضارع) 

تضتغ: می‌سازی (فعل مضارع) 

نضتع: ساخته مى شود (فعل مضارع مجهول) 

تطتقون : می‌سازند (فمل مضارع) 

نَصُونُ: حفظ می‌کند (فعل مضارع) 

تصَور: پندان گمان (اسم) 

تصورات: پندارها (اسم) مفرد: تصور. 

تَضوير: عکاسی, عکس‌برداری نقاشی کردن, 

ترسیم (اسم) 

تضاقّ: تباین. ضیت, مخالفت (اسم) 

تضخک: می‌خندد, می‌خندی (فعل مضارع) 

تَضْحَكينَ : می‌خندی (فعل مضارع) 

تضحیات : فدا کاریها (اسم) 

تَضْرِبُ : مى زند» می‌زنی (فمل مضارع) 

تضرع : : زارى» عجزولايه (اسم) 

: می‌زاید, می‌گذارد (فعل مضارع) 

تضلّ: گمراه می‌کند» گمراه می‌کنی (فعل مضارع) 

تَضْمَنٌ: ضمانت می‌کند (فمل مضارع) 

نطام : فرمانت برده شود فرمان ترا برند 
(فعل مضارع مجهول) 

طب : می‌پزد» می‌پزی (فعل مضارع) 

تظبیق: توافق» سازش/ احراء (اسم) 

رخ : طرح مىكند (فعل مضایع) 

لب : طلب کنی, طلب مىكنى (فعل مضارع) 

تطلعوًا: : آگاه شدند (فعل ماضی) 

َظمَعٌ : : طمع می‌کند» حرص می وررد (فعل مضارع) 

تظور: د كركونى (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 
هر پاک شد (فمل ماضی) 
نظهیر: پاک کردن, پاک شدن (اسم) 
نیب : خوش می‌گرداند (فمل مضارع) 


تَطيرٌ: پروازمی‌کند (فعل مضارع) 

تظاهر: تظاهر كرد, نشان داد (فعل ماضى) 

نَظهَرٌ: نشان می‌دهد, نشان مىدهى (فعل مضارع) 

تعارف: آشنایی, یکدیگر را شناختن. (اسم) 

تعارفت: با يكديكر آشنا شدند» (نمل ماضى) 

تعاطف: با یکدیگر مهربانی كردن (اسم) 

تعاظی : اقدام کرد» مبادرت کرد استعمال کرد 
(فعل ماضی ) 

تعان: بيا (اسم فعل) 

تعالوا: بياييد (اسم فعل) 

تعالی : برتر, بلند مقام (اسم) 

تعالی: بالارفت» رگ است» بلند مرتبه است 
(فعل ماضی) 

تعالیم : آموزشها (اسم )مفرد : : تعلیم. 

تعانق: : معانقه کردند» یکدیگر را در آغوش 
گرفتند رن ماضی) 

تعائق : یکدیگر را در آغوش گرفتن (اسم) 

تعاونوا: همکاری كنيد, یکدیگر را یاری كنيد 
(فعل امر) 

تعاونّة: تعاونی , مربوط به همکاری (اسم) 

یب : رنجور شد» خسته شد (فعل ماضی) 

تقب : خستگی » رنج (اسم) 

تَعَبَّدَتْ: عبادت کرد به عبادت پرداخت 
(فعل ماضى ) 

مر تعبير می‌شود» تفسير مى شود (فعل مضارع) 

عبد : می‌پرستد» می‌پرستی (فعل مضارع) 

دون : : مى يرستيد (فعل مضارع) 


۳ 


تعترفت: می‌شناسدء می‌شناسی (فعل مضارع) 


عربى ‏ فارسی 


تَعْجَبُ :تعجب می‌کند» تعجب مىكنى 


(فعل مضارع) 
نَعْجَبِانِ: تعجب می‌کنند, تعجب مىكنيد (فعل 
مضارع) 


نَعجَبُون : تعجب مىكنيد (فعل مضارع) 

تَعجب : شگفتی (اسم) 

َعجل : می‌شتابد. می‌شتابی (فمل مضارع) 

تَعْجَلانٍ : می‌شتابند, می‌شتابید (فمل مضارع) 

تَعْجَلْنَ: می‌شتابید (فعل مضایع) 

َعْجَلُونَ : می‌شتابید (فل مضارع) 

تغجيل : شتاب (اسم) 

تمد می‌شماری. می‌شمارد (فعل مضارع) 

تگلّد: فراوانی » زیادی (اسم) 

د مم: بشماری آنها را (فمل مضارع) 

تَعَدَى : تخلف, تجاون حمله» تعرّض (اسم) 

تغذيب: شکنحه» آزاردادن (اسم) 

تَعَرَفَ: آشنا شد (فعل ماضى ) 

غرف : شناخته مى شود (فعل مضارع مجهول) 

تغرف ٤‏ می‌شنامی (فعل مضایع) 

ترفن : : می‌شناسید (فعل مضارع) 

تفرفنی : می‌شناسی مرا (فعل مضارع) 

تغرفون: مى شناسيد (فل مضایع) 

تغرفونني : می‌شناسید مرا (فعل مضارع) 

تفرفین : : می‌شناسی (فعل مضارع) 

تغریف : شناساندن, معرفی كردن (اسم) 

تَعَرّز: عزيز شدن (اسم) 

ری : تسلیت بگوید (فعل مضارع) 

التَعَصب الججهول: تعب بی پایه و از روی 
نادانی (اسم + اسم) 

تغظيم : بزرگداشت, بزرگ داشتن, سلام نظامی 
(اسم) 


تَعْجَِبُ / ۵۳ 


َعْفُو: عفو مىكنى » عفومی‌کند (فعل مضارع) 

تَعقِلُونَ: فكر مىكنيد (فعل مضارع) 

تغقيدات: پیچیدگی ها (اسم) 

تلم : می‌آموزد. م‌آموزی (فمل مضارع) 

َعَم : بياموز (فمل امر) 

تقلم: یاد گیری (اسم) 

لت : فر گرفتی (فعل ماضی) 

مت : فر گرفتم (فعل ماضی) 

تشن : فرا گرفتند (فعل ماضی) 

تَعَلمُوا: فرا گرفتند (فعل ماضی) 

تعلة: بهانه تراشی » علت غير واقعی (اسم) 

تَغلوا: مرتفع می‌باشد (فعل مضارع) 

تغلیم : آموختن» ياد دادن (اسم) 

تعْمَلُ: كار می‌کند, كار مىكنى (فعل مضارع) 

تَعْمَلونَ : كار می‌کنید» انجام مىدهيد (فعل مضارع) 

عَم اباد می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

تغيي : قصد می‌کند, قصد مىكنى (فعل مضارع) 

تَعِيبُ: عيب می‌گذاری» عيب می‌دانی 
(فعل مضارع) 

تعيش : زند گی می‌کنی (فعل مضارع) 

عي : تعيين می‌کند (فعل مضایع) 

تغاضی: جشم پوشی کرد غفلت کرد 


(فعل ماضی ) 
.و 
تغافل : غفلت ورزیدت» بی خبری (اسم) 
۱۰ 


تغذی : تغذیه کرد (فعل ماضی) 


تغذيّة : غذا دادن (اسم) 

تغرید: آوان نغمه‌سرایی (اسم) 

تفیل : خسل می‌کند, غسل می‌کنی (فعل مضایع) 
تعْسِلُونَ: غسل مىكنيد (فمل مضارع) 

تغاب: چیرگی» غالب شدن (اسم) 


قى : آواز خحواند» با آواز زمزمه كرد 


4ه / تَغِيبُ 


(فعل ماضی) 

یب : غيبت مىكند (فمل مضارع) 

تغییر: د گرگون كردن (اسم) 

زغ 7 تغیر: د گرگون شدن (اسم) 

غير : دگرگون شد (فمل ماضی) 

تفاخحرٌ: اظهارفخر کرد» فخرفروشی کرد 
(فمل ماضی) 

تفاځر: بریکدیگر فخر كردن (اسم) 

تفاخروا: افتخار كردند, مباهات كردند 
(فعل ماضى ) 

َفَاقَرَ: اظهار فقر و تنگدستی کرد (فعل ماضی) 

تفاهم : همدیگررا درک کردن, تفاهم (اسم) 

فام : با همدیگر تفاهم كردند (فعل‌ماضی) 

نع : باز شد (فعل ماضی) 

مځ الأ زهار: بازشدن كلها (اسم + اسم) 

تفتَخت: بازشد, شكفته شد (فمل ماضی) 

تفیگ : : ازبين مىبرد (فعل مضارع) 

تفجر؛ يديدار شد درخشيد (فعل ماضى) 

تفجر: جارى شدن, روان شدن» ريزش (اسم) 

تفرّت: جاری شد روان شد فوران 
كرد(فعل ماضی) 

تفجیر: آنفحار» ريزش (اسم) 

فرح : : شاد می‌شود, شاد می‌شوی (فعل مضارع) 

تفرحین: : شاد می‌شوی (فعل مضارع ) 

تفرَح: باز شد حدا شد, تماشا کرد برطرف شد 
(فل ماضی ) 

تفزغ: وقت خود را صرف کرد (فعل ماضى ) 

تفرق: پراکنده‌شدن (اسم) 

تفرض: واجب می‌گرداند (فمل‌مضارع) 

تَفَرْعُن: تب خودیزرگ‌بینی (اسم) 

تَفْرقة: پراکند گی » پرا کنده‌شدن (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


تفربط : ضايع کردن» کوتاهی كردت (اسم) 

تفریق: جدایی» پراکندن» فرق گذاشتن» تبعیض 
(اسم) 

تفسير: آشکا رکردن» روشن کردن (اسم) 

َفضْلْ: بفرماييد, لطفأء بی زحمت (اسم) 

نفضيل: برترى دادن» ظرفداری» ترجیح دادن 
(اسم) 

تفعَلُ: انجام می‌دهد (فمل مضارع) 

تفعلان: : انجام می‌دهند (فمل‌مضارع) 

تَفعَلْنَ: انجام می‌دهید (فعل مضارع ) 

تفعلوا (آن): انجام مى دهيد (فعل مضارع) 

تفعلون: انجام می‌دهید (فل‌مضایع) 

تَفعَِى (آن): انجام می دهی (فمل مضارع) 

نقاح: سيب (اسم ) 

تفاحَة: : یک سیب (اسم) 


تَفَفَهُوا: بفهميد, دريابيد (فعل امر) 


تفكر: اندیشیدن (اسم) 

تفگروا: بينديشيد (فعل امر) 

تفوزوا (آَن): موفق می شوید, موفق شويد (اسم) 

تفويض: اختیاردادن (اسم) 

تفهم: : می فهمد» می فهمی (فعل مضارع ) 

تفهیم: فهماندن (اسم) 00 

تقائل: با یکدیگر جنگیدن (اسم) 

تال : با یکدیگر جنگیدند (فمل‌ماضی) 

نقاتلوا: همدیگر را كشتند, کشت و کشتار 
كر (اسم) 

قارن: مقايسه می‌کند (فعل مضارع ) 

ُقارنوا: مقايسه می‌کنید (فعل مضارع ) 

قافع: برخورد» یکدیگر را قطع کردن (اسم) 

تقال: گفته می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 

تقالان: گفته می‌شوند (فعل مضارع مجهول ) 


عربى ‏ فارسى 


تقالون: كفته می‌شوند (فعل مضارع مجهول ) 

قالین: : گفته می‌شوی (فعل مضارع مجهول ) 

نام بر پا می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 

نقبخ: قبیح می‌شمارد» قبیح می‌شماری 
(فعل مضارع ) 

بل : قبول کن» بپذیر (فمل امر) 

تقیل: بذيرفتن» قبول كردن (اسم) 

تقْتَربُ: نزدیک می‌شود (فعل مضارع) 

َتل: به قتل مى رساندء می‌کشد (فعل مضایع) 

توا (آنْ): مىكشيد (فمل مضارع مجزوم) 

تقتيل : كشتن» كشتار (اسم ) 

نقد قدردانی می‌کند (فعل مضارع) 

تَُدَرُونَ: قدردانی مىكنند (فعل مضایع) 

نس (لَنْ...): مورد عنایت خداوند قرار 
نمی‌گیرد (فعل مضارع مجهور / 


2 : ا 
تقدم: بيشرفت کرد پیش رفت ر 'لسى) 


تقدفت: پیش رفتی (فعل ماضی ) 

تَقدّفْتُما: پیش رفتید (فمل‌ماضی) 

تقدير: قدردانی » سرنوشت (اسم) 

تقديس: تطهیس عادل شمردن» وقف کردن» 

احتصاص دادن (اسم ) 

را می‌خواند. می‌خوانی (فمل مضارع ) 

قر خوانده می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 

تقَرب: نزدیکی (اسم) 

نفرعجها: : چشم اورا روشن می‌کند (فل‌مضارع) 
نقر: كو بيده مى شود (فعل مضارع مجهول ) 

تقرباً : تقريباً (اسم) 

م : قرار دارد» واقع است (فعل مضارع ) 

تَفْعُدُ: می‌نشینی , می‌نشیند (فعل مضارع ) 

نقِفُ: می ايستى , می ايستد (فعل مضارع ) 


تُقالون / ۵۵ 


للم ...): نگفته ای, نگفته است (فعل جحد) 
تَقلّب: تغيير يافت» واژگون شد (فمل ماضی ) 
قلن: می‌گویید (فعل مضارع ) 

تقول: می‌گوید. می‌گویی (فط مضارع ) 

تقولان: می‌گویند. می‌گویید (فعل مضارع) 
تفولون: می‌گویید (فل مضايع) 

قُولينَ: می‌گویی (فعل مضارع ) 

تقو : بپا مىخيزد (فعل‌مضارع) 

َُوٌ: اصلاح می‌کند, درست می‌کند ( فمل مضايع ) 
تقوی: يرهيزكارى (اسم) 

تَّة: نیرومند ساختن, استحکام (اسم) 
تقویم: درست کردن» از بين بردن کحی (اسم) 
تقیم: اقامت می‌کند (فعل مضارع ) 

تقید: كردن نهادن, مقيّد بودن (اسم) 

تكائر: افزایش» ازدياد (اسم) 

تكامل: كامل شدن, تمام شدن (اسم) 

2 بزرگی فروختن » نخوت» غرور (اسم) 
نکر تكبر کرد» بزركى فروخت (فعل ماضى ) 
تكبير: بزرگ كردن (اسم) 

نَكْتَبُ: مى نو يسدء مى نو يسى (فعل‌مضارع) 
تکتبان: می‌نویسند, می‌نویسید (فعل مضارع ) 
نَكْتَبْنَ: مى نو یسید (فعل مضارع ) 

نکب به دست مى أيد (فعل مضارع ) 

نکن زياد می‌شود (فعل مضارع ) 

يَكْرار: مکُرر كردن (اسم) 

نکرهین: گرامی می‌داری (فل‌مضارع) 
نَكْرَهُوا: نفرت دارید» بیزارید (فعل‌مضارع) 
تكريم: بزرگداشتن» بزرگداشت (اسم) 
کیب كسب مىكنى (فعل مضارع ) 

ُكْسَبُ : كسب می‌شود (فعل مضارع مجهول) 
تَكْسَل: كاهلى می‌ورزی, تنبلی مىكنى 


+۵ / تَكَدُف 


(فعل مضارع ) 
تکل: به رنج انداختن (اسم) 


ت 
۰ 


تکلیم: سخن گفتن (اسم) ' 

تکن: می‌باشی (فعل مضارع مجزوم ) 

تکُنولوجیا: تکنولوژی (اسم) 

تکول: باشی » می‌باشد (فعل مضارع ) 

تکوئوا: می‌باشند» مى باشيد (فعل مضارع) 

نَكَوْنْ: آفرینش, آفریدن, ایجاد (اسم) 

تکوین: خلقت, ایجاد, پیدایش (اسم) 

تلا: ازبی آمد. گفت. گزارش داد, برشمرد 
(فعل ماضی ) 

تلازم: همراهی (اسم) 

تلاز: با یکدیگر همراه شدند (فمل ماضی) 

تلاعبٌ: بازی می‌کند (نممضارع) 

تلاغب: بازی کردن بازیچه قرار دادن (اسم) 

تلاقی: برخورد کرد (فعل ماضى ) 

ثلاقى: ملاقات کنی (فمل مضارع ) 

تلاقی: برخورد, ملاقات (اسم) 

تلاهدة: دانش آموزان (اسم) مفرد: تلميذ. 

تلاهیذ: دانش آموزان (اسم) مفرد: تلميذ. 

قلاوة: خواندن (اسم) 

تس می پوشد, می پوشی (فعل مضارع ) 

تبسن : می پوشی (فمل مضارع) 

تلبیس: لباس پوشاندن, اظهارخلاف (اسم) 

تلتقى : ملاقات می‌کند (فعل‌مضارع) 

َلِدُ: مىزايد (فعل مضارع ) 

الک سعد ل هاو و 

تَلْعَبُ: بازى می‌کند (فعل مضارع ) 


فرهنگ دانش آموز 


لْبُوا: بازى مىكنيد (فعل مضارع مجزوم ) 


تلعق؛ می چشی » می ليسى (فعل مضايع ) 

تالف عون سارت زات الم اس 
(اسم) 

تلفظ: ادا کردن, تلفّظ (اسم) 

تلقائى: خود بخودء خود کان اتوماتیک (اسم) 

تلك : آن (اسم) 

ل: تپه (سم) 

تلمیذ: محصل» شا گرد (اسم) 

تلوث: آلودگی (اسم) 

تلهی: بیهود گی (اسم) 

لیّت: : خوانده شدء تلاوت شود (فعل ماضى مجهول) 

تماژض: خود را به بیماری زدن ( اس ) 

تمازض: خود را به بیماری بز (فعل امر) 

تماسیح: تمساح هاء تیره ای از سوسماران (اسم) 

۱ مفرد: تمساح. 

تمام: پایان (اسم) 

تَمايّل: تلوتلو خورد. كيج خورد» نوسان داشت 
(فعل ماضی ) 

تمايل: رغبت. میل» نوسان» گیج خوردن (اسم) 

نس : برخوردار شدن, بهره‌هند شدن (اسم) 

نمتع: : برخوردار شد سودبرد لذت برد 


(فعل ماضى ) 

يتَمُثال: مجسمه, مانكن (اسم) 

تَمُدُ: كشيده می‌شود» كشيده می‌شوی 
(فعل‌مضارع) 

تم خرما (اسم ) 


تمر می‌گذرد. عبور می‌کند (فعل مضارع ) 

تفرین: تکلیف, ورزش, مرو تكرار (اسم) 

مسك جنگ زدن» پیوستن» حسبیدد» 
دستاویز قرار دادن (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


تَمَسَح: : شستش و كرد (فمل ماضى ) 

نمشی: راه می‌رود. گردش می‌کند. همراهى 
می‌کند (فعل مضارع) 

َمَعْن: ژرف‌نگری» تعمّق (اسم) 

فلا پر می‌کند (فمل مضايع) 

: چاپلوسی (اسم) 

مَل : مالکیت» صاحب شدن (اسم) 

نَمل : مالک شد صاحب شد (فعل ماضى ) 

َم: انجام پذیرفت» صورت كرفت (فعل ماضى ) 

مار خرما فروش (اسم) 

تمع باز می‌دارد (فعل‌مضارع) 

ی : آرزو خواهش» ميل (اسم) 

َمَنّى: آرزو کرد (فمل‌ماضی) 

ی : آرزو كردم (فل ماضى ) 

نمهید: زمینه سازی» مقتمه» هموار ساختن» 

آماده کردن (اسم) 

تمییز: تشخيص دادن (اسم) 

ننافى : منافات» عدم توافق» مُباینت (اسم) 

الوا (أنْ...): هركز نمی‌رسید» هركز به دست 
نمى أوريد (فمل مضارع ) 

نَامُ: می‌خوابد, مىخوابى (فمل‌مضارع) 

تناما : می‌خوابند» می‌خوابی (فمل‌مضارع) 

تنامُون: می‌خوابید (فل‌مضارع) 

تناهین : می‌خوابی (فعل مضارع ) 

تنای: خحوردن» گرفتن» دريافت کردن» 
وصول کردن» پذیرفتن (اسم) 

تناهي: محدودیت (سم) 

شر منتشر می‌شود (فعل مضارع) 

تنتصره پیروز مى شوى (فیل‌مضارع ) 

ُجیکم: نجات می‌دهد شما را (فعل مضارع ) 

تنموا: پشیمان می‌شوید (فعل‌مضارع) 


تمسح / ۵۷ 


ّه: گردش» تفریح (اسم) 

قنزلا: فرود می آید» فرود م ىآنى (فعل مضارع ) 

تنزيل: فرود أوردن» وحى (اسم) 

تنزیه: ازيدى دور کردن, پاک داشتن (اسم) 

قنتاه: آنرا فراموش کنی (فعل مضارع) 

32 ب : نسبت داده می‌شوی (فمل مضارع مجهول ) 

تنسون: فراموش مىكنيد (فعل مضارع ) 

لنسينا: ما را به فراموشی وا مىدارد (فعل مضارع ) 

تنا نمو مىكند (فعل مضارع) 

قنشر: منتشر می شود (فعل مضايع ) 

نة : نموكردن (اسم) 

تَنَصَحُنِي : مرا راهنمابى مىكنى (فعل مضارع ) 

َنْصرٌ يارى می‌کند» يارى می‌کنی (فمل مضارع) 

تنضران: يارى مىكنيد, يارى می‌کنند 
(فعل مضارع ) 

تَنصُرْنَ: يارى مئكنيد (فملم ۰ / 

نصوفا: يارى می‌کنی ما را (فعل مف ع) 

تَنْضُرُوا (إنْ...): اكريارى كنيد (نمل‌مضارع) 

نطو : باری مىكنيد (فل مضارع ) 

تنضرین: يارى می‌کنی (فعل مضا ) 

تَنطفن: سخن می‌گویید (فعل مضارع ) 

تنطلق* می‌رود» رهسيار می‌شود» شكفته می‌شود 
(فعل مضايع ) 

تنظر: می‌نگرد (فعل مضارع ) 
يم : ترقیب» سازمان‌دادن (اسم ) 

وران در رفاه و آسایش بودن» 
برخوردار بودن» زند گی آسوده داشتن (اسم) 

َعَم: متتعم نوفیا شد خوشگنرانی کرد در رفاه 
و آمایش بود (فعل‌ماضی) 

تنعقد: : تشکیل مى شود (فمل‌مضارع) 

تنفجر؛ بیرون می‌ریزده سرازير می‌شود. می‌ترکد 


(فعل مضارع ) 

َنقعٌ: سود مودهد (فمل مضایع) 

تَنْقعُنا: به ما سود می‌دهد (فعل مضارع ) 

نْفْسَ: نفس کشید» بردمید (فعل ماضى ) 

ُنِهُوا (حَتّى ...): مگر انفاق كنيد (فملمضاع) 

تنفیكد: حاری کردن, امضاء كردن (اسم) 

تنقیم: تقسيم می‌شود (فعل مضارع ) 

تنقضي: انجام می‌یابد, اجراء می‌شود. سپری 
مى شود» می‌گذرد (فل مضارع ) 

قّل: جابجا مى شود (فعل مضارع ) 

َنْميّة: نموكردن (اسم) 

تَنويرٌ: روشن كردن (اسم) 

تنهض: ازجا برمی‌خیزد, قيام مىكنى, دست 
بكار مى شود (فعل‌مضارع) 

تنهَضان: ازجا برمىخيزند, قيام می‌کنند 
(فعل‌مضارع ) 

تَونْ: بازمی‌دارید (فل مضارع) 

نير روشن می‌کنی » حل می‌کنی (فعل مضا ) 

واب بيار توبهپذیر (سم) 

تواذٌ: دوستی کردن» مهربانی (اسم) 

واری: پنهان شد (ضزماضى ) 

تواريخ: تاریخهاء زمانها (اسم) مفرد: تاريخ. 

تواژن: تعادل (اسم) 

تواضوا: سفارش می‌کنند 

تواصی : به يكديكر سفارش كردن (اسم) 

تواضع: : فروتنی » افتاد گی (اسم) 

نواضع: : فروتنى كرد (فعل ماضى ) 

تَواضعُوا: فروتتی کردند (فعل ماضى ) 

تؤافق: موافقت, یکدلی» ييمان (اسم) 

توالی: پیاپی درآمد, توالى داشت» بشت 
سرهم انجام كرفت (فعل ماضى ) 


فرهنگ دانش آموز 


توَأم: همزاد همراه (اسم) 

توأمان: دوهمزاد, دوقلو (اسم) 

توي بازگشت» پشیمانی (اسم) 

توثر: اثر مىكند (فعل مضارع ) 

تُويرُونَ: اثر مىكنند (فعل مضارع) 

توح : متوجه می‌سازد (فعل مضارع) 

توجة: روی كن (فعل امر) 

توجه: روی كردن (اسم) 

تویهنا: روی مىكنيم (فعل ماضی) 

تُوجَدُ: يافت می شود (فعل مضارع مجهول ) 

توځش: وحشی شد (نمماضی) 

توحید: یکی کردن, متحدکردن, اعتقاد 
به‌یگانگی خدا (اسم) 

رز به تأخير می اندازی (فعل مضارع) 

تودذ: دوستی » محبت (اسم) 

ود : رد کنید» برگردانید ( فمل مضارع) 

ودا : رد کنید» برگردانید (فملمضارع) 

توذون: دوست می‌دارید (فعل مضارع ) 

ودُوا: اذيت مىكنيد (فعل مضارع ) 

وذونني : اذيت م ىكنيد مرا (فعل مضارع ) 

توراة: عهدعتيق» ييمان کهن» أسفار ينجكانة 
حضرت موسى (اسم) 

توزیع: تقسیم کردن» بخش کردن» اعظاء كردت 
(اسم) 


توسع: وسعت‌یافتن (اسم) 
توْل: التماس کرد نزدیک شد (فعل‌ماضی) 


توصل: التماس» درخواست» تقاصا لابه (اسم ) 
توسَلنا: درخواست مىكنيم» التماس مىكنيم » 
تقرب مىجوييم (فعل‌ماضی ) 


2 ل2 . 
توسعه: ترش دادن (اسم) 


"۰ 
نوشوس: وسوسه می‌کند» وسوسه می‌کنی 


عربى ‏ فارسى 


(فعل مضارع ) 
توسيع: وسعت دادن كسترش (اسم) 
تُوضَفٌ: وصف می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 
تُوصَفانٍ : وصف می‌شوند (فمل مضارع مجهول ) 
ُوصَفْنَ: وصف می‌شوید (فعل مضارع مجهول ) 
ُوصَفُونَ: وصف می شو ید (فمل مضارع مجهول ) 
ُوصَفينَ: وصف می‌شوی (فعل مضارع مجهول ) 
تؤصيّة: سفارش کردن» سفارش (اسم) 
توضیح: روشن كردن, ظاهر كردن (اسم) 
و وعده مىكنبد (ف مشايع) 
ثوفي: وفات كردء مرد (فعل ماضى مجهول ) 
تفا ها را بميرات (فعل امر+اسم) 
توفی: میراند (فعل ماضی ) 
تؤفير: صرفه جويى کردن» اندوختن» پس انداز 
كردن (اسم) 
توفيق: سازش دادن» تطبيق» كاميابى » موفقيت» 
آسایش (اسم) 
توقت: متوقف شد, بازایستاد (فعل‌ماضی ) 
توقیت: زمان‌بندی (اسم ) 
توفيع: امضاء كردن (اسم) 
توکل: اعتماد و تكيه کردن (اسم) 
توقلّ: توکل کردم (فمل ماضی ) 
تولى: دوست داشت (فعل ماضی) 
تولي: دوستى , محبت (اسم) 
تولید: به وجود آوردن, تولید كردن (اسم) 
ومّل: آرزو دارد, اميد دارد (فط مضارع ) 


۵٩ / توییع‎ 


و 1 


تومن: ايمان می‌آورد» ایمان می‌آوری 
(فعل مضارع ) 

ُوْمنُوا (لَمْ ...): ايمان نياورديد (فمل ححد) 

ومئون: ايمان می‌آورید (فع ل مضارع ) 

توّاب: توبه کننده, با زگشت کننده (اسم) 

تهاون: سستی, تنبلی» تحقيرء سهل انگاری» 
کوجک شماری (اسم) 

تهجیر: به مهاجرت وادار كردن (اسم) 

َهَدَّمَ: ویران شد (فمل‌ماضی) 

َهْدُونَ: هدایت می‌کنید (فمل‌مضارع) 

تهدی: هدايتمىكند., هدايت می‌کنی 


(فعل‌مضارع ) 
تهُذیب: پاک گردانیدن, پا کی زگی اخلاق 
(اسم) 


تهرب: می‌گریزی؛ فرار مىكنى (فعل‌مضارع ) 
هل : سستى می‌کنی (نل‌مضایع) 

هو بی با کی (اسم) 

۷ می‌خواهی (فعل‌مضارع) 

تهیم: گردش می‌کند (فعل مضارع ) 

تهية: مهيا کردن» آماده کردن» تهیه و تدارک 
۱ کرد (اسم) 


ه 2 2 


: میسر شد» دست داد آماده شود 
00 

تسه آماده شدن, دست دادن (اسم) 

تين: انجیر (اسم ) 


2 
رر 


4 یر 
واگ اهاز 
ار انقلابی. شورشی (اسم) 
ثائْرين: انقلابیون» شورشیان (اسم ) مفرد: ثایر. 
ثابت: پابرجا, استوار (اسم) 
ار به عشم آمد» برانگیخته شد (فعل ماضى ) 
ار قيام کرد» انقلاب كرد, بپا خواست 
(فعل ماضى ) 
اقب: تيزبين (اسم) 
اقب الآفكار: اندیشه‌های تیزبین (اسم) 
ثالث» ثالثة: سوم (اسم) 
ال عشر: سیزدهم (اسم) 
الت والثّلا نون: سی وسه (اسم) 
ثالِثة والّلائین: سى وسه (اسم) 
ال والعشرون: بيست وسه (اسم) 
امن» ثامنه: هشت» هشتم (اسم) 
ثاهن عشر: هيجده (اسم) 
ثانوق: دومی (اسم) 
الثانی: دوم (اسم) 
انی عش ثانية عشر دوازدهم (اسم) 
ثانية: دوباره, دیگربار (اسم) 
نبّت: ثبت کرد استوارو يابرجا کرد 


(فعل ماضى ) 


يكت وشت ثبت کرد (فمل‌ماضی) 
بُوت: با برجا بودن» پایداری (اسم) 
ترثار: پرگوی» ياوه گوی (اسم) 
َررَة: شروش ياوه گویی (اسم) 
روات: منابع (اسم ) مفرد: ثروت. 
روت الطيعية: سناع طیمی (اسم) 
تزوة: منبع» دارايى (اسم) 

ری: زمين حاصلخيز (اسم ) 


يق : اعتماد كن (فعل امر) 

َفافيّة: فرهنگی (اسم) 

نَفْبْ: روزد» سوراخ (اسم) 

تَقْفَ: یافت» دست‌یافت» دانا بود (فمل ماضى ) 
لت سنكينى كردم (فل ماضى ) 


ثلا ثاء: روز سه شنبه (اسم) 
ثلا نه عشر: سيزده (اسم) 
لا له والثلاثين: سى وسوم (اسم) 


عربى ‏ فارسی 


تلاث عَشْرَّة: سيزده (اسم ) 

لا یا میصد (اس) 

تلا نون تلائین: : سی (اسم) 

لا ین ثلا نّد: : سه حرفی » سه تابى (اسم) 

۴ دوسوم (اسم) 

تلج: برف (اسم) 

تلجي: برفى (اسم) 

تلم: رخنه ايجاد شد» شكاف ایجاد شد 
(فمل ماضى محهول ) 

لْمَة: شکاف. ترک (اسم) 

لوج: برفها (اسم) مفرد: ثلج. 

ثُمار: میوه‌ها (اسم) مفرد: تم 

تمانی» ثمانية: هشت (اسم) 

تّمانون. تمانين: هشتاد (اسم) 

تمر ميوه (اسم) 

:مه نتيجه (اسم) 

مره آلتعب: : دسترنج (اسم +اسم) 


7 پس از آن (حرف عطف) 


م سپس »2 بعد يبس 


تلات عشرة/ ٩۱‏ 


عْ: آنجا (اسم) 

نَمَن: فیمت) بها (اسم ) 

2 من الببخس: بهاى کم» ارزان (اسم +اسم) 

وین : : گرانبهاء باارزش (اسم) 

تواب: مزد» پاداش (اسم) 

توان: ثانيه ها (اسم ) مفرد: ثانية. 

َوْب: : حامه» لباس (اسم) جمع: ثيا 

تور گاونر (اسم) 

َؤّات: انقلابهاء جنبش ها (سم) 

و انقلاب, فوران, انفجار (اسم) 

تُوري: انقلابی (اسم) 

توریّه: إنقلابى (اسم) 

و برانگیخت, به هیجان در آورد» تحریک كرد 
(فعل ماضی ) 

و ت؛ برانگیخت» به هیحان آورد, تحریک کرد 
(فعل ماضى ) 


ثياب: جامه هاء پیراهنها (اسم ) مفرد: ثوب. 


ججاء: آمد, بيايد (نمل‌ماضی) 

جاء ت: آمد, بيايد (فمل ماضى ) 

جستُ: آمدم (فعل ماضى ) 

جاستنى: بهنزد من آمد (فل‌ماضی ) 

جاثر: ستمكار(اسم) 

جايْرّة: پاداش (اسم) 

جائْع: گرسنه (اسم) 

جاعنا: به نزد ما امدند (فعل‌ماضی ) 

جامني: به نزد من آمد (نل‌ماضی) 

جادلهُمْ: مجادله كن با ایشان» گفتگو كن با 
ایشان (فعل امر + اسم ) 

جاذبِيّة: جاذبه (اسم ) 

جار: همسایه (اسم) جمع: جيران. 

جار: جاری (اسم) 

جاري: کنارآمد, با... راه آمد (فمل ماضى ) 

جاع: گرسنه شد (فعل ماضى ) 

جاعت: گرسنه شد (فعل ماضى ) 

جاعِلُوه: قرار دهتدهايم او را (اسم +اسم) 

جالس: نشسته (اسم) 

. جامع: مسجد بزرگ (اسم) 

جامعات: دانشگاهها (اسم) مفرد: جامعه. 


©6) 


جامعة: دانشگاه (اسم) 

جائب: کنان پهلو(اسم) جمع: جوانب. 

جاني: جنایتکار (اسم) 

جاقدَ: پیکار كرد مبارزه كرد (فعل ماضى ) 

جاهد: پیکار کن» مبارزه كن (فعل امر) 

جاهدة: کوشنده (اسم) 

جاهَدُوا: مجاهده کردند جهاد کردند 
(فعل ماضى ) 

جاهدي: مبار زه کن» ييكار كن (فمل امر) 

جاهل: نادان (اسم) جمع: خهال. 

جاهلي» جاهلیِة: نادانى» بی خبری (اسم) 

جاوزٌ: از آن بگذر (فعل امر+ اسم ) 

جاؤواب... : آوردند (فمل‌ماضی ) 

جاؤُوا: آمدند (فمل ماضى ) 

جايز: رواء شایسته, درخور (اسم ) 

جبال: كوهها (اسم) مفرد: جَبل. 

جَبّار: جبران کننده» زو ركو (اسم) 

جَبْر: إکراه» اضطران ناجارى (اسم) 

خبل: كوه (اسم ) جمع: جبال. 

جبْن: ترس (اسم) 


ت“ 


جَبّْهَة: پیشانی (اسم) 


'عربى ‏ فارسى 


جبّهات: پیشانی ها (اسم) 

جثة: بدن, جسد (اسم) 

جنته: بدن او (اسم+اسم) 

مان : یکره نعش» جسد (اسم) 

جخخر: لانٌ حشرات» سوراخ (اسم) 

جحیم: دوزخ, آتش‌بزرگ (اسم) 

جدار: دیوار (اسم) 

جق: کوشش, جدی بودن (اسم) 

جَدّ: کوشید (فل‌ماضی) 

جدّاً: خیلی» جتى (اسم) 

جَدَة: مادربزرگ (اسم) 

جَدَّة:ٍ احیا کرد نوکرد» بازسازی کرد 
(فعلماضى ) 

الجِدولُ الزّقنى: جدول زمان‌بندی شده. 
جدید: تازه» نو(اسم) 

خدیر: شایسته, درخور (اسم) 

جَذبَ: كشيد (فعل ماضى ) 

جلاب: كشش (اسم) 

جَذَّبَثُ: كشيد (اسم) 

جذع: تنه» تنه درخت يا انسان يا حیوان (اسم) 
جدلان: شادمان, خوشحال (اسم) 

جذوة: آتش, اخگر (اسم) 

جذور: ریشه‌ها (اسم) مفرد: جثر. 

جرائُد: روزنامه‌ها, مجلات (اسم) مفرد: جریده. 
جرایم: گناهان (اسم ) مفرد: جُرم. 

جُرأة: جسارت, گستاخی (اسم) 

جَرائيم : میکر بها (اسم ) مفرد: جرئومة. 
جراحی: جَرَاحِى (اسم) 

جُرْح: زخم» بریدگی (اسم) 

جر كشيد (فعل ماضى ) 


٩۳ / جبهات‎ 


جراح: جراح (اسم) 

جَرّة: كوزةسفالى » سبو(اسم) 

جَرَّدَآَلسِّيف: شمشير از نيام ب ركشيد (فط ماضى ) 

جَرس: زنگ (اسم) 

جزم: تنه بدنه (اسم) جمع: آجرام. 

جَرَى: رفت, جریان یافت» رخ داد (فعل ماضی ) 

جَرى: جریان» روان (اسم) 

جریان: روان, جريان (اسم) 

جریدتین: دو روزنامه (اسم) 

جريمة: گناه, جنایت (اسم) 

خزء: بخش» قسمت» قطعه» تکه (اسم) جمع. 
اجزاء. 

جَرَاء: پاداش (اسم) 

جخزایر: جزيره ها (اسم) مفرد: جزيرة. 

جَرَاكُ الله خيراً: خدا خیرت دهد (فمل‌ماضی ) 

جَرْع: بی تابی (اسم) 

جَرَّى الله : باداش دهد خدا (فعلماضی ) 

جزیرة: جزيره (اسم) جمع: جزائر. 

خزیل: بسیار» فراوان (اسم) 

جَسَد: تن, جسم» پیکر (اسم) جمع: أجساد. 

جشر: پل (اسم) 

جسم: تن» بدن (اسم) جمع: آجسام. 

جَعَلَ: وادار ساخت, قرارداد (فمل‌ماضی ) 

جَعَلا: قرار دادند آن‌دو (فعل‌ماضی) 

جَعَلْتَ: قرار دادی (فمل‌ماضی) 

جَعَلْتٌ: قرار دادم (فعل ماضى ) 

جَعَلتِ: قرار دادى (فعلماضى ) 

جعلتنی: قرار دادى مرا (فمل‌ماضی) 

جعلتَهُ: قرار دادی آن را (فعل ماضى ) 

جعْك : قرار داد تورا (فل‌ماضی) 


4 
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جعلبا : فرار دادیم (فعل‌ماضی ). 


4 / جلاک 


جَعَلَْاكُ : قرار دادیم تو را (فعل ماضى ) 

جَعَلْناكُمْ: قرار دادیم شما را (فم ماضى ) 

جَعَلهُ: قرار داد او را (فمل‌ماضی) 

جَعَلَها: قرار داد آنرا (فعل ماضى ) 

جَعَلَهُمْ: قرار داد آنها را (فمل ماضى ) 

جُغْافِيّة: جنرافی (اسم) 

جف: شک شد» خشك می‌شود (فعل‌ماضی) 

جَفّتْ: خشک شد (فعل ماضى ) 

جَفْن: پلک جشم (اسم) جمع: : آخفان. 

جَفوّت: حفا کردی (فعل ماضى ) 

ججلاء: آوارگی, ترك وطن (اسم) 

خلابیب: جادرها (اسم ) مفرد: حلياب. 

لاهن : جادرهايشان (اسم + اسم) 

خلال. جلالة: شکوه (اسم) 

جلب: کشیدن (اسم) 

جَلْدَة: تازیانه (اسم) 

جَلَسَ: نشنست (فمل‌ماضی) 

جَلْسَائْ نشستند آن دو (فمل‌ماضی) 

ججلساء : همنشينان (اسم ) : مفرد: خلیس. 

خلسائه: همنشينانش (اسم) 

جَلْسْتُ: نشستم (فعل ماضى ) 

جَلْسَة: جلسه (اسم) 

جَلْسْنَ: نشستند آنها (فل ماضى ) 

جَلَّ: بزرگ است (فل‌ماضی ) 

جَلاد: دژخیم» پوست فروش (اسم) 

جَلَى: آشكار (اسم) 

جلوس: نشستن (اسم) 

جخلیس: همنشین (اسم) جمع: جلساء. 

خمادی الاول: نام پنحمین ماه از ماههای عربی 
(اسم) 

خماعة: گروه» دسته (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


خمال: زیبایی. خوبی (اسم) 
جماهیر: توده‌های مردم (اسم ) 
جهعٌ: جمع شد (فعل ماضی مجهول) 
جَمْع: گردآوردن (اسم) 
جمعة: جمعه, آدینه (اسم) 
جَمَعُوا: فراهم شدند (فعل ماضى ) 
جمعيّة: گروه, عد بسيار (اسم) 
جْمَلْ: جمله‌ها (اسم) مفرد: جمله. 
جمل: شتر زا ) 
جَمّة: زياد كيس مصنوعی (اسم) 
جَمَّلَ: زیست کرد ارايش داد آراست 
(فعل ماضى ) 

جُمْهُورِيّه: جمهورى (اسم) 
جمیع: همگی (اسم) 
خمیل: زيباء خوب (اسم) 
جَميلة: زیبا, خوب (اسم) 
جنائيّة: جنائی (اسم) 
جَناح: بال (اسم ) 
جنایة: جنایت» كناه (اسم ) 
جنب: پهلی كنار (اسم) جمع: خوانب. 
جْبٌ: دور (اسم) 

: بال (اسم) 
جند: ا : جنود. 
جُنْدُبْ: ملخ (اسم) 
جُنِدِىٌَ: سرباز(اسم) 
جُندي المَجهُول: سرباز گمنام (اسم) 
جنس: نوع (اسم) جمع : آجناس. 
جن: ناپیدا (اسم ) جمع: جاد. 
جنات: : باغها (اسم) مفرد: حنْة. 
: باغ بهشت (اسم) 


$ 


: سبر (اسم) 


عربى - فارسى 


جَنوب: مقابل شمال (اسم) 
جُنُوب: يهلوهاء كنارها (اسم) مفرد: جنب. 


e مل‎ 


جنود: لشکریان, سربازان (اسم ) مفرد: جند. 


جُنون: شورید.گی , دیوانگی (اسم) 
جنوني» جنونيّة: دیوانگی (اسم) 

جَنى : درو کرد» چید (فل‌ماضی ) 

جَنى الْب: مرتکب گناه شد (فل ماضى ) 
جنین: اپیدا (اسم) 

جوایْز: جایزه‌ها (اسم ) مفرد: جايزه. 
خواب: پاسخ (اسم) 

خواد: اسب‌نیکو (اسم ) 

جوار: کنارء همسایگی (اسم) 

جَوامِع: مساجد (اسم) مفرد: جامع. 

جود: بخشش (اس) 

جَوْدَة: نیکی , خوبی (اسم) 

جور ستم (اسم) 

جوع: گرسنگی (اسم) 

خوعان: گرسنه (اسم) 

خوف: میان» درون» شکم (اسم) 
جولان: گردش» دوره گردی (اسم) 
جَوْلّة اشتتظلاعية: كردش علمى (اسم) 
جو فضاى بين آسمان و زمین» هوا (اسم) 
جوال: دوره گرد (اسم) 

جَوَيَةَ: هوایی (اسم) 

جَوْهريٌ: ذاتى , واقعى » جواهرفروش (اسم) 


جنوب / ۹۵ 


جهات: سمت‌ها (اس) مقرد: سمت. 
الجهات الشت: جهات ششگانه (اسم) 
جهاد: پیکان نبرد (اسم) 

جهاز: دستگاه (اسم) جمع: آجهزة. 
جهازآلبَضَر دستگاه بینابی (اسم) 
جَهَدَ: کوشید (فعل ماضی) 

جهد: کوشش, تلاش» نیرو (اسم) جمع : جُهُود. 
جَهْرْ اشكار, بلند حرف زدن (اسم) 
جَهْل: نادانی (اسم) 

خهل: ندانست (فعل‌ماضی) 

جهلاء: نادانان (اس ) مفرد: جاهل. 
جهة: سمت (اسم) 

جَهنْم: دوزخ (اسم) 

جهود: ششها (امم ) مفرد: خهد. 
جَهُول: بسیار نادان (اسم) 

جُهَال: نادانان (اسم) مفرد: جاهل. 
جیب: كريبان (اسم) 

جيران: همسایگان (اسم) مفرد: جار. 
جَیش: ارتش (اسم) جمع: جیوش. 
خیشنا: ارتش ما (اسم) 

جیل: اهل یک زمان» نسل (اسم) 
جلاع جيلي: نسل به نسل (اسم) 
خید: خوب, نیکو (اسم) 

جَيّداً: به خوبى (اسم) 


حائر: سرگشته, سركردان (اسم ) 
حاجب :دربان, ابرو (اسم) 
حاجبين: دو ابرو (اسم) 
حاجّة: نياز (اسم) جمع: حوائج. 
حاجز: مانع» سذ (اسم) 

حادث: واقعه (اسم) 

حادئّة: رخداد واقعه (اسم) 

حادٌ: مخالفت كرد (فعل‌ماضی ) 

حاذة ألْبَصَر: تيزبين (اسم) 

حادى عشر: يازدهم (اسم) 

حادى والثَّلا ثؤن: سی ویک (اسم) 
حادي والعشرون: بيست ويك (اسم) 
حاذق: ماهر (اسم) 

حارّة: گرمسیر (اسم) 

حارس: نگهبان (اسم ) جمع: حرّس. 
حازم: هوشیان زيرك (اسم) 

حاسبة: محاسب (اسم) 

حاشا: غیراز» بجز, به استثنای ( حرف جر) 
حاشیة: اطرافیان (اسم) 

حاصل علی: به‌دست آورنده 


حاضر: شهری, ساکن شهر (اسم) 


1 
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حافظ عَلَى ...: را بطور مداوم انجام داد و 
مراعات كرد و حفظ نمود (فعل ماضی ) 

حافظوا: مواظبت كنيد (فمل امر) 

حاكم: فرمانرواء امير (اسم) جمع: حُكام. 

حاكييّة: حکومت, فرمانروایی (اسم) 

حاكئ: خود راشبيه ساخت, تقليد كرد 
(فعل ماضى ) 

حال: جدایی افكند (فملماضى) 

حالّة: حالت» جگونگی (اسم) 

حالك: حال شما (اسم ) 

حامل: آبستن (اسم) 

حامی آلهَدَف: دروازه‌بان (اسم) 

خائوت: مغازه (اسم ) 

خاول: سعی کرد (فمل‌ماضی) 

حبال: طنابها» بندها (اسم ) مفرد: حبّل. 

خب؛: دانه, هسته (اسم ) جمع : خبوب. 

حُحبٌ: دوست داشتن (اسم) 

حَّذَا:ٍ جه خوب است (فعل مدح) 

خبل: بند, ریسمان» (اسم) جمع: جبال. 

خبوب: دانه‌ها (اسم ) مفرد: حب. 


عربى ‏ فارسی 


خبیب: دوست» عزيز (اسم) 

ختم: تصميم نهابى و قطعى (اسم) 
حَتَى: تا اينكه (حرف) 

ختی يَرُولا: تا اينكه نابود شود. 

حَثٌ: برانكيخت (فمل‌ماضی) 

حجاب: پرده. پوشش (اسم) 

حجاب الحاجز: پرده دیافراگم (اسم) 
حَجّ: آهنگ, قصد (اسم) 

حُجاب: دربانان (اسم) مفرد: حاجب. 
حَججار: سنگتراش (اسم) 

حجة: برهان» دليل (اسم) جمع: حجج. 
حَجَر: سنگ (اسم) جمع: أخجار. 
عجم: فضا (اسم) جمع: آحجام. 
خدایّق: باغها (اسم ) مفرد: حديقه. 
حَدَائْق الْحَيُوان: باغهای‌وحش (اسم) 
حَدَث: جوان» نونهال (اسم ) 

خلات: به وجود آمد (فعل ماضى ) 

حَدَ:ْ مرز مجازات شرعى (اسم) جمع: خدود. 
خدّاد: آهنگر (اسم) 

خلاث: نقل کرد روایت کرد (فعل ماضى ) 
حَدَ لّا: به‌ما خبر ده (فعل اس) 


خددّ: محدود کرد تعيين کرد منحصر کرد» 
شناساند» مشخص کرد (فعل‌ماضی ) 

حُدُوث: به وجود آوردن, پدید آوردن (اسم) 

حدود: مرزها (اسم) مفرد: حَد. 

دود الظَبيعيّة: مرزهای طبیعی . (اسم) 

خدیث: تازه» سخن گفتن (اسم) 

خدید: اهن (اسم) 

حَديديّة: آهنی (اسم) 

خدیقه: باغ, باغچه (اسم) جمع: حدائق. 

حديقة العَاقّة: پارک شهر (اسم) 


٩۷ / خبیب‎ 


حذّاء: کفش (اس) 

حدّر: احتیاط» پرهیز (اسم) 

خدف: انداختن (اسم) 

حراثة: کشاورزی (اسم) 

حَرارّة: كرماء دما (اسم) 

خراسة: نگهبانی» حفاظت (اسم ) 

خرام: ممنوع» آنچه بی حرمتی به آن ممنوع است 
(اس) 

خزب: جنگ (اسم ) جمع: روب. 

خربیّه: جنگی (اسم) 

حَرَتُ: شخم زد (فمل‌ماضی ) 

خرئوا: شخم زدند (فل‌ماضی) 

حر آزادمرد (اسم) جمع : آخرار. 

خّر: آزاد سا حت (فعل ماضى ) 

خرس: پاسداری کرد» پاسبانی كرد 
(فعل ماضى ) 

خرس: باسداران (اسم ) مفرد: حارس. 

خرس النْورَةِ: پاسداران انقلاب (اسم) 

خرس الثورق: پاسداران انقلابی (اسم) 

جرص: از (اسم) 

خرص: به‌شدت علاقمند بود به شدت ميل 
داشت (فعل‌ماضی ) 

عض ‏ برانگیفت (نعل مانی) 

حرف : بيشه هاء كارها (اسم) مفرد: جرفه. 

حرفة: پيشه» کار (اسم) 

خرق: سوحت» سوزاند (فل‌ماضی) 

خر : به حرکت درآورد (فعل ماضى ) 

خرم: محروم کرد (فعل‌ماضی) 

حرمّ: محروم ماند (فمل ماضی مجهول) 

حَرَمُ الأهن :. حرم امن (اسم) 

جرهان: نا كامى , محروميت (اسم) 


۸ / حَرّفنا 


حرفنا: ممنوع كرديم (فعل ماضى ) 

7 تقڌس» مصونیت» حالت تحريم (اسم) 
خرفیّن: دوحرم (اسم) 

حروب: جنگها (اسم) مفرد: حرّب. 
خروف: حرفها (اسم) مفرد: حرف . 
حرتة: آزادی, آزاد گی (اسم) 

خرير: ابریشم» پرنیان (اسم) 

خريص: آزمند (اسم) 

خریق: آنش (اسم) 

جزام: کمربند (اسم) 

حزامٌ الثاييف: کمر بند انقجاری (اسم) 
حزب: گروه» دسته (اسم) جمع: آحزاب. 
خُزْن: اندوه» غم (اسم) 

حزن: غمگین شد اندوهكين شد (فعل ماضى ) 
خزنت: غمگین شد (فمل‌ماضی) 
حَرْنْتُ: اندوهگین شدم (فعل ماضى ) 
جساب: حساب (اسم) 

حَسَبٌ: حساب كرد (فمل ماضى ) 
حیب: پنداشت (فعل ماضى ) 

خشب: طبق, كافى» فقط (اسم) 
خسب: بزرگی» شرافت ذاتی (اسم) 
حَسْبْنًا: ما را کافی است (اسم+اسم) 
جم: حس (اسم) جمع: حواس 
خشاس: حساس (اسم) 

حُسْن: خوبی (اسم) 

خسن خوب» نیکو(اسم) 

حخسن: نیکو شد (فعل ماضی ) 

حَسّنات: کارهای نیک (اسم) 
حَسْنَثُ: نيكو شد (فل‌ماضی) 

حَسَنَة: نيكو(اسم) 


خسود: حسود (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


خشرات: حشره‌ها (اسم) مفرد: حشرة.. 
خشیش: گیاه خشك (اسم) 
حصان: اسب نر (اسم) 
حصانة ذبلوهاسيّة: مصونیت سیاسی (اسم+اسم) 
خصاة: سنگریزه (اسم) 
حَصَدَ: درو کرد» چید» برداشت (اسم) 
حَصل: بدست آورد (فعل‌ماضی ) 
حهَلت: ا (فعل ماضى ) 

(فعل ماضی +حرف جر) 
حصنّ: دارای استحکامات بود (فعل ماضی ) 
حضن: قلعه» دز (اسم ) جمع: حُصُون. 
خصی: با سنگ زد (فمل‌ماضی) 
خصیر: زندان» بازداشتگاه (اسم ) 
حضارة: تمدن (اسم) 
حضر: حاضر شد (فعل ماضى ) 
حَضْرَثُ: حاضر شد (فل‌ماضی ) 
حَضْرَة: حضون پیشگاه» پیش نزد (اسم) 
حضروا: حاضر شدند (فعل ماضى ) 
حَضْرَةآلمَوتُ: مرگ به سراغش آمد (فعل ماضی) 
خض: ترغیب» اصران واداری (اسم) 
خضار: حاضران (اسم) مفرد: حاضر. 
جضن: بره آغوش (اسم) 
خضور: ضدغیاب, حاضر بودن (اسم) 
خظب: هیزم (اسم) 
خظاب: هیزم شکن (اس) 
حَطَلتٌ: فرود آمد (فعل ماضى ) 
حظ: بهره» شانس (اسم) 
حَفْرَ: گند متقش کرد (فل‌ماضی) 
خفرة: سوراخ (اسم ) 
حفظ : حفظ کرد ياد كرفت (فل‌ماضی) 


۰ را بسدست ورد 


عربي - فارسی 


حفظ: ياد گرفتن» حفظ كردن (اسم) 

عفقل: ياد گرفت» حفظ کرد (نمل‌ماضی) 

حفظت: بادداده قد زه ناش کون 

خفطلت؟ یاد گرفتی , حفظ كردي (فلماضی) 

خفار: کتنده, حف رکننده (اسم) 

حفارآلقبور: گورکن (اسم+اسم) 

حَفْل: مراسم» جشن (۳۳) , 

حول: جشنها (اسم) مفرد: حَفْل. 

خقائق: حقيقت‌ها (اسم) مفرد: تن 

خقارة: پستی. ناحیزی» فرومایگی » خواری 

خقجهاده: آنچنانکه شایسته جهاد در راه 
اوست. 

حقل: دشت» جراكاه (اسم) 

حَفُود: حسود» ب ركينه (اسم) 

خفوق: دستمزد, حق ها (اسم) مفرد: حق. 
خقول: دشتها,.جراگاهها (اسم) مفرد: جّل. 

خقیبة: ساک, جامه دان (اسم) 

خقیر: خرد. خوار (اسم) 


حقيقة: حقيقت (اسم) 

حكاية: حکایت» داستان (اسم) 

حَكَثْ: حكايت کرد نقل كرد (فل‌ماضی) 
حكام: حكمرانان (اسم) مفرد: حاكم . 
حکم: فرمان (اسم ) جمع : EE‏ 0 
خکمه: فرمان داده شد 
۳9 ۱ 
حکمْ: حکمت ها (اسم ) مقرد: جکمة. 
حكماء: دانشمندان (اسم) مفرد: حکیم. 
جكمَة: دانش, فلسفه (اسم) 

حكمَه الالهيّة: تدبیر خداوندی (اسم +اسم) 
کم داورى كرديد (فمل ماضى ) 


٩٩ / حفظ‎ 


خحکوقه: داوری» فرمانروایی (اسم) 

حُكُوويّة: حکومتی, دولتی (اسم) 

خکی: حكايت کرد نقل کرد 
(فعل ماضی مجهول ) 

حَكَيْتُ: حکایت کردم (فل‌ماضی) 

حکیتما: حکایت کردید (نمل‌ماضی) 

خکیم: بسیار داناء دانشمند (اسم) 

حَكيمّة: بسیار دانا, دانشمند (اسم) 

حلال: جاین غیرممنوع (اسم) 

حلاوق: شیرینی (اسم) 


۱ حلق: تراشیدن (اسم) 


حَلَّ: حلال بود (فعل ماضى ) 

حَلَّ: جايكزين شد» وارد شد (فعل ماضى ) 

خلل: لباسهاى نو (اسم) مفرد: خلة. 

خلاً: جايكزين شدند آن‌دو وارد شدند 
(فمل ماضى ) 

خلأق: آرایشگر (اسم) 

حلْت: وارد شد (فعلماضى ) 

حَلَلتَ: وارد شدى (فملماضى) 

حُلئّان: ء: دو لباس نو(اسم) 

للم وارد شديد (فعل ماضى ) 

حللتتماء وارد شدید شما (فعل‌ماضی ) 

حَلَلشَتَ: وارد شد شما زنان (فمل‌ماضی) 

حَلَلْنَ: وارد شدند (فمل‌ماضی) 

لا : وارد شدیم (فمل‌ماضی ) 

حلوا: وارد شو ید (فعل امر) 


جلي: وارد شو (فعل امر) 

وبا (اسم) : آحلا 
خلم: خواب دیدن رود (اسم) جمع : احلام. 
حلم: بردباری» شکیبایی (اسم) 


حلوق: شیرینی (اسم) 
حلوی: شیرینی (اسم) 


۷۰ خليب 


خلیب: شير (اسم) 

خلیم: بردبار (اسم) 

خم: برادرشوهر (اسم) 

خمایّم: کبوتران (اسم) مفرد: حمامة. 
جمار: خر الاغ (اسم) 

خماشة: باحرارت و هیجان, حماسه (اسم) 
حَماسيّة: حماسی (اسم) 

حماقة: نادانی (اسم) 

خمام» خماهة: کبوتر (اسم ) مفرد حمایم . 
خمَت: حمایت کرد (فعلماضى ) 
خمد: ستايش» ثنا (اسم) 

حَِدَ: محود (فمل‌ماضی ) 

حَهِذْثُ: ستودم (فمل‌ماضی) 

خمراء: سرخ (اسم) 

خمزة: سرخی » قرمزی (اسم) 

خمل: برداشت (فمل ماضى ) 

لت : برداشتيد (نمل‌ماضی ) 
خملّنا: برداشت ما را (فمل ماضى ) 
حَمَلتَهُ: برداشتی آن‌را (نمل‌ماضی) 
حملّا. برداشتيم (فعل‌ماضی ) 

حَمَلُوا: برداشتند (فل‌ماضی) 


حُمَم: گدازه‌های آتشفشانی (اسم ) مفرد: حُمّة. 


حُمّلُوا: حمل كردند, برداشتند (فعل ماضى ) 
خمی: تب (اسم) 

خمید: ستوده. ستايش شده (اسم) 

خمیر: الاغهاء خرات (اسم) مفرد: جمار. 
خنان: مھں مهربانی. دل رحمی (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


حَنَى: رحم کرد به حالش رقت کرد (فمل‌ماضی) 

خنیف: حق گراء مسلمان‌پاک, آنکه به راه 
راست باشد (اسم) 

خوادث: پیشامدها (اسم) مفرد: حادثه. 

حوارتون: دوستان و یاران وی حضرت عیسی 
(اسم ) 

خوض: حوص (اسم ) 

خول: اطراف» پیرامون (اسم) جمع: أحوال. 

حولها: پیرامون آن (اسم) 

خولْ: بگردان, تغيير ده (فمل اس) 

حياة: زندگی (اسم) 

حَيْثُ: جایی که» هرطور (اسم) 

خیْما: هرجا که (اسم) 

حَيرَة: سرگشتگی (اسم) 

خیری: سرگردان (اسم) 

حبلة: زیرکی» نیرنگ» جاره جویی (اسم) 


حيّن: هنگامی که (اسم) 

حيئيفِ: در آن‌هنگام» درآن‌موقم» [در اصل (حينَ 
إذكانَ کذا) بوده است ] 

حیتما: وقتی که (اسم) 


خیوان: حیوان (اسم) 

حيوانية: حیوانی (اسم ) 

حَيوة: زندگی (اسم) 

خی: زنده (اسم) 

خیّا: خوش آمد كفت (فمل‌ماضی) 
حَبَاك الله: زنده‌باشی (فل‌ماضی) 
خیة: مار (اسم) 


خايْقُون : ترسويان (اسم) مفرد: خائف. 
خائن : خیانتکار (اسم) 

خاتر: خبرداد (فعل ماضى) 

خاتم : آخرين (اسم) 

خادم: خدمتكار (اسم) جمع: خذام. 
خارج: بيرون, بيرون آورنده (اسم) 
خارق: فوق العاده (اسم) 

خازن: نگهبان (اسم) جمع: حَزتة . 
خاسر: زیانکار (اسم) 

خاشع: فروتن (إسم ) 

خاص: ویژه, اختصاصی (اسم) 
خاض: غوطه ور شد, وارد شد (فعل ماضی ) 
خاطنون» خاطنین: خطا کاران (اسم) 
خاطبٌ: خطاب کرد (فعل ماضی ) 
خاطبة: با او سخن بگوی (فعل اس) 
خاظَيَهُمِ: حطاب به ايشان کرد (فعل ماضى ) 
خافت: ترسيد (فعل ماضى ) 

خافت: ترسيد (فمل ماضى ) 

خافة: آرام (اسم) 

خافتا: ترسيدند ان دو (فعل ماضى ) 
خافت علیه: نگرانش بود (فمل ماضی ) 


خال: خالى (اسم) 

خال: دايى (اسم) 

خالة: خاله (اسم) 

خالد: همیشگی» جاودان (اسم) 
خالدین: جاودانگان (اسم) 

خالق: آفرید گار آفریننده (اسم) 
خالفّنا: خلق کرد ما راء آفرید ما را (فمل‌ماضی) 
خالی الحبيب: دای جانم (اسم + اسم ) 
خایس؛ خافسه: پنجم (اسم) 

خاس عشر: پانزدهم (اسم) 

خایسٌ والثّلا ون: سی وپنجم (اسم) 
خان: خيانت کرد (فعل‌ماضی) 

خانق: خفه کننده» کشنده (اسم) 
خبایْث: پلیدها (اسم) 

خباز: نانوا (اسم) 

خبّر: خبر (اسم) جمع: أخبار. 

خبِرة: مظلع» باخبره آ كاه (اسم) 

خبز: نان (اسم) 

خبّظ: (درب) را زد» كوبيد (فمل‌ماضی) 
خبیث: يليدء ناپاک (اسم) 

خبير: كاردانء کارشناس (اسم) 


۲ ختم 


ختم: ختم کرد» پایان‌داد (فعل ماضى ) 

خجل: شرمنده (اسم) 

خداع: فریب دادن, مکر (اسم) 

خداغ آلبَضَرءٍ خطای باصره (اسم) 

خ: خسار گونه (اسم) 

خذاع: حیله گر (اسبٌ) 

خدش: خراش (اسم) 

خدقة: خدمت» كان نوکری, وظیفه (اسم) 

خذ: بگیر (نمل اس) 

خَذّلَ: به خواری وا گذاشت (فعل ماضى ) 

خراب: ويرات (اسم) 

خراج: ماليّات (اسم) 

خربٌ: خراب شد بهحال خرابی افتاد 
(فعل ماضى ) 

خرَجَ: بيرون شد» خارج شد (فعل ماضى ) 

خرجت: خارج شدى (فمل‌ماضی) 

خْرَجْتُ: خارج شدم (فمل‌ماضی ) 

خْرّجْنَ: خارج شدند (فل‌ماضی) 

خرّجنا: حارج شديم (فملماضى ) 

خرّجُوا: بیرود رفتند» خارج شدند (فعل ماضى ) 

خرظوم: خرطوم» لولة پلاستیکی برای آب پاش 

8 (اسم) 

خرق: شكافت (فعل‌ماضی) 

خَرَقَةُ: شکافت آذرا (نل‌ماضی) 

خروح: بيرون رفتن» حارج شدن (اسم) 

خروف: بره نر (اسم) 

خريظة: نقشه جغرافیا (اسم) 

خریف: پاییز (اسم) 

خژن: ذخیره» جمع آوری» احتکار (اسم) 

خرّنة: نگهبانان (اسم) مفرد: خازد. 

خسِرٌ زيان ديد (فعل ماضى ) 


فرهنگ دانش آموز 


خشر: زيان (اسم) 

خشب: چوب (اسم) 

خشْبيّة: جوبى (اسم) 

خشع: فروتنى و خشوع کرد (فعل ماضى ) 

خشعّت: فروتنى كرد (فعل ماضى ) 

خشغتًا: فروتنى كرديم (فمل‌ماضی) 

خشن: خشِن» زبره سخت (اسم) 

خشوع: فروتنى » افتاد گی (اسم) 

خشونة: تندی» سرسختى (اسم ) 

خشي: ترسيد (فل‌ماضی) 

خَشْيّ: بیم» ترس (اسم) 

خصال: صفات, خویها (اسم) مفرد: خصلة. 

خصائل: عادتهاء خويها (اسم ) مفرد: خضل 

خص: احتصاص داد مخصوص قرار داد (فعل 
ماضی ) 

خضلة: خوی, صفت (اسم) جمع: نجصال. 

خضم: رقیب, دشمن (اسم) 

خضرّاء: سب سرسبز (اسم) 

خضراوات: تره‌بان سبزيها (اسم ) مفرد: خضرة 

حُضْرَة: سبزى (اسم ) 

خضوع: فروتنى » افتاد گی (اسم) 

خطاء: اشتباه (اسم) 

خطابة: سخنرانی (اسم) 

خطايا: اشتباهات (اسم) مفرد: خطيئة. 

خظباء: سخنوران, سخنگویان (اسم) مفرد: 

خَظَبَتٌ: سخنرانی کرد (فل ماضى ) 

حُظبَة: سخنرانى (اسم) 

خظبتالو: دو سخنرانی (اسم) 

خظبتها: سخترانيش (اسم) 

خظر: بيم» شدت (اسم) 


عربى ‏ فارسی 


خظ: نوشت (فعلماضى ) 

خط الوصّل: راه ارتباطى (اسم) 

خط المسمارى: خط میخی (اسم) 
خظاء: اشتباه كنندكان (اسم) 

خقاظت: نقشه كشيد (فعل ماضى ) 
ختلی: به اشتباه انداخت (فعل ماضى ) 
خظوب: | بيش آمدهای نا گوار (اسم ) 
خطو: اهب شدت (اس) 

خطوط: خطها (اسم) مفرد: خط . 
خطینة: گناه» اشتباه (اسم) جمع: خطایا. 
خطیب: مخنگو سخنور, سخنران (اسم) 
ظیر:پرخطره خطرناك» بزرك (اسم) 
خفت: ترسیدم (فعل‌ماضی ) 

خفض: فرود آورد» پایین آورد (فعل ماضى ) 
خفاق: پر وبال زننده (اسم) 

خَفِىَ: ناپدید شد غايب شد (فعل ماضى ) 
خفيف: سبک, اندک (اسم) 

خلاضة: خلاصه, موجز (اسم) 

خلافة: حانشینی (اسم ) 

خلال: ميان (اسم) 

خلت: خانی شد (فعل‌ماضی ) 


EE خلف:‎ 

خلفاء: جانشينان (اسم ) مفرد: خليقه. 
خلّق: آفرید (فمماضى ) 

خُلْقَ: خوى (اسم) 

خُلْقَ: آفریده شد (فعل ماضى مجهول ) 
خلّق: آفریدن» آفرينش (اسم) 
خُلِقَتٌ: آفريده شد (فعل ماضى مجهول ) 
خُلْقِك: خلق وخوى تو(اسم) 


خظ / ۷۳ 


خلقنا: آفريديم (فل‌ماضی) 

خلفنا فم: آفريديم شما را (فمل ماضى ) 
خَلفَهُنَ: آفرید آنها را (فسماضى ) 

خلّ: رها كن (فعل امر) 

خلاق: بسیار خلق کننده (اسم) 

خلاقِيّة: آفرینند گی » ابداع (اسم) 
خليفه: حانشین (اسم) 

خليل: دوست (اسم) 

خفس» خفته: : بنج (اسم) 

خمسّة قش خفس عَشْرَة: پانزده (اسم) 
خَمْسَمائُة : پانصد (سم) 

۳ و خمسمانة : پانصد وپنج (اسم) 
خفسين: پنجاه (اسم) 

خفیین وازتقيانة: چهارصدو پنجاه (اسم) 
ختازِير: خوكها ماسر : خنزیر. 
خوّض: ليف خرما (اسم) 

خوف: ترس (اسم) 

خیار: خوبان, نیکان (اسم ) مفرد: خير 
خياظة: دوزند گی (اسم) 

خيال: اندیشه, فكر (اسم) 

خياليّة: تخيلى (اسم) 

خيام: خیمه‌هاء جادرها (اسم) 
خيافة: خيانت» ناجوانمردى (اسم) 

بهت حوب (اسم) 

خیّط : رشتهء نخ (اسم) 

خیل: اسیها (اسم) جمع : : خیول. 

حَيْمَة: جادر (اسم) جمع: خيام. 

خبمتتا: جادرما (اسم) 

حُيُول: كله های اسب (اسم) مفرد: خب . 
خیوط الشمس: روشنایی آفتاب (اسم+اسم) 
خبّاط: دوزنده (اسم) 


داء: مرض» درد (اسم) 

دائبين: هميشه (اسم) 

دائم: هميشه (اسم) 

داخل: وارد» واردشونده (اسم ) 

دار دور زد» چرخید, گشت (فعل‌ماضی) 

دار: خانه (اسم) 

دارت: دور زد (فمل‌ماضی) 

داری: به نرهى و ملاطفت رفتار كرد (فعل‌ماضی ) 

داس: لگ د کوب کرد (فعل‌ماضی ) 

داغ: دعوت کرد» خواند (فعل ماضی) 

دا عي: خواننده, دعوت کننده (اسم) 

دافع: دفاع کرد (فمل‌ماضی) 

دافعوا: دفاع کردند (فعل‌ماضی ) 

دافعوا: دفاع كنيد (فملاس) 

دافی: گرم (اسم) 

دال: راهنماء دلالت کننده (اسم) 

دام: ادامه یافت, ادامه یابد (فعل ماضى ) 

دات: ادامه یافت. ادامه يابد (فعل‌ماضی ) 

دامی: خونین (اسم) 

داوم تملّيه:ادامه دارد, بطور مداوم انجام داد 
(فعل ماضی ) 


۸ 


7 ماب 


داهَنُوا: جاپلوسی كردند, تملق ورزيدند 
(فعل ماضى ) 

ذُبَاء: كدو (اسم) 

دیایه: تانک (اسم) 

باغ: يوست فروش (اسم ) 

دنر ياك شد, از بین رفت (فعل‌ماضی ) 

دَجَاجَة: مرغ (اسم ) 

دَجَتَ: تاريك شد, تاريك شود (فعل ماضی ) 

ذجى: تاريكى (اسم) 

دْجْيّةَ: تاريكى » سياهى (اسم) 

دَجِيتها: ظلمت ان (اسم +اسم) 

دخض: از بين برد رد كرد (فعل ماضی) 

ڈخان: دود (اسم) 

دخل: وارد شد» داخل شد (فعل‌ماضی ) 

دّخلاء وارد شدند آن دو (فعل ماضی ) 

دَخلت: داخل شدم (فعل‌ماضی ) 

دخلت: وارد شد (فعل‌ماضی ) 

دَخلتا: وارد شدند آن‌دو (فعل‌ماضی) 

دخلتم: وارد شدید (فعل‌ماضی ) 

دخلتما: وارد شدید شما (فعلماضى ) 

دَخلتنّ: وارد شدید (فمل‌ماضی ). 


عربى ‏ فارسى 


دَخْلْنَ: وارد شدند (فمل‌ماضی) 

دَخْلْنًا: وارد شديم (فعل ماضى ) 

ڌخلوا: وارد شدند (فعل‌ماضی ) 

دخول: وارد شدن (اسم) 

ذُرَ گوهن مروارید (اسم) جمع: ذُرّر 

دراسه: ياد گیری؛ درس خواندن (اسم) 

دٍراسي: تحصیلی (اسم) 

دراسيّة: تحصیلی (اسم) 

راهم درهم هاء پولهای نقره (اسم) مفرد: 
درم 

دَرخة: رتبه» نمره (اسم) 

رح التجاح: نمره قبولی (اسم +اسم) 

ذُرَر:ٍ گرهرها, مرواریدها (اسم ) مفرد: در 

در: گوهن مروارید (اسم) 

درس : درس خواند» آموخت (فعل ماضى ) 

دَرس: آموختن» درس خواندن (اسم ) 

دُرُوس: درسهاء خواندنی ها (اسم) مفرد: 


درس 
دَرسَ علی: تلمذ نمود, شاگردی کرد (فعل 
ماضی ) 


تور قانون اساسی (اسم) 

ذُسْنُورِي: قانونی » به‌موجب قانوت (اسم) 
دزم : پول نقره (اسم) جمع: دراهیم 

دری: آ گاه شد, دانست (فعل‌ماضی ) 

دَعْ: واگذان رها كن (فعل امر) 

عا: دعوت کردء دعا کرد خواند (فعل‌ماضی) 
ذُعاء: خواندن, دعوت كردن (اسم) 

دعاك : خواند ترا (فعل‌ماضی) 

دعانا: خواند ما را (فعل ماضى ) 

دعاني : خواند مرا (فمل ماضى ) 

عاوي: دعوى هاء ادّعاها (اسم) مفرد: دعوى 


َخْلْنَ / ۷۵ 


دعاةٌ: خواند او را (فعل ماضى) 
دَعَتَ: خواند (فعل ماضی ) 

3تا: خواندند آن دو (فمل‌ماضی) 

دعنك : خواند تورا (ل‌ماضی) 

دعووا: خواندند (فعل ماضی ) 

َعَوْتُ: دعوت کردم» خواندم (فعل ماضى ) 
دعوة: خواندن» دعوت كردن (فعل ماضى ) 
دعونم: خواندید. دعوت كرديد (فعل ماضى ) 
دَعوما: خواندید, دعوت کردید (فمل ماضی ) 
دَغويُن: خواندید شماء دعوت کردید (فعل‌ماضی) 
دَعَوْنَ: دعوت كردند, خواندند (فعل ماضى ) 
دَعَونا: دعوت كرديم » خوانديم (فعل ماضى ) 
دَعُوى: مرافعه, دادخواهی (اسم) 

دعي : خوانده شد دعوت شد (فمماضى مجهول) 
عیت:خوانده شدى دعوت شدى (فعل ماضى مجهول) 
دفثء: كرماء حرارتمطبوع (اسم) 

ذفاتر: دفترها (اسم ) مفرد: دفتر 

دفاع: دفاع كردن (اسم) 

دَفتر: دفتر نامه (اسم) جمع : ذفایر 
ا 

دَفع: دفع كردت (اسم) 

دف: دایره‌زنگی (اسم) 

دَفقٌ: ریخت» ریزان کرد (فمل‌ماضی) 

: در زیر خاک كرد دفن كرد (فعل ماضى ) 
دَقَايّقَ: دقيقه ها (اسم ) مفرد: دقيقه 

دق: زده شد» كوبيده شد (فعل‌ماضی) 
قات آلقلْب: ضربان قلب, تبش قلب (اسم) 
دقت: ریزیینی» توجه (اسم) 

دقق: سائید» نرم کرد» گرد کرد (فعل‌ماضی) 
دقيق: لطيف و نکته‌باریک» آرد (اسم) 
ذفیقة: آردء لطیفه, نكته باریک (اسم) 


/ 3 کان 


و کان: مغازه فروشگاه (اسم) 


دلایّل: برهان, دلیل‌ها (اسم) مفرد: دلیل. 


دَلَ: راهنمایی کرد (فمل‌ماضی) 
لال راهنماء دلالت کننده (اسم) 
ذل على: نشان بده (فعل امر) 

َلوا: راهنمايى كردند (فعل ماضى ) 
ڌلیل: راهنما (اسم) 

دماء: خونها (اسم) مفرد: دَمْ. 

دمع دَفْعَة: اشک (اسم) 

ڌم حون (اسم) جمع: دماء. 

دَقَرَ: هلاک کرد» ويران كرد (نعل‌ماضی) 
دموع: اشکها (اسم ) مفرد: دَمْع . 
ناهن: نزدیک شد به ... (فعل‌ماضی ) 
ذناثیر: دینارها (اسم) مفرد: دینار. 
نی: فرومایه» پست. بی ارزش (اسم) 
دسا بت از زات 

ڈنیا: نزدیک, يست (اسم) 

ڌواء: دارو (اسم) 


دواثر: دايره هاء اداره‌ها (اسم) مفرد: داثرة. 


دّواة: دوات (اسم) 
5وافع: ا يزه ها (اسم 
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دوام: پایداری (اسم) 


واوین: ديوانهاء ادارات» دفاتر ثبت حساب 


(اسم ) مفرد: دیوان. 
ذود» دُودّة: رم راس) 
دور نقش» جرحش (اسم) 
وران: گردش (اسم) 
ذَوْرَة: گردش (اسم) 
دَهْر: روزگار (اسم) 
هشن : مات شدء به شگفت آمد (فمل‌ماضی) 
دَطْشة: حیرت» تعجب سرگشتگی (اسم) 
َوْلَة: دولت, حکومت, ثروت (اسم) 
ڈول الگبری: ابرقدرتها (اسم +اس ) 
دُوْنَ: بدون» غیر» جز (اسم) 
ذُوْن: بست پایین, فرومایه (اسم) 
دَؤوبٍ: کسی كه بی وقفه كار کند (اسم) 
ديار: سرايهاء خانه ها (اسم ) مفرد: دار, 
دیک: خروس (اسم) جمع: ذيُوك. 
دِيمُفْرَاطِي: دمکراسی (اسم) 
دین: دين» مذهب (اسم) 
دِينِيّة: مذهبی » دینی (اسم) جمع: : آذیان. 


ذَاءِ صاحبء دارنده (اسم) 

ذثاب: گرگها (اسم ) مفرد: ذب. 

ذنب: کرک (اسم) 

ذَابَتُ: ذوب شد (فمل‌ماضی) 

ذات: دارای (اسم) 

ات وم روزی یکبار روزی» یکی از روزها 
(اسم) 

ذاخر: اندوزنده, ذخیره کننده (اسم) 

۳ فم دارای دهان (اسم +اسم ) 

ذاق: چشید (نمل‌ماضی) 

ذاك : آن (اسم) 

ذاکر: ياد کننده, ذکر گوینده (اسم) 

ذا کرة: ياد, حافظه (اسم) 

ذاهب: رونده (اس) 

ذیاب: مگس (اسم ) 

ذئح: سربریدن (اسم) 

بل : خشک شد پژمرده شد (فعلماضی ) 


اس و 


ذبلت: پژمرده شد (فعل ماضى ) 


ذخایر: اندوختههاء ذخیره‌ها (اسم) مفرد: 


دحیره. 
ذخر: اندوخته (اسم ) 


خر اندوخت (فملماضى ) 

ذُخيرّة: اندوخته (اسم ) جمع : دخائر.. 

ر مورجة کوجک (اسم) 

در یک مورجه كوجكء اتم (اسم) 

ذَروًا: قطع کنید» واگذارید (نمل‌ماضی) 
ذُرنات: نسل» دودمان, فرزندان» زادگان (اسم) 


مفرد: ذُرَيَة. 

ذ کاء : هوش» زيركى (اسم) 

گر نرم ضدماده (اسم ) 

کر: ياد. نماز(اس) 

در بیان کرد (فعل ماضى ) 

د کر ذ کر شد (فعل ماضى مجهول ) 

ذگزت: بياد آوردم (فعل ماضى ) 

د کرناه: بیاد آوردیم ما آن را (فعل ماضی) 

کہ بياد آوں ياد كن (نل‌ماضی) 

دک بیان ویادآوری کرد به‌یاد آورد زرفل 
ماضی ) 

ذْكَرتُ: بیان کردم بهياد آوردم (فعل ماضى) 

ذكيَ: باهوش (اسم) 

ذ'لك: آن (اسم) 

ذل: بستى » خواری (اسم ) 
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ذُلَهُ: خواری» پستی, فرومایگی (اسم) 
ذليل: خوار» يست (اسم) 

ذم فدح نکوهش (اسم) 

ع 

ذنب: گناه (اسم ) 

۹ 5 5 ۳ 2 

دنوب: گناهان (اسم) مقرد: دنب . 
ذهاب: رفتن (اسم) 

ذطب: رفتن (اسم) 

ذهَبٌ: رفت (فعلماضى ) 

ذَهَبْ: طلا (سم) 

ذَهبَ ای الثُوم: بخواب رفت (فعل ماضى ) 
ذُهَنْتٌ: : رفتم (فعل ماضى ) 

ذَهَبّنا: رفتند آن دو (فمل ماضى ) 
ذََبْتُم: رفتيد (فعل ماضى ) 

ذَهَبْتّما: رفتيد شما دو نفر (فعل ماضى ) 


ذهَبْنَ: رفتند (فعل ماضى ) 

ذَهَبْنًائ رفتيم (فعل ماضى ) 

ذهبوا: رفتند (فعل ماضى ) 

و صا ار 

ذو اسع ا زات ) 

ذوالقوة: داراى نیرو, نيرومند (اسم + اسم) 
ذؤق: جشيدن (اسم) 

ذولِخيّة: ريش دار (اسم +اسم) 

ذُوي: دارندكان, صاحبان (اسم)مفرد: ذو. 
ذهن: عقل» هوش» (اسم) جمع: آذهان. 
ذي (-هذه): اين» برای مونث (اس) 

4 ۰ 

ذى القُربى: حویشاوند (اسم +اسم) 

ذى صَلاحية: باصلاحیت» اهل ( اسم +اسم) 
ذی الوخهین: دورو منافق (اسم+اسم) 


رناء: دورنگی» تصتع» رياكارى (اسم) 

رائع: جالب, دیدنی (اسم) 

رابظة: پیوستگی, اتصال (اسم) 

رابع» رابعة: چهار (اسم) 

رابع عشر: چهارده (اسم) 

رات : دید (فعل ماضی ) 

راح : رهسپار شد رفت (فعل‌ماضی ) 

راخة: آرامشء آسایش» راحتى (اسم) 

راحلة: رونده» كوج کننده (اسم ) 

راجمين, راجِمُونَ: مهربانى كنندكان (اسم) 
مفرد: راحم. 

راخوا: رفتند (فعل ماضى ) 

راوه : برگردانندهایم او را (اسم +اسم) 

رادیو: رادیو (اسم) 

رازق: روزی دهنده (اسم) 

رازقين: روزى دهند كان (اسم) مفرد: رازق. 

رأس: سر دماغه (اسم) جمع: رئوس. 

راس الرجَاء الصالخ: دماغة اميد نیک . 

راشی: رشوه دهنده (اسم) 

راض: خشنود باش (فعل امر) 

راضي: خشنود (اسم) 


راضیة: خشنود (اسم) 

راع: مراعات کن (نل اس 

راغ راعى: شبان» چو پان (اسم) 
راغت: مراعات کرد (فمل ماضى ) 
زاقة: مهربانی (اسم) 

رافع: برافرازنده (اسم) 

رافع الرّلْس: سرفراز (اسم) 

زاکب: سواره» سوار (اسم) 

راكبّة: سوار, سواره (اسم مونث) 
راکبین: سواران (اسم) مفرد: را کب. 
راکعة: خم شونده, دولا شونده سم ) 
رام: خواست (فعل ماضى ) 

رامُوا: خواستند (فعل ماضى ) 

رامی: خواستار, خواهنده (اسم) 
زأه: ديد او را (فعل ماضى ) 

رآها: ديد او را (فعل ماضى ) 

راويّة: روايت کننده (اسم) 

رای: انديشه (اسم ) جمع: آراء. 
رآی: دید (فعل‌ماضی ) 

زأبت: دیدی (فعل‌ماضی ) 

وَأيْتَنَا: ديدى ما را (فعل ماضى ) 


۰ / رایة 


راية: يرجم (اسم) 
وایّه: ديدى او را (فمل ماضى ) 
رین دیدید شما زنان (فمل ماضى ) 
رئیس: سر پرست, سرور (اسم) جمع: رُوسا. 
رئيس اللیلی: سر برست شبانه (اسم) 
رباط: اسبهای ذخیره, اسبهایی که در اصطبل 
بسته شده اند (اسم ) 
زباعي : جهارتابى (اسم) 
رب : پرورد گار (اسم) جمع : آرباب. 
ربّ: بسا (حرف) 
رئاه: پرورید او را (فعل‌ماضی +اسم) 
رَبك پرورد كارت (اسم +اسم ) 
ربمَا: جدبّساء گاهی (حرف) 
رَنَىَّ: پرورش يافت (فعل ماضى مجهول ) 
رنج: سود (اسم) 
رَبّظ: پیوند داد» ببست (فعل ماضى ) 
رَبَظُنَا: برجا كذاشتيم (فمل ماضى ) 
زبع: چهاریک, یک چهارم (اسم) 
ربیع: بهار (اسم) 
رجا: اميد داشت (فعل‌ماضی ) 
رجا لَهُ: به خاطر آن اميد داشت (فعل ماضى ) 
رجال: مردان (اسم) مفرد: رخل. 
رجا لٌالإظقاء : مأموران آتش نشانی (اسم) 
رجال الوا كارمندان (اسم) 
رخال لین : روحانیون (اسم) 
يجحان: برتری (اسم ) 
رخس: : چرکی» پلیدی (اسم) 
جز:ٍ جركى» پلیدی, ناپا کی (اسم) 
و : بازگشت (فعل ماضى ) 
رَجَعَا: برگشتند آن‌دو (فمل‌ماضی) 
رَجَعُت: برگشتی (فمل‌ماضی) 


فرهنگ دانش آموز 


رَجَعْتُ: برگشتم (فعل ماضى ) 

رَجَعْثم : بركشتيد (فعل ماضى ) 

َجَعْتَما: برگشتید شما (فعل ماضى ) 

رَجَعُوا: برگشتند (فعل ماضى ) 

رَجَفْنَ: تكان دادند, لرزيدند (فعل ماضی ) 

رجل: مرد (اسم ) جمع: رجال. 

رجل: پا (اسم) جمع: أرجل. 

زجوع: با زگشتن (اسم) 

رجَیْل: مرد ک» مرد کوجک (اسم) 

م : رانده شده 

رَحَبَت: خوش امد گفت. بهخوشى پذیرفت 
(فعل ماضى ) 

رخل: کوچ كرد (فعل ماضى ) 

رَحَلْثُ: كوج كردم (فمل ماضى ) 

رَخلة: نيمكت (اسم) 

رخلة: 5 سفرتفر یحی (اسم) 

رحم: رحم کرد» رحمت كناد (فمل‌ماضی) 

رخم: مهر (اسم) 

زخمان» رحمن: بخشنده (اسم) 

رَحى: دستاس, آسیا, سنگ آسیا (اسم) 

رحیق : شهد. شراب. نوشیدنی خالص (اسم) 

رحیل: كوج کردن. رفتن (اسم) 

رحیم: مهربان (اسم) 

رَحيمّة: زن‌مهربان (اسم) 

زخاء : آسایش و خوشی, رفاه, فراوانی روزی در 
زند گی (اسم) 

زخص: نرم» لطیف, رام نرم (اسم) 

رُخصّة: مرحصی, اجازه (اسم) 

رخوة: سستی (اسم) 

رخیص: ارزان (اسم) 

رد برگردانده شد (فعل ماضی مجهول) 


عربى ‏ فارسى 


رَد : برگرداند (فعل ماضى ) 

ُا: برگردانده شدند (فعل ماضى مجهول ) 
رَوّا: برگرداندند آن‌دو (فعل ماضی ) 

رت : برگردانده شد (فعل ماضى مجهول ) 
رَذْتُ: بركرداند آن‌زن (فعل ماضى ) 

ردتا: برگردانده شدند آن دوزن (فمل ماضى ) 
رذتا؛ برگرداندند آن‌دو زن (فعلماضی) 
رَدات: برگرداندی تو (فعل ماضى ) 

زدلات: برگردانده شدى (فعل ماضى ) 
ُدِذْتِ: برگردانده شدى (فعل ماضى ) 
ُداتُ: برگردانده شدم من (فمل ماضى ) 
لالم : برگرداندید شما (فعل ماضى ) 
ْنم : برگردانده شديد شما (فعلماضى ) 
رَدَدْنّما: برگرداندید شما (فعل ماضى ) 
زدذنما: برگردانده شديد شما (فعل ماضى ) 
رین : برگرداندید شما زنان (فسل ماضی ) 
ردنَ: برگردانده شدید (فمل‌ماضی) 
رذن : برگرداندند آن زنان (فعل ماضی) 
ودذن: برگردانده شدند آن زنان (فعل ماضى ) 
رذناه: برگرداندیم او را (فل‌ماضی) 
ژدذنا: برگردانده شدیم ما (فمل‌ماضی) 
ردنا : برگردانديديم ما (فعل‌ماضی) 

رَدُوا: برگرداندند آنها (فمل‌ماضی) 

ذائل: بستی ها (اسم) مفرد : رذیله. 
رذیلة: پستی (اسم) 

رژاق: بسیار روزی‌دهنده (اسم) 

رزق: روزی (اسم) جمع: ارزاق. 

رَزْق: روزى داد (فعل‌ماضی ) 

رَرْْناكُمْ: روزى دادیم شما را (فعلماضى ) 
َرَفْنَاهُمْ: روزی دادیم به آنها (فس ماضى ) 


رسائل: ييام ها نامه ها (اسم ) مفرد: رسالة. 
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رسالاات: نامه ها (اسم ) مفرد: رسالة. 

رسالة: پیغمبری, پیام, نامه (اسم ) 

رسال سِرَيّة: نام محرمانه (اسم +اسم) 

رُسل: ييامبران (اسم ) مفرد: رسول. 

رشم : نقشه (اسم) 

زشمت: رسم کرد, نقشه كشيد (فعل ماضى ) 

زشمی: رسمى» قانونی (اسم). 

رشن: طناب (اسم) 

رسول: پیامب سفير (اسم ) 

رُسُوم: رسمهاء نقشهها (اسم) مفرد: رسم. 

سوق الجغرافية: نقشه هاى جغرافى (اسم) 

ژشد: خرد, شعور, بلوغ (اسم) 

رصف: (کنارهم) چید (سنگهارا) 
(فعل ماضی ) 

رضا: خشنودی (اسم) 

َضوا: راضی شدند (فمل ماضى ) 

رضوان: خشنودی (اسم) 

رضوان الله علیه: خدا از او راضی باد ! 

رضي : خشنود شد, راضی شد (فعل ماضى ) 

ضیّا: راضی شدند آن‌دو (فعل ماضى ) 

رَضیّت: راضی شد (فل‌ماضی ) 

رَضِیتٌ: راضی شدم (فعل ماضى ) 

زضیت: راضی شدی (فعل ماضى ) 

رضیتِ: راضی شدی (فعل ماضى ) 

رضیْتا : راضى شدند آن‌دو (فعل‌ماضی) 

رَضبتُم : راضی شدید (فعل ماضى ) 

زضیتما: راضى شديد شما دونفر (اسم) 

رَضيئنَ: راضى شديد شما (فمل ماضى ) 

رضبع: شير خوار (اسم) 

زضین: راضى شدند (فعل ماضى ) 

رَضينا: راضى هستیم, شديم (فعل ماضى ) 


۲ | رُظوبّة 


رظوبة: نمنا کی تری (اسم) 

رُعایا: زيردستانء كله ها (اسم) مفرد: رَعیت. 
رعاتّة: سر يرستىء شبانى (اسم) 

زعاع: طبقات يست مردم» توده, اراذل (اسم) 
رُضباة ترس (اسم) 

رعد: تندر (اسم) 

رَعيّة: زیردست» كله (اسم) جمع: رعَايا. 
رَعْبَة: میل, علاقه (اسم) 

رََبَ: تشويق كرد» ترغيب کرد (فعل ماضى ) 
زنم: خلاف, باوجود (سم) 

رف : ترك کرد. نپذیرفت (فمل‌ماضی ) 
رفضت: ترک کرد, نپذیرفت (فعل ماضى ) 
رَقَضُوا: ترك كردند, نپذیرفتند (فمل‌ماضی) 
رَقَعَ: بلند کرد» برداشت (فمل ماضى ) 
رَفْعَثُ: بلند کرد (فعل ماضى ) 

تن : بلند کردید, برداشتيد (فعل‌ماضی) 
رفق: مدارا (اسم) 

رَفيّع: بلند (اسم) 

رفیق: دوست, يار (اسم) جمع: رفقاء. 
رقاب: غلامان, گردنها (اسم) مفرد: رقبة. 
فى الرقاب: در راه آزاد كردن بند گان. 
رقاتة: همجشمى (سم) 

رقباء: همجشمان (اسم ) مقرد : رقيب. 
رقبة: كردن (اسم) جمع: رقاب. 

ُقَىَ: ترقى » پیشرفت (اسم) 

رقص: پایکوبی (اسم) 

زقیق: نازک (اسم) 

رکْب: سوارشدن, کاروان. 

الركبٌ آلخسینی: کاروان حسینی . 

رکب: سوار شد (فعل ماضى ) 

رَكِبَت: سوار شد (فعل ماضى ) 


فرهنگ دانش آموز 


رکیتا: سوار شدند آن دو (فعل ماضى ) 

رکبوا: سوار شدند (فعل ماضى ) 

ركعات: ركعتها (اسم) مفرد: ركعة. 

کفتم: ركوع كرديد (فعل ماضى ) 

رگاب: سواران (اسم) مفرد: راكب. 

ركن: جانب» گوشه (اسم) جمع: أركان. 

زماد: خا كستر (اسم) 

رهايّة: تيراندازى (اسم) 

رهز نشان (اسم) جمع : رمُوز. 

رقان: انار (اسم) 

رهمی: تیراندازی (اسم) 

وا اتاک بر كرد رن 
ماضى ) 

رَقيْتَ: تیرانداختی (فعل ماضى ) 

زهیم: پوسیده (اسم) 

روابط : پیوندها (اسم) 

روایات: داستانها, حكايتها (اسم) مفرد : رواية. 

روایة: داستان. حکایت, تاریخ» كارش را 

روح: رحمت (اسم) 

روح: روان (اسم ) جمع: آرواح. 

رواد: پیشوایان (اسم ) مفرد: رائد. 

روضة: باغ گلزار (اسم) جمع: ریاض. 

روع: بيم, هول و هراس (اسم) 

رومیین : رومیها (اسم ) مفرد: رومی . 

ژووس: سرها - قله ها (اسم) مفرد: رأس. 

زُويّ: حکایت شده است (فعل ماضى مجهول ) 

ُويَة: دیدن (اسم) 

رُوئْداً: با درنگ, به تدريج (اسم) 

رُشبان: ترسایان, راهبان (اسم ) مفرد: راهب. 

رَهْبَةَ: ترس» بيمء خوف (اسم) 

رياء: دورنكى : فرييكارى (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


ریاح: بادها (اسم) مفرد: راح . 
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ژیاحین: گیاهان خوشبوى (اسم) مفرد: ريحان. 


رياض: باغها (اسم) مفرد : روضه. 
رياضة: وررش (اسم) 

الرَباضه الهادفة: ورزش هدفدار. 
رياضي: ورزشكار (اسم) 


رياح | ۸۳ 


ریب تردید» شک (اسم) 

ريح: باد (اسم) جمع: ریاح. 

ریحان: گیاهی خوشبو (اسم) جمع: رياحين. 
رش: پر (اسم) 

ریشه: یک پر (سم) 

ریف: آبادی (اسم) 


زائدة: زیاد. غیرضروری» بيش از حد لزوم (اسم) 


زايّر: دیدار کننده (اسم) 

زئیر: غزش (اسم) 

زاجفة: خزنده (اسم) 

زاخم: مزاحم شد (فعل ماضى ) 

زاخر: پهناون وسيع (اسم) 

زاد: افزون شد زياد شد (فعل ماضى ) 
زادََهُمْ: زياد كرد برای ايشان (فعل ماضى ) 
زر رید (فمماضى ) 

زار: ديدار کرد (فعل ماضى ) 

زارع: کشاورز (اسم) 

زال: زایل شدء ازبین رفت (فعل‌ماضی) 
زاف: زینت داد (فمل‌ماضی) 

زاهد: پارساء بی ميل به‌دنیا (اسم) 

زاهر: درخشان (اسم) 

زاهق : نابود شونده (اسم) 

زاوية: گوشه (اسم) جمع: ژوایا. 

زیون نام کتاب حضرت داوود (اسم) 
ژجاح: شیشه (اسم) 

خر بازداشت» راند (فمل‌ماضی) 

خرّح: دور کرد. جابجا کرد (فعل ماضى ) 


زخف: ( به سوی دشمن ) رفت» ( سينه خیز) رفت 


(فعل ماضى ) 
زراغة: كشاورزى (اسم) 
زراعي, زِرَاعِيّة: كشاورزى (اسم) 
َنم : ديدار كرديد (فل ماضى ) 
ززع: كشت (اسم) 
ززعت: کاشتم (فمل ماضى ) 
زرغوا: كاشتند (نمل‌ماضی) 
زرگوقا: کاشتند آن‌را (نمل‌ماضی) 
زعزاع: تکان دادن جنباندن (اسم) 
زعزع: بشدّت تکان داد, جنباند (فعل ماضی) 
زعرقت: بشدت تکان داد (فعلماضى ) 
زعمَ: گمان کند» گمان کرد (فعل ماضى ) 
زقماء: پیشوایان (اسم) مفرد: زعیم. 
زعیم: پیشوا (اسم) 
زقاق: كوجه (سم) 
زكا: رشد کرد بزرگ شد (فمل‌ماضی) 
زكاة: پاک کردن» رشد, نمو (اسم) 
زکام: سرماخورد گی » ریزش (اسم) 
زكوة: رشد, نس پاک كردن (اسم) 
زلازل: لرزش ها (اسم ) مفرد : زلزله. 


عربى ‏ فارسى 


ژلال: آب سرد و تازه (اسم) 

لزال: تکان‌دادن» لرزش» زلزله (اسم) 

وَّلْرّك: لرزید, تكان خورد (فعل ماضى ) 

ژزك: لرزانده شد, تکان داده شد (فمل ماضى 
مجهول ) 

زمان: زمان» وقت» عصر (اسم) جمع: آزمتة, 

زمر: گروه‌ها» نام سوره سی ونهم قرآن‌مجید 
(اسم) مفرد: زمرة. 

زقلاء: دوستان» همکاران» همشاگردی‌ها 
(اسم) مقرد : زمیل. 

زقن: روزگار (اسم) 

زفني : دنیایی» غيرروحانى (اسم) 

زمَنيّة: دنیوی» زمانی (اسم) 

زمیل: همردیف, همکان همشاگرد (اسم) 

زمیلا تها: همکارانش (اسم) مفرد: زميلة. 

زنابق: زنبق ها (اسم) مفرد: : زنبق. 

زنابیر: زنبورها (اسم ) مفرد: : زنبور 

زنادِفة: بيدينان (اسم) مفرد: زنديق. 

زنبق: گلی خوشبو (اسم) 

زنبور: زنبور (اسم ) جمع : زثابیر. 

زنبيل: سبد (اسم) 

زناقه: بيدينى, خدانشناسى (اسم) 


زلال / ۸۵ 


ژهاد: پارسایان (اسم) مفرد: زاهد. 
زفر: شکوفه (اسم) جمع: آزهار. 

زظراء : درخشان, تابان (اسم) 

زهرة: شکوفه (اسم) 

زهقق: ازبين رفت» نابود شد (فعط ماضى ) 
زُهُور: كلهاء شكوفه ها (اسم) مفرد: زظر. 
زَهُوق: ازبين رونده (اسم) 

زُهوق: ازبين رفتن» نابودشدن (اسم) 
ژوال: ازبين رفتن» نابودى (اسم) 
ژوایا: گوشه ها (اسم) مفرد: زاويه. 
زوج: همسر (اسم) جمع: انواج. 
زوجاته: همسرانش (اسم) 

وجخة: همسر (اسم) 

ژور: ناراست» دروغ» غلط» باطل (اسم) 
زورق: قايق (اسم) 

زيادة: زیادتی» بیشی » مازاد» اضافه (اسم) 
زيارة: ديدار (اسم ) 

زَيْت: روغن (اسم) 

زلتون: میوةٌ درخحت معروف زيتون (اسم) 
زیله: زیون پیرایه (اسم) 

زبوت: روغن ها (اسم) مفرد: رت 
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سّ: خواهد (حرف استقبال برای فعل مستقبل) 

ساء : بد است (فعل ماضی ) 

ساعت: بد است (فعل‌ماضی ) 

سائح: حهانگرد, سیاحت کننده (اسم) 

سایر: در حال حركت, روان» همگی ‏ باقی 
(اسم) 

ساي رالْنّاس: بقیه مردم, همةٌ مردم (اسم + اسم) 

سائل: مایم گداء خواهنده (اسم ) 

سائلون: گدایان, پرسند گان (اسم) مفرد: سائل. 

سابح: شناو غوطه ور (اسم ) 

سابحين: شنا كران (اسم) 

سابع «مابعة: هفتم (اسم) 

سابع عشر: هقدهم (اسم) 

سابع وعشرون: بيست وهفت (اسم) 

سابق: جلوتر» پیشین» گذشته (اسم) 

سابقة: بيشينه (اسم) 

ساتر: پوشاننده, مستو رکننده (اسم) 

ساجدة: زن سجده کننده (اسم) 

ساحات: ميدانهاء حياط هاء صحن ها (اسم) 
مفرد : ساحة. 

ساجل: کنان کناره (اسم) 


ساخرة: كنايه گی گوشه‌زن, طعنه زن (اسم) 

سادس سادِسّة: ششم (اسم) 

ساس عشر: شانزدهم (اسم) 

َأَذعَبٌ: خواهم رفت (فمل ستقبل) 

سَأذْقبُ ب.... : خواهم برد (فعل مستقبل) 

سازت: سیر کرد, راه رفت (فعل‌ماضی ) 

سارق: دزد (اسم) 

ساعاتي: ساعت فروش (اسم) 

ساغة: ساعت» گاه‌نما (اسم) 

ساعَةآليَدَويّه: ساعت‌مچی (اسم) 

ساعد: یاری کرد (فعل‌ماضی ) 

ساعد: بازو (اسم) 

الساعذ الأَيْمَن: کنایه است از بهترین يار و یاور 
زاجم +اعع) 

ساعدوا: باری دهيد (فعل امر) 

ساقرٌ: سف ركرد (فعل ماضى ) 

سافزت: سف ر كرد (فعل ماضى ) 

سافزت: سف ركردى (فعل ماضى ) 

سافرنا: مسافرت كرديم (فل‌ماضی ) 

سَأْفْعَلُ: انجام خواهم داد (نل مستقیل) 

سافل: پایین» يست (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


ساق: راندء پیش راند (فعل ماضى ) 

ساقی: آب‌نوشنده, آب‌دهنده (اسم) 

ساكتّة: صامت. آرام» خاموش (اسم) 

. سال الدَّهٌ: خون‌راه افتاد (فمل‌ماضی + اسم) 

سَال: پرسید (فعل‌ماضی ) 

سَالّت: پرسیدی, بپرسی (فمل‌ماضی) 

سَأْلَنَهُ: پرسید از او (فمل‌ماضی ) 

سَأْلْتَهُ: پرسیدم از او (نل‌ماضی) 

سَأْلَتَهُمْ: پپرسی از آنها (فعل ماضی) 

سالف: گذشته (اسم) 

سالم: تندرست, بی كزنه» بی عيب (اسم) 

سَأَلُوةُ: پرسیدند از او (فمل ماضى ) 

سا لونا: يرسيدند از ما (فس ماضى ) 

سَأَلَهُ: پرسید از او (فمل‌ماضی) 

سامع: شنونده (اسم ) 

سامعین: شنوند گان (اسم) 

ساوق: برسرفیمت چانه زد (فعل ماضى ) 

ساوی: برابر کرد مساوی کرد (فعل ماضى ) 

سل : پرسیده شد (فعل ماضی) 

سباخة: شنا كردن (اسم) 

سباع : درند گان (اسم) 

سباق: مسابته, رقابت, همچشمی (اسم) 

سُبٌ: بد گویی كن فحش بده (فل امر) 

سب: بد گویی (اسم) 

سَبّب: علت» موجب (اسم) 

سبت: شنبه (اسم) 

سَبَحَ عنه: به جاى او شنا كرد (فعل‌ماضی ) 

سَبّْح: تسبيح بگو (فعل امر) 

سَبّحَ: تسبيح گفت, پاک و منزه دانست (فعل 
ماضى ) 

سبورة: تخته سياه (اسم) 


ساق/ ۸۷ 


سُبْحان: پاک ومنزه است (اسم) 

سَبَحَتٌ: شنا کرد (فعل ماضى ) 

سبع سبعة: هفتم (اسم) 

سبع قشض: هفده (اسم) 

سبعین» سَبعُون: هفتاد (اسم) 

سَبّقَ: پیشی كرفت (فعل ماضى ) 

سبل: رادها (اسم) مفرد: سبيل. 

سبیل: راه (اسم) 

ستار ستارة: پرده (اسم) 

نحي ا 

شتار: پوشاننده (اسم) 

سنه عشر: شانزده (اسم) 

ست عَشرة: شانزده (اسم) 

ست وهاه : صدوشش (اسم) 

سُون» ستّین: شصت (اسم) 

سَترء پوشاند» پنهان کرد (فعل‌ماضی ) 

سترق: کت (اسم) 

سَتَرْجِعٌ: بزودی برخواهی كشت (فعل مستقبل) 

سَتکتبُون: خواهید نوشت (فعل مستقبل) 

َتَحتیسبٌ: بدست خواهد آورد (فمل مستقبل) 

سَتَكُونُ: خواهی بود می‌باشی (فمل مستقبل) 

سَجايا: خویها, خصلتها (اسم ) مفرد: سَجِيّة. 

سَجُلُوا: ثبت كردند (فعل ماضى ) 

سَجُلَ هَدَفاً: يك كل زد (فمل ماضی ) 

سَجَدَ: سجده كرد (فعل ماضى ) 

سَجَدُوا : سجده كردند (فعل ماضى ). 

سجدة: سر برزمين نهادن (اسم) 

سُجِنْتُ: بازداشت شدم» زندانی شدم (فعل ماضی 
مجهول ) 

سَجِئُوا : توقيف شدند, حبس شدند (فعل ماضى 


مجهول ) 


سجن : بازداشتگاه, زندان (اسم) , 

سُجود: سر برزمين نهادن (اسم) 

شجون: زندانها (اسم) مفرد: سخن. 

سَجى : آرام كرفت (فعل ماضی ) 

سَجِيّة: خوى و خلق, خصلت (اسم) 

سَحاب: ابر (اسم) 

سُحُب: ابرها (اسم) مفرد: سحاب. 

سحر: سپیده‌دم (اسم) 

سَحَرَ: جادو کرد (فعل ماضى ) 

سخر: جادوء افسون (اسم) 

سَحَق: کربید. ریزه‌ریزه كرد, له کرد (فعل 
ماضی ) 

شُحقت: کوبیده شد» ريزه ريز شد (فعل ماضی) 

سخاء : بخشن دگی» كشادهدستى» جوانمردى 
(اسم ) 

شَخر: مسر کرد» رام کرد (فعل ماضى ) 

سَخرها: آنرا مسلط کرد آن‌ را رام کرد (فعل 
ماضی ) 

سخريّة: ریشخند, استهزاء (اسم) 

سَدَ: بنده مانع (اسم) 

سُدود: موانع» بندها (اسم) مفرد: سد. 

سِر: حركت كن» سيركن (فعل امر) 

شراب: سراب (اسم) 

سراج: چراغ (سم) 

سراجان: دوچراغ (اسم) 

سرج: چراغ‌ها (اسم) مفرد: سراج. 

سر: ران ينهانى (اسم) 

سر شاد کرد (فعل ماضی ) 

سر خوشحال شد (فملماضی مجهول) 

سِرّيّة: پنهانی» سرّی» محرمانه (اسم) 

سرعة: شتاب» سرعت (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


سرق: دزدید (فعل ماضى ) 

سُرق: دزدیده شد (فعل ماضى مجهول ) 
سَرقة: دزدی» مال دزدی» جپاول (اسم) 
سور شادی, خوشحالى (اسم) 

سَرير: تخت» تختخواب (اسم) 

سريع: باشتاب, تند (اسم) 

سطح: بالاء يشت بام (اسم) 

سعادة: خوشبختى » بهروزى (اسم) 
سغر: قیمت. بهاء ارزش» نرخ (اسم) 
سعف: شاخه درخت خرما (اسم) 

سَعی: کوشید» سعی کرد (فعل ماضى ) 
شعید: خوشبخت (اسم) 

سعى : کوشش» تلاش (اسم) 

سفرة: گردش» مسافرت (اسم) 

سفك : حون يا اشک ريخت (فعلماضى ) 
سُفُن: كشتى ها (اسم ) مفرد: سَفینه. 
سَقظ: افتاد. سقوط کرد (فعل ماضى ) 
سقوف: سقف ها (اسم ) مفرد: سقف. 
سَقى: آب داد (فعل ماضى ) 

سَقياً: خدا سيرابت کند, زياد كند (اسم) 


سگر: شكر, قند (اسم) 


سَكران: مست (اسم) 
سكن: آرمید. آرامش‌یافت, منزل کرد (فعل 
ماضی ) 


سَلٌ: بخواه» بيرس (فعل امر) 
سلام: سلامتی» آسود گی» صلح» آشتی» 
1 ی کد (اسم) 
سَلبٌ: سلب کرد» غارت كرد دزديد (فعل ماضى ) 
سَلْبِوةُ: او را غارت كردند, از او ربودند (فعل 
ماضی ) 
شلظه: نیرو» قدرت. فوق اختیان مقام مسئول 


عربى ‏ فارسی 


(اسم) 
سَلَّة: سبد» زنبيل (اسم) 
سلم: سالم ماند (فعل ماضى ) 
شلم: پلکان» نردبان (اسم) 
سماء : اسمان (اسم ) 
سمانخة: جناب, لقبى برای بزركاندين (اسم) 
سماط: سفره (اسم) 
سماع: شنیدن (اسم) 
سَهعٌ: شنيد (فعل ماضى ) 
سَيِعَتٌ: شنيد آنيك زن (فعل ماضی ) 
سَمعت: شنيدم (فعل ماضى ) 
سَمِعْنا: شنيديم (فعل ماضى ) 
سَمَكة: ماهى (اسم) 
سَمَكُ الزيئّة: ماهى زينتى (اسم) 
س ( دسم سم): سمء زهر (اسم) 
سَمّی: ناميد, نام خدا را برد (فعل ماضى ) 
سَمَن: روغن (اسم) 
سنابل: خوشه‌های گندم (اسم) مفرد: سُنيل . 
سن: دنداد (اسم) جمع: اسنان. 
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سنن : احکام؛ روش هاء ستت ها (اسم ) مفرد: 


سنَة: روش پیامبر و بيشوايات 

سَنّة: سال (اسم) 

سَنَهُ الدراسيّة: سال تحصيلى (اسم) 

سواء: خواه» براب يكسان (اسم) 

سَواء كانَ: یکسان است که باشد (اسم+فعل 
ناقصه ماضى ) 

سور: حصاں دیوان» نرده(اسم ) 

سَوسّن: گلی خوشرنگ (اسم) 

سَوْط: تازيانه» شلآق (اسم) 


۸٩ سَلَهُ/م‎ 


سَوْفَ: خواهد (حرف استقبال برای فعل مستقبل ) 

سَوّف القاك : بزودی تو را ملاقات می‌کنم (حرف 
استقبال + فعل مضارع) 

سَوْفٌ يَفْعَلُ: انجام خواهد داد (حرف استقبال + 
فل مضارع ) 

سوق: بازار (اسم) جمع: آسواق. 

سوی: بجز ( حرف استثناء) 

شوی: درست شد» مرتب شد (فعل ماضى ) 

سَوَى: درست كرد انيد. صاف کرد» هموار کرد 
(فعل ماضى ) 

سُوئْس: كانال سوئز (اسم) 

شهر: بيدار ماند» بيدارى كشيد (فعل ماضى ) 

هر شب بیداری» بيدار ماندن درشب (اسم) 

سَهْلء سَهْلَة: آسان (اسم) 

سَهُم: تير (اسم) جمع: سهام. 

سهُول: دشت ها (اسم ) مفرد: سَهْل . 

سَهُلَ: آسان كرد ( فل ماضى ) 

سياج: ديوار» حصان نرده (اسم) 

سير: رفتن» روانه شدن (اسم) 

سيرة: روش طریقه, شرح حال (اسم) جمع: 
سیر 

سیزوا: گردش كنيد (فعل امر) 

يقرة: چیرگی (س) 

شّیف: شمشیر (اسم) جمع: سيوف . 

سَبْفعلُ: بزودی انجام خواهد داد (فعل مستقبل) 

سیق: رانده شد رانده می‌شوند (فعل‌ماضی مجهول ) 

سَيّنات: گناهان» کارهای ناپسند (اسم ) مفرد : 
سية. 

سيارة: ماشین (اسم) 

سَيّد: آقا» سرور (اسم ) 
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١‏ آذ ارا 
شاء: خواست (فعل ماضی) یاک : پنجره (اسم) 
شايّق : مورد آرز مطلوب, خواهان (اسم) شبن : جوانان (اسم) مفرد: شاب 
شابٌ: جوان (اسم) جمع: شُبَان. شبّه : شباهت. مانند (اسم) 
شارب : سبلت» موی يشت لب (اسم) شَبَّه: تشبيه کرد (فعل ماضى) 
شارع : خيابان (اسم) جمع : شوارع. شبعان: سير (اسم) 


شاطی : كنار (رودخانه يا دريا) ساحل (اسم) | شبْكَة: دام تور سم) 
جمع: شواطى . شبل : بچه شير (اسم) جمع: أشبال. 


شاعر: سراينده (اسم) جمع : شعراء. شبَهَات: كمانهاء اشتباهات (اسم) 
شا كر: سپاسگزار (اسم) شُبهَة: شى, بد كمانى (اسم) 

شا کی : شکایت کننده (اسم) شتاء : زمستان (اسم) 

شایل : عمومی » جامع» دربرگیرنده (اسم) شتان: فرق (سم) 

شان: مقام» موقعیت (اسم) جمع: شوون. شتم : دشنام» ناسزا (اسم) 

شاهد : گواه (اسم) جمع: شواها . شَتّى : گونا گون» مختلف (اسم) 
شاه : مشاهده کرد (فعل ماضی) شجاع : دلی پردل (اسم) 

شاها: مشاهده کردند (فعل ماضی) سجَاعّة : دلیری» بیبا کی (اسم) 
شاهَدوا: مشاهده كردند (فعل ماضی) شُجَر: درحت (اسم) جمع: آشجار, 
شاهر: کشنده (اسم) شخم: پیه» چربی (اسم) 

شاهق : بلند, بالا (اسم) شخص : انسان» ادم (اسم) جمع: اشخاص. 
شای: جاى (اسم) شَحْصِيّة: هویت» اصليّت (اسم) 
شت : خواستى (فعل ماضى ) شدایّد: سختیی ها (اسم) 


مت : خواستم (فعل ماضی) شد : محكم کرد. بست (فعل ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


شدّة: سختی» زورء تندى (اسم) 
شِدَّهُ آلعضر: فشار سختى ها 

شدید: سرسخت, تند بيرحم» (اسم) 
شراء : حریدن (اسم) 


شرائع: دين هاء شریعت‌ها (اسم) مفرد: شريعة. 


شراب : نوشیدنی, آشامیدنی (اسم) 
شرار: بدان, انسان‌های بد (اسم) مفرد: شر 
شراعيّه : بادبانی» بادی (اسم) 

شرب : نوشیدن (اسم) 

شرب : نوشید (فعل ماضی) 

فرت : نوشید (فعل ماضی) 

مرت : نوشيدى (فعل ماضى ) 

ُرئت: : نوشیدم (فعل ماضى ) 

تما : نوشيديد (فعل ماضى ) 

شربن : نوشیدید (فعل ماضى ) 

شَريْنا : نوشیدیم (فعل ماضی) 

مرح : تعریف» تفسیر (اسم) 

مر النفوس : بدترین روحیه ها. 

شُرْظة لة : پلیس (اسم) جمع : : شرَط. 
شرعيّة شرع : فانونی» شرعى (اسم) 
شَرّف: بزرگی» فخر سر بلندى (اسم) 
شُرَفاء : بزركواران (اسم) مفرد: شريف. 
شرق : خاور» مشرق (اسم) 
شَرقىَءالشرقيّة: خاوری» شرقى (اسم) 
شرف : دوگانه پرستی (اسم) 

شركات: شرك تها (اسم) 

شركة : شركت (اسم) 

شَرَيانَ: رگ جهنده (اسم) جمع : شرائین. 
الشّریان الحيويّ : رگ حياتى . 

شریر: بدكردار (اسم) 

شریر: بسیار بد کردار (اسم) 


٩۱ شِدة/‎ 


شُریف: گرانقدر (اسم) جمع : شرفاء. 

شعار: نشان, علامت (اسم) 

شُغب : ملت» مردم (اسم) ۱ 

شُعَب: مجموع چند قبیله» ملت. مردم (اسم) 
مفرد : شعبه. 

شُعبّة : فرع» بخش (سم) 

شعر: نظم, كلام مقفى (اسم) 

شعر: موی (اسم) جمع : : آشعار شعور. 

شعر: احساس کرد. حس کرد (فعل ماضى ) 
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شُعَراء : شاعران, سرایند گان (اسم) مفرد: شاعر. 
شرت اکا كرو نون در اع 
شَّعَرْتُ: احساس کردم (فعل ماضى ) 

شْعَرْتِ : احساس كردى (فعل ماضی) 

رم : بى بردید» احساس كرديد (فمل ماضى) 
شَعَلَ: برافروحت, روشن کرد (فعل ماضی) 
شغله: زبانة آتش (اسم) 

شغوب: ملت ها اقوام (اسم) 
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سعور: احساس, عاطفه (اسم) 

شغل : پیشه» حرفه (اسم) 

شفاء: بهبودی» درمان (اسم) 

شُفاعة : میانجیگری, وساطت (اسم) 


شُفقاء : دلسوزان (اسم) مفرد: شُفیق. 
شَفى : خوب شدء شفایافت (فمل ماضی) 
شفیق: مهربان» دلسوز (اس) 

شقاء: تيره روزی» بینوایی (سم) 

شق: شکافت» پاره کرد (فعل ماضی) 
شَفْقَتٌ : شکافتم» پاره کردم (فعل ماضی) 
شق عَلی : برمن سخت است (فعل ماضی) 


۲ شَفَِىَ 


شقٌَ : بدبخت. بينواء مستمند (اسم) 

شکر: سپاس» حمدء ثنا (اسم) 

شَكْرَ: سپاسگزاری کرد (فعل ماضی) 

كرا : تشگرمی‌کنم » سپاسگزارم (اسم) 

کرت : سپاسگزاری کردم (فعل ماضى ) 

شک: : تردید» دودلى (اسم) 

شکل : عکس, صورت (اسم) 

شَكُلَ: سر و صورت داد» تشکیل داد (فمل ماضى) 

شکور: شكر گزان سپاسگزار (اسم) 

شکوی: شکایت, كله (اسم) 

شَلال: آبشار (اسم) 

شاع : شمع فروش» شمع ساز (اسم) 

شمال: مقابل جنوب (اسم) 
شمخت : بلند بایه شدى (فعل ماضی) 

شمس : خورشید» (اسم) 

سمس : خورشیدی» (اسم) 

شمع: شمع (اسم) 

شهامه : دلاوری» مردانگی (اسم) 

شهادة : اقران گواهی. کشته شدن در راه عقیده 
(اسم) 

شهت: حاضر شدء گواهی داد (فعل ماضى ) 

شُهّداء : فدائيان, کشتگان عقيده (اسم) 

شهذت : حاضر شدی, گواهی دادی (فمل ماضی) 

هر : آوازه» صيتء نام (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


شهريّة : ماهانه (اسم) 

شهوة : میل» خواهش نفس (اسم) 

شُهُور: ماهها (سم) مفرد: شهر 

شهی : دلخواه بسندیده (اسم) ۰ 

شهيد: فدایی, كشتة عقيده (اسم) 

شهير: نامدار, نامونن مشهور, نامى (اسم) 

شوارب: سبلتهاء موهاى بشت لب (اسم) 
مفرد : شارب. 

شوارع : : خياباتها (اسم) مفرد : شارع. 


اذ بدن 


اشوا طی: کناره‌های ساحل (اسم) مفرد: شاطى 


شور: مشورت, رأی» فكر (اسم) 
شوط : نیمه, مقصدء هدف (اسم) 

شوظ الاوّل : نیمه اوّل. 

شْوّق: آرزو كرد مشتاق شد (فعل ماضی) 

شوى: خار (اسم) 

شوون: شغلهاء مقامهاء منزلت (سم) 
مفرد: شَّأن. 

0 چیز (اسم) جمع : آشياء. 

شيئاً قشیتا: : کم کم اندک, اندک. 

شیاطین : : شیطان‌ها (اسم) مفرد: : شیطان. 

شيخ : : پیر» سالخورده (اسم) جمع : : شیوخ. 

شيع: گروه‌هاء پیروان» فرفه‌ها (اسم) 
مفرد: شيعه. 

شیوخ : سا لخورد گان (اسم) مفرد : شيخ. 


صابر: بردبان شكيبا (اسم) 
صاخ : فرياد كشيد, فرياد زد (فعل ماضی) 
صاحب: یان دوست. رفیق. همراه (اسم) 


جمع : آصحاب . 
صا حب آلجلالة : عالیجناب, اعلیحضرت. 
صا : صيد كرد (فعل ماضی ) 


صادق: راستگی وفادار (اسم) 

صادّق: دوستی کرد, تأیید کرد (فعل ماضی) 
صادُوا: شکار کردند (فعل ماضی) 

صارٌ: شد» گردید (فعل ماضی) 

صَارّتٌ: شد» كرديد (فعل ماضی) 

صارخ: فرياد كننده (اسم) 

صارخاً: فریاد کنان (اسم) 

صاغ : ساخت (فعل ماضى ) 

صافخ : دست داد (فعل ماضی) 

صافی : صاف. زلال (اسم) 

صالح : درستکا خوب, نکوکار (اسم) 
صالحات : کارهای نیک و شایسته (اسم) 
الصالحَه للرّراعة : مناسب برای کشاورزی. 
صالحین : نیکوکاران (سم) 

صانْ: حفظ کرد, حمایت کرد (فعلماضی) 


صافع : سازنده» کارگر (اسم) 

صباح: صبح (اسم) جمع : آضباح. 
صاخ الخير: صبح به خير! 

صَباحاً: صبح» صبحگاه (اسم) 

صباةٌ: خردساليش (اسم + اسم) 

صَبٌّ : ريخت (فعل ماضى) 

صبح : بامداد, صبح (اسم) جمع : أصباح . 
صَبر: بردباری, شکیبایی (اسم) 

صبرت : صبركردم (فعل ماضی) 

صَبَرُوا: شكيبايى کردند, صبركردند (فعل ماضى ) 
صبَغْ: رنگین كرد (فعل ماضی) 

صَبَغْ الم : خونين ساخت. 

صبفة : رنگ, رونق (اسم) 

صبیح : نورانی» خوشرو (اسم) 

صبی: پسربچه (اسم) جمع: صِبْيّان. 


۳ 
۳ 


ضبیه : دختربچه (اسم) 

ضحابه : ياران (اسم) مفرد: صاحب. 
ضحاری : بیابانها, دشتها (اسم) مفرد : صحرا. 
صَحَاف : ر وزنامه فروش (اسم) 

صَحب : همراهی کرد (فعل ماضی) 

صخبة: گفتگی همراهی, رفاقت (اسم) 


5 / صحراء 


صحراء : دشتء بيابان (اسم) 

صح : تندرستی » بهداشت, درستى (اسم) 

صخف: نوشته‌ها» صحیفه ها (اسم) 
مفرد: صحیقه . 

ضکن : بشقاب بزرگ, حياط (اسم) 

ضحیح : درست. تمام» سالم (اسم) 

صَحيح أنّ: درست است که. .. 


2 
وأ 


صحبفة : رو برگ» روزنامه (اسم) 

ضَخره : سنگ بزرگ و سخت (اسم) 

ضخور: سنگهای بزرگ و سخت (اسم) 

صدافة: دوستی » یگانگی» صمیمیت (اسم) 

صَدر: أغوش » سينهء بالا (اسم) جمع : صدور. 

صَدع: شکست. ترک خورد» اعقراف کرد 
(فعل ماضى ) 

صَدَف: كوش ماهى (اسم) 

صدق: راستى و درستى (اسم) 

صلق: راست گفت. راست گردانید 
(فعل ماضی ) 

صد ق الله : راست است وعده خدا. 

صقت : راست گفت؛ راست زود (فل ماضی) 

صَدقة: آنچه در راه خدا دهند (اسم) 

صلق: تصديق کرد» باوركرد (فعل ماضى) 

صُدُور: سینه‌ها, بالاها (اسم) مفرد: صَدْر. 

صَدُوق: راستگو (اسم) 

صدی: زياد تشنه شد (فعل ماضى) 

صديق : دوست, یارمهربان (اسم) 

صدیق : دوست وفادار (اسم) 

ضراخ : فریاد. داد نعره (اسم) 

صراع : کشتی. زورآزمایی» درگیری (اسم) 

صراط : راه, جاده (اسم) 

صرح : قصرء کاخ (اسم) جمع : صروح. 


فرهنگ دانش آموز 


صرف : تغيير» د گرگون كردن (اسم) 
صریح: آشکارء راست (اسم) 

صعب : سخت» دشوار (اسم) 

صَعِدَ: بالارفت, بلند کرد (فعل ماضی) 
صَعَدْتُنَ : بالارفتيد (فمل ماضی) 

صَعّْرّ: از سرتكبّر روى كردانيد (فعل ماضى) 
صُعُوبات: سختى هاء مشكلات (اسم) 
صَعُوبَة : سختى » مشكل (اسم) 

صعُود : بالارفتن (اسم) 

صَغَائْر: گناهان كوجك (اسم) مفرد: صغير. 
صغار: کوچک ها (اسم) مفرد : صغير. 
صغر: کوحکی» خردى (اسم) 

ضغیر: کوحک. ریز» خرد سال (اسم) 
صغیرآلمٌن : کم سن و سال. 

صف : وصف كن (فعل امر) 

صفاء : پا کی زكى , زلالی (اسم) 

صفة: خاصیّت. چگونگی » نوع (اسم) 
صَفر: ماه دوم از سال قمری (اسم) 

صف: كلاس درس رديف (اسم) 

صفو: خوشبختى » آسایش.روشنی (اسم) 
صَفُوف: کلاس‌ها (اسم) مفرد: صفت. 
صفى» صفية : همدم» دوست صمیمی (اسم) 
صَقيع: يخبندان (اسم) 

صلانة : استواری. سختى » سفتى (اسم) 
صلاق صَلوة: نمان دعاء طلب رحمت (سم) 
صلاح : خوبی» نیکی (اسم) 

صلاحيّة : شایستگی, لياقت (اسم) 

صلب : به دار اويخت (فعل ماضى ) 

صُلْب: تیره» يشت (اسم) 

صلب : به دار آویخته شد (فعل ماضى مجهول) 


صَلبُوةُ: او را به دار آویختند (فعل ماضى) 


عربى ‏ فارسى 


لح آرامش» امنيت (اسم) 

صلة: بخشش, حایزه» رشته» بند (اسم) 
صلوا: درود فرستید (فعل امر) 

صلواة : درود (اسم) 

صَلَى : : درود فرستادء نماز خواند (فعل ماضی) 
لت : نمازخواندی (فعل ماضی) 

صَلیّت: : نماز خواندم (فعل ماضی) 

صلیب : دار جلیپا (اسم) 

ضمت : سکوت, خاموشی (اسم) 

ضمت؛: ساکت ماند» خاموش ماند (فعل ماضی) 
ضَمّد: همیشگی, جاودانی (سم) 

ضَمَم : تصميم گرفت, مصمّم شد (فمل ماضی) 
صُمُودِ : پایداری, ایستادگی (سم) 

ضمیم : خالص» حقیقی, اصلی (اس) 
صَنائْع: كارهاء صنعت‌ها (اسم) مفرد: صَنْعَة. 
صنادیق : صندوق‌ها (اسم) 

صناعه: صنعت. حرفه, پیشه (اسم) 

صناع : : صنعتگران (اسم) مفرد: صانع. 
ساخحت, درست کرد (فعل ماضی) 
صنع: : عمل» کار (اسم) 

صَعَتَ: : درست کرد» ساخت (فعل ماضى) 
صََعْتٌ: ساختم, درست كردم (فعل ماضى ) 


٩۵ / صُلْح‎ 


صَنعَة : کار عمل (اسم) 
صَنَعَها : ساخت آن را (فعل ماضى) 
صنف: نوع» قسم» دسته (اسم) جمع : اصناف. 
صَنَوْبَر:ْ درخت كاج و سرو (اسم) 
ضهایلة : صهیونیست ها (اسم) مفرد : صهيوني . 
ضهیونی» صَفْيُونيّة : صهیونیستی (اسم) 
ضوّت : صداء اواز (سم) جمع : اضوات 
ضور: شکل هاء صورت ها (اسم) 
ضورة: شکل» صورت (اسم) 
ضوف : يشم (اسم) 
صوفيّة : پشمی. پشمینه پوش (اسم) 
صیاح : فریاد. داد اواز بلند (اسم) 
صیّاد: شکارجی (اسم) 
صَیاالسَمَک : ماهیگیر (اسم + اسم) 
صيام: روزه گرفتن (سم) 
صَيْحَة : فرياد, داد آواز بلند (س) 
صيد: شکار (اسم) 
صِيَغْ: ساختهاء صيغهها (اسم) 
صيغة : ساخخت (اسم) 
صيف: تابستان (اسم) 
صين : جين (نام كشورى است) 
صَيرَ: گردانید» قرارداد» ساخت (فعل ماضى) 


ضائع: نايبداء گم شده (اسم) 

ضابط : افسر (اسم) 

ضابظة: پلیس» سازمان شهربانی (اسم) 

ضارب : زننده (اسم) 

ضاع: از بین رفت» از دست داد (فعل ماضى ) 

ضاعَف : دو یا جند برابر کرد (فعل ماضی) 

ضاق: تنگ شد (فعل ماضی ) 

ضال: گمرا خطا کان منحرف (اسم) 

ضالین : كمراهان, خطا کاران (اسم) 

ضباب : مه» ابری که سطح زمين را می‌پوشاند 
(اسم) 

ضبّاط : افسران (اسم) مفرد : ضابط . 

ضجر: دلتنگ شد حوصله اش سررفت» خسته 
شد (فعل ماضی) 

ضجر: دلتدى, بی حوصله, بی تاب (اسم) 

ضحايا : قربانيان (اسم) مفرد: یه 

ضحك : خنديد, شوخی کرد (فعل ماضى ) 

ضحگت : خندید, شوخی کرد (فعل ماضی) 

ضحکت : خندیدی (نمل ماضی) 

ضحکت : خندیدم (فعل ماضى) 


ضحكتم : خندیدید (فعل ماضی) 


ضجگوا : خندیدند (فمل ماضی) 
ضحی: جاشتكاه (اسم) 

ضحيّة : قربانى (اسم) جمع : ضحايا. 
ضخم» ضخمة: عظیم» بزرگ (اسم) 
ضِدَ: دشمن, مخالف» حريف (اسم) 
ضرّب : زدن (اسم) 

ضرّب: زد (فعل ماضی) 

ضرّبا : زدند (فمل ماضی) 

ضربان: تپش, زدن (اسم) 

ضربة: مشت. بلا آفت» مصیبت (اسم) 
ضرَبَت: زد (فعل ماضى) 

صَرَْتَ: زدى (فعل ماضی) 

ضَرَّبْتُ : زدم (فعل ماضى) 

ضَرَْيهُ: او را زدم (فمل ماضی) 

ضرر: زیان» خسارت (اسم) 

ضر: زیان» زيان زدن (اسم) 

ضرورّة: نيان لزوم (اسم) 

ضع: قرارده» بگذار (فمل امر) 
ضئف: ناتوانی» بی حالی (اسم) 
ضفف : ناتوان شد (فعل ماضی) 
ضعفاء : ناتوانان» ضعيفان (اسم) مفرد: ضعيف. 


عربى ‏ فارسى 


ضعَة: پستی, حقارت (اسم) 

ضعيف: ناتوان» بيحال (اسم) 

ضفّة: ساحل» کرانه (اسم) 

ضلال» ضلالة: گمراهی» گمراه شدن (اسم) 

ضلّ : راہ را گم کرد» گمراه شد (فعل ماضی) 

ضمائر: درونهاء وجدانها, خاطرات (اسم) 
مفرد : ضمیر. 

ضمان: تعهد» قبول مسئولیت (اسم) 

ضمم (ضع) جمم کرد گردآورد. یکی کرد 
(فعل ماضى ) 

ضمن : داخل, تو درون (اسم) 

ضمير: خاطس وجدان» درون (اسم) 


٩۷ / ضعَة‎ 


جمع: ضمائر. 
ضنک: تنگ, تك شدن (اسم) 
ضوابط : ضابطه‌ها (اسم) مفرد: ضابطة. 
ضوء : روشنی » نور (اسم) ۱ 
ضوئيّة : روشنی (اسم) 
ضياع : زیان» خسارت (اسم) 
ضيافة : میهمانی (اسم) 
ضیف : میهمان, وارد (اسم) 
ضُيُوف: ميهمان هاء مهمان‌ها (سم) 


ضیف : مهمان كرد (فعل ماضى ) 
فصو تنگ کرد سخت گرفت» فشار آورد 
(فعل ماضى ) 


طائر: يرنده (اسم) 

طائفة: قسمتی, گروه (اسم) جمع: طوائف. 
طابٌ: پا کیزه شد. گوارا شد (فعل ماضی) 
طَابَتٌ: گوارا شد. قابل تحمل است (فعل ماضی) 
طابق : طبقه (اسم) جمع : طوابق. 

طابق الارض: طبقه همکف. 

طاحونة : اسیاب (اسم) 

طاز: پروازکرد» يريد (نعل ماضی) 

طارّت: پروازکرد» يريد (نمل ماضی) 

طازج: ترونازه (اسم) 

طاعة : فرمانبرداری اطاعت (اسم) 

طاغوت: ستمگ سرکش (اسم) 

طاغى ‏ طاغیة: ستمکان جبّار سركش (اسم) 
طاف : طواف کرد» گرد آن كشت (فعل ماضی) 
طاقة : نیری انرژی (اسم) 

الطاقة البَشّريّة : نيروى انسانى . 

طالَ: طول کشید» طولانى شد (فعل ماضى ) 
طالب : دانش آمو دانشجو (اسم) 

طَالَبُوهُ: از او مطالبه کردند (فعل ماضی) 
طَالْمَ: مطالعه کرد (فمل ماضی) 

طالعا : مطالعه کردند آن دو (فعل ماضی) 


طامع: طمعکاں حریص (اسم) 

طامعين : حريصان, طمعكاران (اسم) 

طاهر: پاک تمین بى عيب (اسم) 

طاهرین : پا کان (اسم) 

طاووس : طاو وس يرندهاى ورك وزیبا 


(اسم ) 
طبائع : خويهاء سرشتها (اسم) 
ظبابة : درمان» علاج (اسم) 
طباع : خويهاء مزاجها (اسم) مفرد: طَبْع . 
طباخ : آشپز (اسم) 
طَبْتَم : خوش آمدید (فعل ماضی) 


طَبَعَ: جاب كرد (فعل ماضی) 

طِبّق : مطابق, بنابر (اسم) 

طبقه : طبقه, مرتبه (اسم) 

طبيعة : سرشت» خوى (اسم) 
طبيب : پزشک (اسم) جمع : آطبّاء. 
ظبیعی» طبيعية : طبیعی (اسم) 
طخان : آسیابان (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


حن : ارد کرد (فعل ماضی) 

طَحَنَ الرحی: سنگ آسيا 

ظحین : ارد (اسم) 

طرائف: سخنان نغز و جالب (اسم) مفرد: طريفه. 

طراوة: نرمى » تازگی (اسم) 

ظرنت: در يوست خود نگنجیدی (فعل ماضی) 

ظرح : افكند (فعل ماضى ) 

ظرد : راندن» دور كردن (اسم) 

ظرف : لب, كنار پایان (اسم) جمع : آطراف. 

ظرق: کوبید. جكش زد (فعل ماضی) 

ظرق: راههاء روش ها (اسم) 

ظریق» ظر بقة : راه» روش (اسم) 

ظعام : غذا (اسم) جمع : أَظعَمَة. 

ظعع : چشید, مزه کرد (فعل ماضی) 

ظعنة: زحم و جراحت نیزه (اسم) 

طفى : از حد گذشت. روي آب آمد (نمل ماضی) 

طغیان : جور:ستم بیداد» سرکشی (اسم) 

طفق: کامیاب شد, آغازکرد. دست بكار شد 

طفل» طفل : بچه» نوزاد, کود ک (اسم) 

ظفيل : طفلک, بچه کوچک (اسم) 

ظلاب: دانش آموزان, دانشجویان (اسم) 
مفرد: طالب . 

ظَلْبٌ: خحواست» طلب کرد (فمل ماضی) 

لب : خواستن (اسم) 

ظلبة: دانش آموزان, دانشجويان (سم) 

ظلع: طلوع كرد (فعل ماضى ) 


ظلَعَت: طلوع کرد (فمل ماضی) 

ظَلْعْتُمْ : ظاهر شدید, برخاستید, طلوع کردید 
(فعل ماضی) 

طلق : آزاد,رها (اسم) 9 


طلقاء : آزادشد گان (اسم) 


٩٩ / طحَن‎ 


طلوع : دمیدن, ظھوں درآمدن (اسم) 

ظلول : خرابه ها (اسم) مفرد: طل. 

طمأن: اطمینان داد (فعل ماضی) 

طمَالِبتة : آرامش» آسایش (اسم) 

ظْمَع: حرص» آز, مالدوستی (سم) 

ظماع : حریص, آزمند, مالاوست (اسم) 

ظن : زنك زد (فمل ماضی) 

هر پاک كردء پاکیزه کرد (فعل ماضی) 

طهرَ: پا کیزه كن (فعل امر) 

طواها : درهم يجيده است أن را (فعل ماضی) 

طواغیت: سرکشی کنندگان (اسم) 
مفرد: طاغوت. 

لواف : گردش» پرسه (اسم) 

ظور: كوه طور (اسم) 

ظؤر: د گرگونی (اسم) جمع: آطوار. 

طوفان : آب بسيار كه همه جيز را فراكيرد, باران 
زياد وشديد (اسم) 

طوق: كردنبند (اسم) 

طوكيو: توکیو نام بايتخت كشور ژاپن (اسم) 

ظول التهار: تمام روز. 

ظوی: تاكردء يجيد (نمل ماضی) 

ظویل : بلند. طولانی (اسم) 

طیّب : بوی خوش, عطر (اسم) 

ظیر: پرنده (اسم) جمع : طيور. 

ظیران: پروان هوانوردی (اسم) 

طبر: پرواز داد. پراند (فعل ماضی) 

يار ظیارة: پروازکننده, هواپیماء زود گذر 

طیّب: خوب, نیکو, گوارا (س) 

طیبین» ظيّبات: پا کیزگان, ياكان (اسم) 

طین : گل (اسم) جمع : اطیان. 

کو ب و فد یر 


ظالم: ستمكار (اسم) 

ظاهر: اشكار, نمايان (اسم) 
ظاهرة: پدیده, عارضة (اسم) 
ظَبى : آهو (سم) 

ظرف : كاسه, جا (سم) 
ظروف: کاسه‌ها, شرايط, موقعیت ها (اسم) 
ظریف : زيرك نكته سنج (اسم) 
ظريقة: لطیفه (اسم) 

ظفر: پیروزی (اسم) 

ظلال: سايهها (اسم) مفرد: ظِلَ. 
ظلام: تاریکی» تیرگی (اسم) 
ظِلُّ: سایه» عكس (اسم) 

ظلّ: باقی ماند, ماند كار شد (فعل ماضى ) 
ظلام : بسيار ستمگر (اسم) 

ظلم : ستم » بی عدالتی (اسم) 
ظَلمْ: ستم كرد (فعل ماضی) 

ظلما : به ستمء به ناحق (اسم) 
ظلمات: تاریکی ها (سم) 
ظُلْمَةَ: تاریکی (اسم) 

ظَلَمْثُ : ستم کردم (فعل ماضی) 
ظَلَمْنا: ستم كرديم (فعل ماضى ) 


ظَلَمُوا: ستم كردند (فعل ماضی) 

ظلوم : ستمگر (اسم) 

ظنَ گمان» خيال» پندار (اسم) 

ظَنّ: گمان برد, خیال کرد (فعل ماضی) 

ظنّتَ: گمان برد خيال کرد (فعل ماضی) 

ظتنتُ: گمان بردم (فعل ماضی) 

ظنُوا: گمان بردند (فعل ماضى) 

ظهْر: نيمروز (اسم) 

ظهر: بشت (اسم) 

ظهَرٌ: پیداشد. آشکار شد (فعل ماضى) 

ظهرَت: بيداشد (فعل ماضی) 

ظهرَنا: آشکار كرديم (فعل ماضی) 

ظهُور: نما نمود» صورت ظاهر (اسم) يش تهاء 
مفرد: ظَهْرْ 

ظهير: پشتیبان» یار مدد کار (اسم) 


عائلة : خانواده (اسم) 

عاد : با زگردنده» میهمان (اسم) 

عابد : زاهد, يارساء پرستنده (اسم) 

عاتبْتُ: سرزنش کردم» نكوهش کرده 
(فمل ماضی) 

عاجز: درمانده» ناتوان (اسم) 

عاد : با زگشت» برگشت (فعل ماضی) 

عاذ ی آلوغی : بهوش آمد. 

عادّة: رسم» روش خو (اسم) 

عادَتٌ: بازگشت» با زگردد (فعل ماضی) 

عادل: داد گر با انصاف (اسم) 

عاز: سیب رساند, خسارت وارد کرد 
(فعل ماضى ) 

عار: برهنه, لخت (اسم) 

عارف: آ كا آگاه به حقايق هستى (اسم) 

العارک بالْعضر: آ كاه به مسائل روز. 

عاش : زند گی کرد» زيست (فعل ماضی) 

عاشت: زندگی کرد (ضل ماضى) 

عاشره عاشرة: دهم (اسم) 

عاشروا : معاشرت كنيد (فعل امر) 

عاصفة : تندباد, توفان (اسم) 


عاصمة : پایتخت, مرکز (اسم) 

عاطفة : احساس» حس همنوعی (اسم) 
عافيّة : سلامتی, تندرستی (اسم) 

عافین : بخشند گان, چشم پوشند گان (اسم) 


عاقبة: نتیجه» سرانجام (اسم) 

عاقب: مجازات کرد تنبیه کرد (فعل ماضی) 
عاقل : خردمند, باخرد (اسم) 

عال» عالی : بلند مرتبه» والا مقام (اسم) 
عالم : جهانء گیتی (اسم) جمع: عوالم . 
عَالَمُ العلوى: عالم بالا. 

عالم : دانشمند (اسم) جمع: عُلَمَاء. 

عالمین : حهانیان (اسم) 

عالمی» عالميّة: جهانی (س) 

عام: سال (اسم) 

HS‏ التاس: عموم مردم. 

عاملوا: معامله كنيد (فعل امر) 

عامل : کارگزان انجام دهنده (اسم) 

كال :ونج و زحمت شنت تسحتل کرد 


عانت: رنج وزحمت کشید. تحمّل کرد 
(فعل ماضی ) 


نسّياع/١؟‎ 


عاب : زندگی كرد (فمل ماضی) 

عب ء: بار سنگینی (اسم) جمع: اعباء. 

عباد: بند گان (اسم) 

عبا5ة: بندگی (اسم) 

عبادی: بندگان من. 

عبارات : عبارتهاء جمله‌ها (اسم) مفرد : عِبَارَة. 
عبت : درهم کرد باهم آمیخت (فمل ماضی) 
ید : بنده» پرده (اسم) 

عَبَك : بندگی کرد (فملماضی) 

بت : بندگی کرد (فعل ماضی) 

عبَدوا: بندگی کردند (فعل ماضی) 

عِبْرَة: يند» درس (اسم) جمع : عبر. 

عُبُور: گذن مرور (اسم) 

عبویّهِ: بند گی » برد گی (اسم) 

عبید : برد گان» بند گان (اسم) 

عتق: آزادی» رهاسازى (اسم) 

تحتيق : كهن, کهنسال, باستانى (اسم) 

عَثرٌ: لغزيدء افتاد» سكندرى خورد (فعل ماضی) 
عَثرَة : لغزش (اسم) جمع : عثرات. 

تحجائب : شگفتی ها (سم) مفرد: عَجِيبٍ. 
جب : خوديسندى, خودبینی (اسم) 

جب : شگفت, تحیر حيرت (اسم) 
تحجبٌ: تعجب کرد» به شگفت آمد (فعل ماضی) 


عَحِبَثُ : تعجب کرد به شگفت آمد (فعل ماضی) 


عَجِبُوا: تعجب كردند (فعل ماضى ) 

عذاب: درد رنج » شکنحه (اسم) 

غذر: پوزش, بهانه, دستاویز (اسم) 

غرنه : واگن س 

عرب عرب البضانع: اکا 

غربی» عربيّة: عربی» عرب زبان (اسم) 

ترش الظاغیة: تخت سرکش, تخت تجاوزكار. 


فرهنگ دانش آموز 


عرض : آبرو (اسم) جمع: آعراض 

عَرض اسْتعدادُه: اماد گی اش اعلام کرد 

عرف : شناخت. بشناسد (فعل ماضی) 

عَرَقْتُ: شناختم (فعل ماضی) 

عرفنا: شناختيم (فعل ماضی) 

غرفت : شناختید (فعل ماضی) 

عرق : رگ (اسم) 

غروق: رگها (اسم) 

غری: پیوندها (اسم) مفرد: غروة. 

غری: لخت شد» برهنه شد (فعل ماضى ) 

ع يان: لخت» برهنه (اسم) 

رین : لان شير (اسم) جمع : رن. 

عری: افشا کرد» لخت کرد اشكار كرد 
(فعل ماضى ) 

عز: عزت» بزرگی» قدرت (اسم) 

عَزوجلٌ : بزرگ و ارجمند است (فعل ماضی) 

عة : بزرگی» قدرت (اسم) 

عَزْرَ:ْ ايراد کرد» عيب كرفت (فعل ماضى ) 

عَزّرُوا: يارى كردند (نمل ماضی) 

غزلة : گوشه نشینی» كوشه گیری (اسم) 

عزم: : تصمیم» رأى» اراده (اسم) 

عَرْمُ الأمور: کارهایی که نبايد در آن سهل 
انگاری کرد. 

: تصمیم گرفت» برآن شد (فعل ماضی) 

را : برآن شدند, تصمیم گرفتند (فمل ماضی) 

عرقت : قصد کرد, عازم شد (فمل ماضی) 

عَرَفْتَ: قصد کردی, عازم شدي (فعل ماضی) 

غزیزه غزیزة: با قدرت» بزرگوان گرامی (اسم) 

غزیزانی» غزیزنی : جانانٍ من! . 

غزیمة: قصد, تصمیم (اسم) 

عشگر: لشكر, ارتش (اسم) جمع : سا کر, 


عربى ‏ فارسی 


عشکرق» عسکریّه: لشکری» نظامى (اسم) 
سل : شهد. انگیین (اسم) 

سی : شاید (از افعال مقاربه) 

سیر: مشکل» سخت (اسم) 

ش: لانة پرنده» آشيانه (اسم) 

تشاء : شام آخرشب (اسم) 

غشب: جمن» علف» سبزه (اسم) 

عشر: ده (اسم) 

عشرات: دهها (اسم) 

عفرة: یاری» همنشینی» آمیزش (اسم) 
عشرَون» عشرین : بيست (اسم) 

عشق: دوستی, شیفتگی زیاد, دلباختگی (اسم) 
عَشفت: دل داد دل باخت (فعل ماضی) 
عَشير: معاش همنشین همجنس (اسم) 
عشیرة: طایفه, تیره» دسته (اسم) 

عصا: جوبدست (اسم) 

عصافیر: گنجشکها (اسم) مفرد: عُضفور 
غعضصب: عصب. رگ (اسم) 

عُضْبَة: گروه (اسم جمم) 

عضر: دوره, زمان (اسم) جمع : آعصار. 
آلْعَضْرٌالحديث: عصر جدید. 

عُضْفُور: گنجشک (س) 

غضور: زمانهاء دوران‌ها (اسم) مفرد : عضر. 
تحصى : نافرمانی کرد (فعل ماضی) 
عصیان: سرکشی. نافرمانی (اسم) 
عصیر: آبمیره, شيره (اسم) 

تمض : كا زكرفت» گزید (فعل ماضی) 
قضد: بازو (اسم) جمع: أعضاد. 
عقضلات : ماهيحه ها (اسم) 

عُضو: پاره. جُزْءُ قسمت (اسم) 

قطاء: بخشش, تعارف (اسم) 


قشکری ۱۰۳ 


عظار: عطر فروش (اسم) 

عظر: ماده‌ای خوشیو (اسم) 

عظشان : تشنه لب (اسم) 

عظشی : تشنه (اسم /مونث عطشان) 
قر: عط را كين ساخت (فعل ماضی) 
عُظلة : تعطیلی » بيكارى (اسم) 

غظور: مواد خوشبو (اسم) مفرد: عطر. 
عطي : بخشش, موهبت (اسم) جمع : عَطايا. 
عظام : استخوانها (اسم) 

عظم: استخوات (اسم) 

عظم: بزرگ شد» بزرگ بود (فعل ماضی) 


عظمَة : بزرگی , جلال» شکوه (اسم) 
عظم: تمحید کرد» تحلیل کرد» ستود (فعل 
ماضی) 


تفا: عفو کرد, گذشت کرد (فعل ماضی) 
تفاالله: خداوند در گذرد و ببخشد. 
اف : پا کدامنی, پارسایی (اسم) 
عفو: چشم پوشی» گذشت, بخشش (اسم) 
عفوا: ببخشيد, معذرت مىخواهم . 
عقاب : جزاء كيفر, سياست (اسم) 
تقد : بستن» گره زدن» پیچیدن (اسم) 
عقرب : کزدم (اسم) 

تقل : خرد, مغز فکر» هوش (اسم) 
مقلاء : خردمندان (اسم) مفرد: عاقل. 
غقود: بيمانهاء قراردادها (اسم) 

قوق : بدی به پدر و مادر (اسم) 

قول: خردها (اسم) مفرد: عقل. 

تحقيده : رأى» نظر (اسم) جمع : عقاید. 
تلا : بالا رفت, بلنداوازه شد (فعل ماضى ) 
لاء : بلندلى شرف» بزرگواری (اسم) 
علائم : نشانه ها (اسم) مفرد: عَلاقة. 


جالغ/٠‎ 5 


لاح : درمان (اسم) 

تحلاقات : روابط, پیوندها راسم) 

غلامت: نشانه (اسم) جمم: لائم. 

لام لاقة: بسار دانا (سم) 

تلا : بزرگی کرد (فمل ماضی) 

لب : قوطی هاء جعبه‌ها (اسم) 

عُلبة: قوطی » جعبه (اسم) 

علف: علوفه داد (فعل ماضی ) 

عَلقة: حون بسته (اسم) 

علق آوینخت. در حال وقفه نگهداشت (فعل 
ماضی) 

لت : آویختم» بستم (فعل ماضی) 

علل: بيماريهاء انگیزه‌ها؛ دلایل (سم) 
مفرد: له 

عم : برجم (اسم) جمع : آعلام . 

عم : دانش (اسم) جمع: علوم . 

عَلِمَ : دانست» ياد كرفت (فمل ماضی) 

غلم : شناخته شد دانسته شد (فعل ماضى مجهول) 

عُلَماء : دانشمندان, دانشوران (اسم) مفرد: عالم. 

مت : : یاد كرفتم: دانستم (فعل ماضى) 

نتم :یا دگرفتید, آموحتید (فعل ماضی) 

عِلِيِىَ عِليّة : علمی (اسم) 

عم : آموخت» يادداد (فمل ماضی) 

عم : بیامون يادبده (فعل امر) 

عَلّموا: یاددادند, آموختند (فمل ماضی) 

تلن : آشکار (اسم) 

علوم : دانشها (اسم) مفرد: عِلْم. 

لو مقام» بلندی» فراز (اسم) 

لوی : آسمانى » بهشتى (اسم) 

لوق : بالایی (اسم) 

على : بره روی (حرف) 


فرهنگ دانش آموز 


قلی آلاقل : دست كم كم كم آفلا. 

على الجناح] آلاطبار: بربالهای يرندكان, 
(كنايه از خیلی زود و سریع) 

على مْضور ولا نام: با گذشت قرنها و روزها . 

تملى ما مُنِعَ 2 : برآنجه منع شده است. 

علي ب.. + ترايت لازم سكي برتوياد. 


تررم مه 


عَلیک نفسَك: بكير خود راء مواظب خود باش. 

غُلى: : بلندى مقام (اسم) 

عُليا: برتر (اسم) 

علیل : بيمار, ناتوان (اسم) 

علیم : دانا (اسم) 

َلیه: : براو لازم است (حرف + اسم) 

عَلَيْهُمْ: , برایشان (حرف + اسم) 

عَلَىَّ : برمن است (حرف + اسم) 

عماد: ستون, پایه» ركن (اسم) 

عمازة: ساختمان, آبادی» آبادانی (اسم) 

عم : عمو (اسم) جمع : آعمام. 

عم (- تن + ما): از چه؟ 

عَهًا: (دَعَنئما) دربارة آنجه. 

ممال: کارگران» كاركزاران (اسم) مفرد: عایل. 

مه : عَمََ خواهر يدر (اسم) 

عقّث: عمومیّت یابد. همكانى شود (فعل ماضى) 

عَمَرَ: ساخت. بنانهاد (فعل ماضى ) 

ممر: زند كى » سراسر زندگی (اسم) 

عُمْران: آبادانی» چگونگی ساختمان (اسم) 

عمل: انجام داد» به آن كار اقدام کرد (فعل 
ماضی) 

عمل : کار (اسم) جمع : آعمال. 

آلْعَمْلُ الإجرامى : عمل جنایتکاران. 

مِلُوا: انجام داده‌اند. انجام دادند (قعل ماضى) 

عُموم : همه (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


می : کوری, نابينايى (اسم) 

غمیاء: کون نابينا (اسم) 

عَميق: گود» زرف (اسم) 

غمیل» میلة: وکیل, نماينده (اسم) 

عن : از دربارة (حرف) 

تمناء : رنج» تلاش (اسم) 

تَناصر: ريشه هاء گوهرها (اسم) 

غناوین : نشانه‌ها (اسم) مفرد: عنوان. 

عنایة : اهتمام, توه دقت» علاقه (اسم) 

عتا (- عن + ا) : از ما ((حرف + اسم) 

عتَب: انگور (اسم) 

غنبر: مادهاى خوشبو که از نوعی ماهی گرفته 
می‌شود (اسم) 

عند : نزد» هنگام» پیش (اسم) 

عندئذ : در این هنگام» انكام أن وقت. 

عند ک: نزد تو است, دارى. 

عندّها : هروقت که هرزمان که (اسم) 

عِندَآلمَسَاء : شبانگاه 

عندی : نزد من است» دارم. 

عُنضر: ماده ریشه» گوهر (اسم) 

عُنف: تندی» ترشرویی» درشتی (اسم) 

عُلْق: كردن (اسم) 

عنک: ازتو(حرف +اسم) 


و ۰ 


عَمَى | ۱۰۵ 


عنوان : نشانه, آدرس (اسم) جمع: عناوین. 

ععَنَى : از من (حرف + اسم) 

عهد : پیمان» قول (اسم) 

عهذالملکی : زمان شاهنشاهی . 

عواصف : توفانها, بادهای تند و شدید (اسم) 
مفرد: عاصف. 

تؤد : بازگشت, برگشت (سم) 

غود : چوب دستی, تعلیمی, عصا (اسم) 

عوض : عوض» جانشین (سم) 

عَونْ: کمک یاری» همراهی (اسم) 

عُوفِبَ: محازات شد, تنبیه شد (فعل ماضی 
مجهول) 

عیادّة: دیدار راسم) 

عَیب: لکه, نقص (اسم) 

عید: با زگشت» جشن, سرور (اسم) 

عينش » عَيشْة: زندگی» زيست (اسم) 

تين : چشم» چشمه, جاسوس (اسم) 

العِينْ لمَجُردّة: چشم غير مسلح. 

عینان : دو چشم (اسم) 

عَبّنَ: سوراخ کرد. گماشت» منصوب کرد 
(فعل ماضی) 

عيوب : نقص هاء لکه‌ها (اسم) مفرد: عيب. 

غیون : جشم ها» چشمه ها (اسم) مفرد: عین. 


غائب: مقابل حاض غيرموجود (اسم) 
غاب : نايديد شد» غروب كرد (فعل ماضی) 
ابت : ناپدیدشد» غروب كرد (فعل ماضى) 
غَابَة : جنگل» بيشه (اسم) (جمع: غَابَات. 
غاب عن آلوعى: از هوش رفت. 

غارة : حمله» جپاول (اسم) 

الغارة الليليّة: شبیخود . 

غارق : فرو رونده (اسم) 

غارم : بدهکار (اسم) 
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غازی : حنکحو مهاجم. سلحشور (اسم) 
غاسق: شب تاریک (اسم) 

غاصب : بزورگیرنده (اسم) 

غافل : بی خبر» فراموشکار (فعل ماضی ) 
غالب: پیروز فاتح (سم) 

غالباً: جه بسا (اسم) 

غالى : كران (اسم) 

غالى الدّم: خون كرانبها . 

غامر: فراوان وافر, بسيار (اسم) 

غاية : پایان, مقصود, اندازه, منظور (اسم) 
عبار. گرد نحاک نرم (اسم) 

غد عا: فردا (اسم) 


عَذَاء : ناهان صبحانه (اسم) 
عُدَد: غده‌ها (اسم) مفرد : عُدَة. 
غذار: خيانتكار, بدعهد, بيمان شكن (اسم) 


تدر: خیانت» پیمان شکنی (سم) 

غدیر: آبگین رود» برکه (اسم) 

غَذاء : خوراک» طعام (اسم) جمع : آغذية, 
غذی: خوراک داد» پرورد (فعل ماضی) 
عدبت : غذا دادم» پروردم (فعل ماضی) 
غرایب: شگفتیها, عجایب (اسم) 

غراب: کلاغ (اسم) 

غراقة : جریمه, خسارت (اسم)جمع : غرایم. 
غربی» غَربيّة: غربی» باختری (سم) 
غرة؛ عرد : خواند. چهچهه زد (فعل ماضی) 
غرة: رو غفلت (اسم) 

غرم : (درخت) کاشت (فعل ماضی) 
عرشت : کاشتی (فعل ماضى) 

غرض : مراد, نيت نشانه, آرزو (اسم) 
عرف : غرفه هاء اتاق‌ها (اسم) 

غرفة: اتاق» بالاخانه (سم) 

غرق: درآب فرورفت (فمل‌ماضی) 


عربى ‏ فارسى 


غروب : افول» نايديد شدن (اسم) 

ُرور: حیله» نیرنگ, خودپسندی (اسم) 

غریب : بیگانه» خارحی, نا اشنا عجیب (اسم) 
غریق: گرفتاں غوطه ور در حال غرق (اسم) 
غرّا: ین رفت (فعل ماضی) 

غزوة: : حنگ» دست اندازی (اسم) 


من ما م 


غتل ټده: دست شسست. ناامید شد(اسم) 

عَصَبُوا: وادارکردند, ناجار کردند (فعل ماضی) 

عُضَّة : اندوه» ناراحتی (اسم) 

عضن : شاخه (اسم) 

عضون : شاخه ها (اسم) 

غضب : خشم گرفت» خشمگین شد (فعل ماضی) 

عضب : خشمء اوقات تلخی (اسم) 

عضیّان: خشمناک, غضبنا ک (اسم) 

عض : پایین آورد» ناديده گرفت» پایین انداخت 
(فعل ماضی) 

غطاء: رو پوش» سر پوش (اسم) 

غظی : پوشانید (فعل ماضی) 

غفر: آمرزید, بخشید, گذشت کرد (فعل ماضی) 

عفران : گذشت» آمرزش» بخشش (اسم) 

غفار: آمرزنده» بسيار بخشنده (اسم) 

غَفْلَة: بی توجهی. بی خبری (اسم) 

غَفُور: بسیار بخشنده (اسم) 

غفیر: گذشت. آمرزش, عفو (اسم) 


غروب / ۱۰۷ 


غلا: كران می‌شود» كران شد (فعل ماضی) 
غلب: غلبه کرد جيره شد (فعل ماضی) 
علبَت: : غلبه کرد (فعل ماضی) 

علبة غلبة: چیرگی, پیروری (اسم) 

عل سوزش تشنگی » عطش شدید (اسم) 
عُلّ: از تشنگی سوخت (فعل ماضى) 
غْلَ: کینه» بدخواهى (اسم) 

غُليظ : سفت, ند خحشن (اسم) 

فد : غلافٍ شمشيرء نیام (اسم) 
غماز: بد گي بهتان زننده (اسم) 

غناء : سرود» آوازخوانی (اسم) 

غتم: گوسفند (اسم) جمع: أعْنَام. 
غنی : بی نیاز (اسم) 

غنى : : بی نيازى» ثروت (اسم) 

غاص : آب باز (اسم) 

غیب: يوشيدهء پنهان» نهان (اسم) 
غيبة : نبودن» پشت سرگفتن (اسم) 
غيث: باران (اسم) 

غیر: جز (اسم) 

بر کل : خورنده نیست» نمی‌خورد. 
غَيرَانه : جز اينكه او 


سے رح 


غبرة علیک : به علت رشک و تعضب تو. 


غیم: ابر (اسم) جمع : غيوم ‏ عیام. 
عيوب : پوشیده‌هاء نهان‌ها (اسم) 
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قَأنُوا: يس بياوريد (فعل امر) 

فاندة: سخن سودمند, قابل استفاده (اسم) 
فائز: رستگاں پیرون برنده (اسم) 

فات: از دست رفت» از دست داد (فعل‌ماضی ) 
فانح: پیروز (اسم) 

فاقر: سست» بی حال» ولرم (اسم ) 

قانق: بترس (فعل امر) 

فاجر: هرزه, بی عفت, نابکارء گستاخ (اسم) 
فاحش» فاحشة: بد کار بدزبان (اسم) 
فاجعة: مصیبت. بدبختی, پیشامد (اسم) 

قا حدر بترس» بپرهیز (فمل امر) 

او موش (اسم) جمع: فثران. 

فار فوران کرد. حوشید, سررفت (فعل ماضی ) 
فَارْتَكَبْتُ: پس مرتکب شدم (فعل ماضى ) 
فا کُبوٌ: پس بر آن سوار شويد (فعل امر) 
فَأرَدْتٌ: پس خواستم (فعل ماضی) 

فارغ: خالی» آسوده, بيكار (اسم) 

فارق؛ می جدا کننده, تشخيص دهنده (اسم) 
فارس: سوا رکار» قهرمان, جوانمرد (اسم) 


فارسىّ» فارسيّة: فارسى (اسم) 

فاز: دست‌یافت, كامياب شد (فعل ماضى ) 
فازث: دست‌یافت, موفق شد (نمل‌ماضی) 
فاسد: تباه, ضایع» پوسیده (اسم) 
فََصَابَتُ: پس برخورد کرد (فمل‌ماضی) 
فاضلخوا: يس سازش دهید (فعل امر) 


ele 


و 
صبحتم: پس كرديديد (فمل ماضى ) 


ت 
ت 
1 


فاض: پر و لبريز گردید, سررفت (فعل ماضى ) 
فاض ب...: پر و لبریزشد از... 

فاضت: سررفت» يُرشد (فمل ماضی) 

فاضل. فاضلة: باافضل, درخور ستایش (اسم) 
قاطاح: برید, قطع کرد (فل‌ماضی) 

فاطر: خلق کننده, آفریننده (اسم) 

فاعل: کننده. کارگر (اسم) 

قانیلوا: بشوثيد (نل امر) 

فاقة: احتیاج نیا تنگدستی (اسم) 

فاقع: زنگ روشن (اسم ) 

فا کهانی» فا کهی: میوه‌فروش (اسم) 
فانضرا: يارى كن ما را (فعل اس) 


عربى ‏ فارسى 


قَإن: زيرا (حرف) 

فانى» فانیة: ازین رفتنی» گذرا (اسم) 

فبها: جه بهتر» مقصود حاصل است. 

یت : هنگامی که. 

قتاة: دختر, دختربچه, زن جوان (اسم) 

فتاوی: فتواهاء احكام شرعى (اسنم) مفرد: فتوا. 

فتَحَ: با زکرد» گشود (فمل‌ماضی ) 

فتح: بان گشوده (سم): 

فَح: باز شد» گشوده شد (فمل ماضى ) 

فَتَحُوا: باز کردند (فسرماضي) ٠‏ 

َترّة: فاصله وقفه, فترت (اسم) 

فتنتریج: پس راحت شوى (فعل مضارع ) 

یش جستجو كن (فعل امر) 

وم اصلاح می‌کند (فعل‌مضارع) 

فتمتم: برخوردار شو (فعل امر) 

فتنموا: پس پشیمان شو ید (فعل‌مضارع) 

فّن: فتنه ها (اسم) 

فتلة: آزمایش, دلربایی» افسونگری (اسم) 

فتوی: حکم شرعی » قانون (اسم ) 

فتوشل: التماس کرد (فعل‌ماضی ) 

فتى: جوانمرد (اسم) 

فِتيّة: جوانات (اسم) 

فأة: ناگهان» نا گهانی وارد شدن (اسم) 

فَجْر: صبحكاه, بامداده پگاه (اسم) 

فَجرَ: آب را جارى کرد شکافت, منفجر کرد 
(فعل ماضی ) 

فَجَرَثْ: شکافت» آب را حاری کرد منفحر 
كرد (فعل ماضى ) 

فَرَتُ: شكافته شد (فمل ماضى مجهول ) 

فَجَعُواآ لمسلمین: مسلمانان را داغدار كردند. 

فخشاء: ناشایست» هرزگی (اسم) 


فَإن/ ۱۰۹ 


فخضروا: يس حاضر شدند (فعل‌ماضی ) 

فخم: زغال (اسم) 

فخول: برجستگان» شخصیت‌ها (اسم) مفرد: 

فخاخ: دام هاء تله‌ها (اسم) مفرد: فخ . 

فخاقة: شکوه, عظمت (اسم) 

فخ: دام تله (اسم) 

فخار: گلی» بل چینی (اسم) 

فخر: بزركى » افتخان سر بلندى (اسم) 

فخور: فخر کننده, نازنده (اسم) 

فداء: فدا کاری (اسم) 

فَدَعْهُ: آن‌را رها كن (فعل امر) 

قذهثن: مات شد به‌شگفت آمد (فعل ماضی 
مجهول) 

قد کر پس ياد کن» بیادآر (فعل امر) 

قرائض: واجبات, دستورهای الهی (اسم) 

فرار: گریز (اسم) 

قرای: پس دید (فل‌ماضی) 

قراش: پروانه‌ها (اس) 

فراشة: یک پروانه (اسم) 

فراغ: خالی» جاى خالى (اسم) 

فراق: جدابى , دورى» كوج (اسم) 

فرح فرخة: شادی» شادى كردن (اسم) 

فیح : شاد شد خوشحال شد (فعل ماضى ) 

فرح : خوشحال (اسم) 

فرخت: شاد شد (فعل ماضى ) 

فرخت: شاد شدم (فعل‌ماضی ) 

رخ جوجه (اسم ) جمع: آفراخ. 

فرد: تنهاء یگانه» تک (اسم) 

قرس: اسب (اسم) 

فرس: ایران» ایرانی (اسم) 


۰ فسوق 


فسوق: تباهکاری, خلافکاری (اسم) 

سَوّی: هموار كرد صاف کرد (فعل ماضی) 
فشكا: شکایت کرد (فمل ماضی) 

قشل: ناکامی» سستى (اسم) 
فصَاحة: روشنی , زبان آوری (اسم) 
فضع: پس بالارفت (فط ماضى ) 
فَصْلْ: بخش, جدا کردن» بریدن (اسم) 
فصول: فصل هاء بخش ها (اسم) 
قضاء: میدان, زمين پهناون صحن (اسم) 
فقضائل: مزاياء شایستگی ها (اسم ) مفرد : قَضيلة. 
فضل: نعمت» بخشش, برتری» مزيّت (اسم) 
فض: از بين بردن» تمام کردن» قطع كردن (اسم) 
فضل: برتری داد (فعل ماضى ) 
فِضّة: : نقره (اسم ) 
فضلاء: دانشمندان (اسم ) مفرد: فاضل . 
فَضَلِكَ (ين ...) : لطفاً. 

فض فصول آلكلام: سخنانٍ بيهوده. 

فضيلة: برتری» صفت نيكو (اسم ) 

فظر: ذكاف شكسكى (اسم) 
فَِن: هوشیان, زیرک, دانا (اسم) 
فقال: پرکارء بسیار انجام دهنده (امم) 
فَعَفَى : بخشيد (فعل ماضی) 

فغل: انجام دادن» عمل (اسم ) جمع: آفعال. 
فعل: انجام داد (فعل ماضى ) 

فعلا: انجام دادند (فعل‌ماضی ) 

فعَلت: انجام داد (فعلماضى ) 

فعلتِ: انجام دادى (فمل ماضى ) 

فقلت: انجام دادم (فعل ماضى ) 

فَعِنْدَما: هنگامی كه ما. 

فقدان: از دست دادن, زيان, خسارت (اسم) 
فقراء: بينوايان (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


فرش: گسترد (فعل ماضى ) 

فرّص: فرصت ها (اسم) 

فرضة: موقع مناسب» مجال» وقت (اسم) 

قَرضَ : گمان كرد (فعل ماضى ) 

فرع: رشته, شاخه (اسم ) جمع: فروع. 

فرغ: فارغ شدء کار را بهيايان رساند, تمام كرد 
(فعل ماضى ) 

فزق: تفاوت, اختلاف (اسم) 

فرق: تشخیص داد حدا کرد شکافت 
(فعل‌ماضی ) 

فرق: دسته‌ها, گروه‌ها (اسم) 

فرقان: تمیز, تشخیص, برهان (اسم) 

فرقه: گروه» دسته, تیره (اسم) 

فرقه: جدایی, دوری (اسم) 

َرّوا: گریختند» فرا ركردند (فعل ماضی) 

فروع: شاخههاء رشته ها (اسم ) 

فرید» فریدة: تک» یگانه» نمونه (اسم) 

فريسّة: طعمه, شکار (اسم) 

فريضة: واجبء لازم دستورالهى (اسم) 

فریق: تیم دسته, جمعيت (اسم) 

فسز: پیروزشو (فمل اس 

فساد: تباهی, خرابی (اسم) 

فَسارتُ: پس سير کرد (نمل‌ماضی) 

بخ : پس تسبيح کن (فعل امر) 

فَسَدَ: گندید فاسد شد (فعل ماضی ) 

فَسَدَتٌ: تباه شد گندید (فعل ماضى ) 

سر خوشحال شد (فعلماضى ) 

فسق: خروج از دين» گناه, هرزگی (اسم) 

فسقط : افتاد (فعل‌ماضی ) 

فسقیا: خدا سيراب كند, زياد کند 

َسَلُ: پس بپرس (فعلامر) 


عربى ‏ فارسى 


فقط: : تنها و بس» لاغير (اسم ) 

ین : دانش» بينش» ادرااک (اسم) 

تقهاء: عالمان دين (اسم) مفرد: فقّیه. 

ققبر: بينواء نادار (اسم) جمع : : فقراء. 

فقيه: : عالم دين (اسم) جمع: فقهاء. 

لك : باز کرد. گشود» رسوا کرد (فمل‌ماضی) 

کر اندیشید, سنجید (فعل ماضى ) 

فگز: بیندیش, فکر كن (فعل اس) 

فکُسرنها : آن‌را شکست (فعل ماضى ) 

فلاسفة: دوستداران حکمت (اسم) 

فلاح: کشاورز (اسم) 

فلكييّن: ستاره شناسان (اسم) 

فلم: فیلم (اسم) 

قلمًا؛ هنگامی که. 

فلم از ار (فعل ححد) 

فللخینه: پس او را زنده مىكنيم (فعل مضارع) 

فلخت بايد حستجو کنیم (فعل امر) 

یبد وا: يس بيرستيد (فعل امر) 

فلبضاعفه: جند برابر می‌کند (فعل مضارع ) 

قمْ: a‏ زیت" افواه. 

فماذاك : نيست آن. 

قناء: نابودی» نيستى (اسم) 

۳ صدازد, فرياد زد» خبرداد (فعل ماضى ) 
بَغْ: برجستگی يافت (فمل‌ماضی ) 

فندق: مهمانسرا, هتل, مسافرخانه (اسم) 


فقط / ۱۱۱ 


ام سروف درن 

فنُون: حرفه هاء هنرهاء انواع (اسم) 

فَهَدَاهِ: پس او را هدايت كرد (فمل ماضى ) 

فهرست: راهتماى كتاب (اسم) 

فش او را خرد و تکه‌تکّه كرد (فعل ماضى ) 

فهم: هوش » زیرکی » قوؤدريافت (اسم) 

هم : فهمید» دریافت (فملماضی) 

فر دهان (از اسماء سته) جمع : آفواه. 

فواد: قلب دل (اسم ) جمع : : آَفيْدة. 

فوت: ار دست رفتن» از دست دادن (اسم) 

فوق: بالاء بر روی (اسم) 

فى: در (حرف) 

فى آمان الله: خداحافظ ! 

فیتامین : ویتامین (اسم) 

فبخبشنا: : برای اينكه ما را زندانی می‌کند (فمل 
مضارع ) 

فى ذب: به‌علت گناهی . 

فیزیاء: فیزیک (اسم) 

فیض: فراوانی آب ریزش, بخشش (اسم) 

فیضان: لبریزشدن, طنیان (اسم) 

فْلوف: دوستدار حکمت, فلسفه‌دان (اسم) 

فیع: از چه چیزی, از چه» برای چه, چرا؟ 

فیمایلی: در آنچه می‌آید. 

فيو: درآن ( حرف +اسم) 

فِيَّ: در من (حرف+اسم) 


قاند: رهب بيشوا (اسم ) 

قايْل: كوينده (اسم) 

قائلاً: درحالى كه می‌گفت (اسم) 

قابل: پذیرنده» قبول کننده, مستعد (اسم) 

قَابَلَ: رو برو شد» برخورد کرد (فعل ماضى ) 

قاتلوا: رو برو شدند, مواجه شدند (فعل ماضى ) 

قايل: کش ده خونريز (اسم) 

ال : جنگید, نبرد كرد (فعل ماضى ) 

قَادّ: رهبرى كرد. كشيد (فعل ماضى ) 

قَادّة: فرماندهان لشكر, پیشوایان» رهبران (اسم) 
مفرد: قائد. 

قادر: تواناء نيرومند (اسم) 

قادم: آنکه از جایی می‌آید. آینده (اسم) 

قاذورات: کثافات. پلیدی‌ها (ا 

قاذورة: کثافت. يليدى (اسم) 


سم) 


قاربَ: نزديك شد (فعل ماضى ) 
قارة: قاره, اقليم قطعه (اسم) 
قاض: دادرس» داور (اسم) 
قاضی: داور» دادرس (اسم) 
فاطع» قاطعة: برنده, قطعی (اسم) 
قاطع آلارزاق: برنده روزی» محتکر. 


قاع: پهنه, فعر زرفا (اسم) 
فاعة: سالن (اسم) 
قاعدین: نشستگان» آنانکه به حهاد نمی‌روند 


(اسم) 
قافلة: کاروان (اسم) جمع: قوافل. 
قال: كفت (فعل ماضی) 
قالا: گفتند (فملماضى ) 
قالّت: كفت (فملماضى) 
قال فى نفیه: باخودش كفت. 
قَامَ: بر پا شد (فعل ماضى ) 
قاها: بلند شدند (فعل ماضى ) 
قام ب ,..: اقدام‌به ... كرد (فعل ماضی) 


۳ 


قاقت: بر پا شد (نمل‌ماضی) 

قاهوس: دریای بزرگ, فرهنگ, لغتنامه (اسم ) 
قانع: خشنود» راضی, سازگار (اسم) 

قانون آلمُرور: مقررات راهنمای و رانندگی 
قانونی» قانونيّة: قانونی (اسم) 

قاوم: مقاومت كن (فعل امر) 

قَاوَمَ: مقاومت كرد (فعل‌ماضی) 

قبائل: قبیله‌ها, طوايف (اسم )مفرد: قبيله. 


عربى ‏ فارسى 


قبر: گور (اسم) جمع: مقابر. 

قَبْضة: گرفتن با ينجه (اسم) 

قبْض على: دستگیر کرد باپنجه كرفت 
(فمل‌ماضی ) 

قبْل: پیش (اسم) 

قبل مُدّة: مدتی پیش. 

ین بوسيد (فعل ماضى ) 

قبيح: زشت, ناروا (اسم) 

قبيلة: عشیره» طایفه, ايل» تیره (اسم) 

فتال: جنگ نبرد (اسم ) 

قتل: کشتن (اسم) 

قَتَل: کشت (فل‌ماضی) 

ف کشته شد (فعل ماضى مجهول) 

قَتَلْتْ: کشت (فمل ماضى ) 

تْوا: کشته شدند (فمل ماضى مجهول ) 

قتلنى: مرا کشت (فعل ماضى +اسم) 

قَدْ: (بيش ازفعل ماضى) محقّقأَء به تحقیق 
(پیش ازفعل مضارع ) شاید» كاهى (حرف 
تحقيق / حرف تقليل ) 

قدح: كاسه (اسم) 

قدر: ارزش» قيمت (اسم) 

قَدَرٍ سرنوشتء اندازه, مقدّر (اسم) 

در توانست» قادر شد (فمل‌ماضی) 

قدر: اندازه گرفت» صنجید. تخمين زد 
(فعل ماضى ) 

قذرق: توان» نیرو (اسم) 

قد زال: ازبین رفته است (فعل‌ماضی ) 

قدس: حرم» جایگاه مقس (اسم) 

قَدفعَلّ: انجام داده است (فمل ماضى ) 

قدمات: مرد, درگذشت (فمل ماضى ) 

دم گام قدم (اسم) جمع : آقدام. 


قبر/ ۱۱۳ 


قَدم: پیش فرستاد, جلو انداخت (فعل‌ماضی ) 

فدقت: پیش فرستاده است (فعل‌ماضی ) 

قَدَّمْناكَ : : بيش فرستاديم تورا (فعلماضى ) 

قذوة: الگو سرمشق (اسم) 

قَد بَفْعَلُ: گاهی انجام می‌دهد (فعل مضارع ) 

قدير: تواناء نيرومند (اسم) 

قديم ضلاله: كمراهى ديرينه اش 

فذرة: کثیف. ناياكىء آلوده (اسم ) 

دَفَ: انداخت» پرتاب کرد (فمل‌ماضی) 

قر: خواند, بررسی کرد (فعل ماضی ) 

رت : خواندم (فعلماضى ) 

قرات: : خواندی (فعل ماضى ) 

قرامة: خواندن, مطالعه (اسم ) 

فرائن: همسران, احتمالات (اسم) مفرد: قرينه. 

قرآن: نام کتاب دینی مسلمانان (اسم) 

قراء: خوانند گان (اسم ) مفرد: قاری. 

قراد: میمون دار» مربی میمون (اسم ) 

قرار: پایداری, استواری, منزل, جا (اسم ) 

قرب: نزدیک شد, نزدیک بود» فرا رسيد (فعل 
ماضی) 

قرب قرة: نزدیکی , مجاورت (اسم) 

قربان: قربانی » فدائی (اسم) 

قَربَ: پیش آورد» نزديك کرد» نزدیک آورد 
(فعل ماضى ) 

فرد: میمون» بوزينه (اسم) 

فردة: میمون ها بوزينه ها (اسم) 

رر تصميم گرفت» بر آن شد (فعل‌ماضی ) 

فرَرَثْ: تصميم كرفت (فل‌ماضی) 

ره العين: نور چشم» نورديده (اسم) 

فرص : دایره» گرده نات, صفحه (اسم) 

قَزْن: شاخ (اسم) جمع: آقران. 


۶ فری 


قری: روستاها (اسم ) مفرد: قرية. 

قری: خوانده شد خوانده شود (فمل ماضی مجهول) 

قُربب: نزدیک, خویش, وابسته (اسم) 

قرية: روستا, دهكده (اسم) 

قرين: پیوسته, رفيق» يار (اسم) جمع: : راء 

فرح پیراست, زينت داد (فعل ماضى ) 

قز حرير, ابریشم پرنیال (اسم) 

قشط: انصاف. عدالت, قسمت, سهم (اسم) 

قشم قِسْمّة: بخش» قسمت (اسم) 

قسَم: سوگند (اسم) 

فشم: قسمت کن (فعلامر) 

قسيّس : کشیش, مرنبه‌ای از درحات روحانیّت 
مسیحیّت (اسم) 

قش: كاهء پوشال (اسم ) 

قش قفرة: يوست نازک» پوسته (اسم) 

قصاص: تلافی, انتقام, جزادادن به همان نحو 
که عمل شده است (اسم) 

قصار: کوتاه (اسم) 

قضاب: گوشت شت فروش (اسم ) 

فضاص: قضه كو (اسم) 

قَصَدَ:ْ معتدل بود, میانه‌رو بود, قصد کرد (فمل 
ماضی ) 

قَضْر:ٍ کاخ» ساختمان باشکوه» کوتاه (اسم) 

فضرالبخت: سخن را کوتاه كن (فعل‌امر+اسم) 

قصّة: داستان, حکایت (اسم) 

قصص: داستانهاء سرگذشتها (اسم) 

قضُور: كاخهاء کاهلی, تنبلى» سمتی (اسم) 

قصیده: جکامه» منظومه (اسم) 

قصیں قصيرة: کوتاه (اسم) 

قضاء: حکم, داوری» اجراء انجام (اسم) 

قَضاء علی: از میان بردن» چیزی را پایان دادن 


فرهنگ دانش آموز 


قضاق: داوران, دادرسان مفرد: قاضی . 

فقضایا: مطالب» موضوعات, دعوی‌ها (اسم) 
مفرد: قضيّة. 

قضی: گذراند. سپری کرد» فرمان داد (فمل 
ماضی) 

قَضِىَ: احرا شد, خاتمه یافت, کار از کار 

5 گذشت (اسم) 

قضيّة: مرافعه, دعوی» موضوع (اسم) 

قطار: قطار (اسم) 

فظ. فظه: گربه (اسم ) 

قظب: محور» مدان, نورد» پیشوا (اسم) 

فظرة: جكه (الم) 

قظع: بريدن (اسم) 

فطع قسمت کرد؛ بريد (فعل ماضى ) 

فطع بریده شد» قسمت شد (فعل ماضی مجهول) 

فطع الطريق: راه را پیمود (فعل ماضى ) 

فظغة: بخش, بهره, سهم (اسم) 

قطيع: كله رمه (اسم ) 

قفر جهید» جست» يريد (فعل ماضى ) 

قفص: قفس (اسم) 

نع : ازحركت بازداث 

قفل: قفل» کلید (اسم) 

فل: بگو (فعل امر) 

فلاع: درُهاء قلعه‌ها (اسم ) مفرد: قلعه . 

قلب: دل, تبدیل : . د كركونى ) (اسم) جمع: قلوب. 

الب الحافظ: عقل نگه‌دارنده (از بدیها) 

(اسم) 

قُلْتُ: گفتم (فل‌ماضی) 

قلْتَ: گفتی (فعل ماضى ) 

قلق: پریشانی, اضطراب» آشفتگی (اسم) 

قلل: قله ها (اسم ) مفرد: قُلّه. 


شت» جين داد (فعل ماضى ) 


عربى ‏ فارسى 


فل نوک کوه» اوج» سر (اسم) 
له کمی» کوچکی (اسم) 
قلم: قلم (اسم) جمع: آقلام. 
ب: دلها (اسم ) عفرد : : قلب. 
۷ کینه ورزید» دشمنی کرد (فعل‌ماضی ) 
قلیل: کم اند ک (اسم) 
قم: برخیز (فعل امر) 
قماش: يارجه, بافته (اسم ) جمع: آفيشة. 
قلح : گندم رسم) 
فر ماه (اسم ) جمع : آقمار. 
قَمْراء: مهتاب» مهتابى (اسم) 
قَمَرَىَ» فَمَريّة: وابسته به‌ماه (اسم) 
قَمَّة: نوىء قله سر (اسم) 


قمم: نوكهاء قله ها (اسم) 
قمیص: پیراهن مردانه (اسم) 


قنابل: بمب‌ها (اسم) مفرد: قُبلة. 

قناة: نیزه» آبراه, کانال» منبع (اسم) 

قناديل المُعَلّقَة: جراغهاى آویزان 

قنيلة: : بمب (اسم) جمع: قتابل. 

فنع: خشنود شد. راضى شد. تن در داد (فعل 
ماضی ) 

نع خشنود شو راضی كن (اسم) 

قهوة: قهوه (اسم) 

فوافل: قافله‌ها, کاروان‌ها (اسم) 

قواعد: يايههاء اصول (اسم) مفرد: قاعده. 


قلة/ ۱۱۵ 


قوات: سپاه نیروها (اسم) مفرد: فة 

قوانین : فانون ها احکام (اسم ) مفرد: قانون. 

قوّس: کمان (اسم) جمع: آفواس 

قول: گفتار سخن (اسم) جمع: أقوال. 

۸ 

قولا: بگوئید (فعل امر) 
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قولوا: بگوئید (فمل امر) 

وم : طایفه» كروه (اسم) جمع: آقوام. 

قومی» قوميّة: ملی (سم) 

قوة: نیرو (اسم ) جمع : فوات. 

قوه الجذب: نيروى جاذبه. 

قوق: نيرومند شد» نيرومند باشد (فعل ماضى ) 

قيادّة: رهبری, فرماندهى (اسم) 

قیاس: اندازی, میزان, مقايسه (اسم) 

قيام: بپاخاستن (اسم) 

قياقة: رستاخيز (اسم ) 

قید: گره» بند (اسم) 

قَبْصَر: شاهنشاه, امبراطور (اسم) 

قيل: گفته شد گفته شده است (فعل ماضى 
مجهول ) 

قيلت: گفته شده است (فعل ماضى مجهول ) 

قيم: راست» درست. سر يرست (اسم) 

قبود: كره هاء بندها (اسم) 

قَيَمَة قيمَة: محکم استوار (اسم) 


وم پاینده» قائم به‌دات (اسم) 


کي تو (اسم) 

ك: مانند (حرف جر) 

كائن: موجود (اسم) 

كائنات: موجودات (اسم) 

کاتب: نويسنده (اسم) 

کاتب: نامه نككارى كرد (فعل‌ماضی ) 
كاة: نزدیک شد (از افعال‌مقاربه) 
کاقّت: نزدیک شد (از افعال مقاربه) 
كاذ يَمُوتُ: نزدیک بود بمیرد. 
کاذب: دروغگو (اسم) 

كاريّة: گرفتاری» بلاء بدبختى (اسم) 
کاره: بی میل» ناخشنود (اسم) 
کاس آلعالم: جام جهانی. 

کافر: خدانشناسء بی ایمان» ناسپاس (اسم) 
كافة: همگی. بدون استشناء (اسم) 
كامل: تام وتمام» درست (اسم) 
كاث: بود (فعلماضى ) 

كانا: بودند (فعل‌ماضی ) 

کان يَذْخَرٌ: ذخيره می‌کرد. 

کان بَخلق” می تراشيد. 

کانیفد: وارد می‌شد. 


کانت قدي بکت: گریسته بود. 
کانت قد تعتات: عبادت کرده بود. 


کبار: بزرگان (اسم) مفرد: گبیر. 

گر نخوت» خودبینی (اسم) 

کر پیری» سالخورد گی (اسم) 

کر بزرگ شد» فزونى يافت (فعل ماضى ) 
کبرت؛ بزرگ شد» رنجید» برخورد (فعل ماضى ) 
کبریت: گوگرد (اسم) 

كُبُول: زنجیرها (اسم) مفرد: کبل. 

کیره رگ رات 

كتاب: کتاب, نامه (اسم) جمع: کتب. 
کتاباً: نامه اى (اسم) 

كِتابَة: نوشتن» نویسندگی (اسم) 

كنَبَ: نوشت» نگاشت (فمل‌ماضی) 

کتب: كتابهاء نامه‌ها (اسم) مفرد: کتاب. 
کتَب: نوشته شد, واجب شده است (فعل ماضی 


مجهول) 
کتبا: نوشتند (فعل ماضى ) 
تب : نوشتی (فعل ماضى ) 


کنر زياد شد» بسیار شد (فعل ماضی) 


عربى ‏ فارسی 


كْرَة: بسیاری (اسم ) 

كيرا ما: جه بسيار. 

کد: رنج» زحمت» كوشش (اسم) 

کل : رنج برد» زحمت كشيد (فمل‌ماضی) 

گدر: غیرشاف تيره» كل الود (اسم) 

گذاو گذا: : جنين وجنات. 

كَذَّبَ: دروغ كفت (فعل ماضی) 

كذب: : دروغ» خلاف حقيقت (اسم) 

گذااب: بسيار دروغگی دروغزن (اسم) 

گذ لِكُ: جنین, نین همجنین, مانند اين. 

کرام: بزرگواران (اسم ) مفرد: گریم. 

کرام التاس: مردم بزرگوار (اسم ) 

كراماً: کریمانه (اسم) 

كراقة: کار خارق العادة» بزرگواری (اسم) 

گرسی: صندلى (اسم) 

كَرَم: دهش» بخشش» گذشت» جوانمردى 

(اسم) 

كَرُمَ: عزيز شد, گرانبها بود بخشنده بود (فعل 
ماضى ) 

کرة: نوپ» كره (اسم ) 

کوه: اکراه» نا گوار (اسم) 

كرة: دوست يداش عرش اام فل ماقي 

کرفتموا: كراهت داسّته ايد (فعل ماضى ) 

کریم, کریمه: بزرگواں شریف, باعّت (اسم) 

كسا: : پوشانید (فعل ماضى ) 

کساء: بالا پوشء عبا (اسم) 

كَسَبَ: كسب کرد (فعلماضى ) 

كُسَبْ: کسب كرديد (فعل ماضى ) 

کسر شکست (فعل ماضى ) 

كَسَرتُ: شکست, خرد كرد (فعل ماضى ) 

كسّل: كاهلى, تنبلی» سستى (اسم) 


رة / ۱۱۷ 


کُشف: آشکار كرد, افشاء کرد از... پرده 
برداشت (فعل ماضی) 

گشف: آشکار کردن» پرده‌برداشتن (اسم) 

كَصْرَوفٍ: مانند د گرگونیها. 

كعبة: نام خانة خدا (اسم) 

کفاف: اندازة روزى (اسم) 

گف: کف دست و کت پا اس) 

کت: نگهداشت» خودداری کرد (فعل‌ماضی ) 

گقار: ناسپاسان, بی دینان (اسم ) مفرد: کافر, 

گفره گفران: ناسپاسی, ناشکری (سم) 

كَفْرَ کافر شد ناشکری کرد (فعل ماضی ) 

گفروا: کافر شدند (فل‌ماضی) 

كَفْرْ:ْ برطرف کن» بزدای (فل اس) 

گفگق: (اشک‌را) پاک کرد (فمل‌ماضی) 

گفور: بسیار ناسپاس (اسم) 

گفی: بس است (فعل ماضى ) 

كُلْ: بخور ( فمل امر) 

كلا: هردو (اسم) 

كلاهما: هر دوی انان (اسم) 

گلا: كياه (اسم) 

کلاب: سگان (اسم) مفرد: کلب. 

کلام: سخن» گفتار (اسم) 

کلتا: : هر دو (اسم) 

کر هر همه هریک (اسم) 

گلا: نه» اين چنین نيستء خيره هرگز (اسم) 

گلّف: تحمیل کرد تکلیف کرد (فمل‌ماضی) 

کلمة: : سخن» کلمه (اسم) 

گلم: سخنان, کلمات (اسم) 

6 شماء يتات (اسم ) 

: جقدر؟ جند؟ (اسم) 

: جه بساء جه بسیار» بسا (اسم) 


زد 


)كما 


كُما: شماء تان (اسم) 
کمافعل: هما نطور كه انجام داد. 
کما کان: همانطور که 
كمال: حد کامل, چیزبی عيب (اسم) 
كَييّة: مقداں اندازه (اسم) 
كُنْ: باش (فعل امر) 
کن لی: بدادم برس! 
ی : بودم (فعل‌ماضی ) 
: بودی (فعلماضی) 
اذا رأبت: هرگاه می‌دیدم. 
كنت بودید (فمل ماضى ) 
كنز كنج جمع آوری» يس انداز (اسم) 
كَنْرّة: بلوز (اسم) 
کر تان, شما (اسم) 
كُنّ: باشيد (اسم) 
كَهرَباء: برق» الكتريسته (اسم) 
كهربيّة: برقى (اسم) 


گهف: غار (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


گهل: عاقل مرد میان‌سال (اسم) 

كهُول: كامل (اسم) 

كواكب: ستارگان (اسم ) مفرد: کوگب. 
كوخ: کلبه» کپر آلونک (اسم) 

گوکب: ستاره, اختر (اسم) 

الكوكبٌ السيّار: سيّاره. 

گون: هستى » وجود» بودن (اسم) 

كَوَيْتُ: اتو کردم (فعل ماضى ) 

0 تا اینکه» برای اينكه (حرف) 

کیت: فلان کس, فلان جيز (اسم) 

کید: نیرنگ, حیله, مکر (اسم) 

کیْف: چگونه, چطور (اسماستفهام) 

کیت انت: : حطوری ؟ 

كيف حالْكٌ: جطوری؟ حال شما چطور است. 
كيقما: : هرحور هست» یک طوری . 

: پیمانه, اندازه (اسم) 

کیْلاتطولا: برای اينكه ادامه نيابد. 
کیمیاء: علم خاصیّت اجسام شیمی (اسم) 


خر ره 


لَ: هراینه (حرف تأكيد) 

ل: برای» نزدء برای اينكه ( حرف جر) 

لا: نه» خير (حرف نفى ) 

لايم : سرزنش کننده, ملامتگر (اسم) 
لاآمِنك: به‌تو اطمیناب ندارم. 

لاآری: نمى بينم (فعل مضارع ) 

لاآسْتَطِيعٌ: قادر نيستم (فعل مضارع) 

لاآعوڈ: باز نمی‌گردم (فعل مضارع ) 

لا کب نمی‌نویسم (فعل مضارع) 

لابَأسّ علیک: عیبی ندارد. 

لاب : نا گزیر (باید)» چاره نیست» بتاچار. 
لاهن مرت انت گر لصف 

لاس : همراه شود» ضمیمه گردد (فعل ماضی) 
لا تبمظ: مگشا (فمل‌ننی) 

لا بط سرمست نمی‌کند (فمل نفی ) 

لا لا : کهنه نمی‌شوند (فعل مضارع ) 

لا نترك : ترک مكن (فعل‌نهی) 

لا رل : حرکت نمی‌کند (فمل‌ننی) 

لا تتحَفّق” صورت خارحی نمی‌یابد (فعل نفی ) 
لا تلا : دوست نداشته باشيد (فمل‌نهی ) 

لا تَجرّع: ناامید مشو بی تابی مکن (فمل نهى ) 
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سرت 5 


لا تجزی: کافی نیست (فعل نفى ) 

لا تَجَسّسُوا: جستجو نكنيد (فل‌نهی) 

لا تَجْعَل: قرار مده (فمل نهى ) 

لا تخبس: زندانی مكن (فل نهى ) 

لا تخمل: بار مكن (فعل نهى ) 

لا تُحَيلَنا: بارمكن ما راء تكليف نكن ما را (فل 
نهى ) 

لاتخافي* نترس (فل‌نهی ) 

لا تخف: مترس (ف نهى ) 

ات خلوا: داخل نشويد (ضنهى ) 

لا تَرْقعٌ: بالامبرء بلند مكن (فل‌نهی) 

لا تری: نمىبينى (فعل نفى ) 

لاتزال: همیشه» بيوسته. 

لا حمل نمی‌کند (فل نفى ) 

لا تززع: کشت مكن (فعل نهى ) 

لا رعرع : نمی‌لرزاند (فعل نفى ) 

لاتسبوا: بدگویی نكنيد, دشنام ندهيد (فمل 
نهى ) 

لا نُسْرفوَا: اسراف مكنيد (فمل نهی) 

لا نشرب: منوش» ننوش (فعل نهى ) 

لا ظلْب: مجوی, طلب مکن (فمل نهى ) 


۰ / لا تعاونوا 


لا تعاونوا: یاری نكنيد (نمل‌نهی) 

لا تمجل: شتاب مکن» مشتاب (فعل‌نهی ) 

لا تمضُوا: سرکشی نکنید (فمل‌نهی) 

لا تغنيها: برایش... اهمیت ندارد (فعل‌نفی) 

لا تفرقوا: پرا کنده نشوید (فل‌نهی) 

لا تَفْعَلْ: انجام نده (فعل نهى ) 

لاتفرًَ: نخوان (فعل نهى ) 

لا نكي زياد مكن (فل‌نهی) 

لا َکُسُو: لباس نمی بوشانى (فعل نفى ) 

لا نکون: نمی‌یابی (فعل نفى ) 

لا تمفسَخ: لمس مكن (فیل‌نهی) 

لاتنابزوا بالآلقاب: با لقبهاى زشت يكديكر را 
مخوانيد. (فعل نهى + حرف + اسم) 

لا توا خذنا: برما مگیر (فعل نهى ) 

اج : برای» بخاطر (حرف +اسم ) 

لا جل آَنْ: برای اینکه» بخاطر اينكه. 

لله سیپ, به حاطر و. 

لاشبیل: راهی نیست. 

لِأَسْمَعَ: برای اینکه بشنوم (فعل مضارع ) 

لاشبى : مهم نیست» صفر, بدون كل. 

لاطافة: هيج توانابى نيست. 

لافظ: ناطقء گویا (اسم) 

لاق د: شايستة ... بود درخور. . . بود (فعل ماضى ) 

للا( ل + آنْ +لا): تا اينكه نه. 

لمَلاَبقُولَ: برای اينكه نگوید. 

لَيْنْ: هر آينهما گر. 

لامع: درخشات (اسم) 

لاثبالى: اعتنا نمی‌کنيم (فعل نفى ) 

لانت: نرم شد (فعل ماضى ) 

لانُضيعٌ: ضايع نمىكنيم (فل نفى ) 

لِأن: برای اینکه» زيرا (حرف) 


فرهنگ دانش آموز 


لِأنَهُمْ: زيرا كه ايشان (حرف+اسم) 

لابانی: نم ىآيدء انجام نمی‌دهد (فمل نفى ) 

لایبالی: توخه ندارد (فعل نفى ) 

لایْلی: كهنه نمی‌شود (فمل‌نفی) 

ایب ل: تغيير نمی‌کند (فعل نفی) 

لابِحَلٌ: محدود نمی‌شود (فل‌نفی) 

ابحیق؛ احاطه نمی‌کند (فعل‌نفی ) 

لابخزی: خوار نسازد (فمل نفی) 

لابری: دیده نخواهد شد (فعل نفی مجهول) 

ای : نیفزاید (فمل نفى ) 

لايسألُ: پرسیده نمی‌شود (فعل نفی مجهول ) 

لايشألُونّ: نمی پرسند (فمل نفى ) 

لايَسْمَعون: نمی‌شنوند (فعل نفى ) 

لايطاعٌ: اطاعت نمى شود (فعل نفى مجهول) 

لابَظفَآن: خاموش نمی‌شوند (فعل نفى ) 

لابغلی علیه: برآن جيزى برترى نمىيابد (فعل 
نفى مجهول) 

لا بعنیه: بهاو مربوط نیست (فعل نفی ) 

لابَفتَبُ: غيبت نکند (فعلنهی ) 

لابغنی: بی نیاز نمی‌کند (فط نفى ) 

لایقوی: نیرو ندارد (فمل‌نفی) 

لایکفی: کافی نیست (فعل‌نفی) 

لابلدغ: گزیده نمى شود (فعل نفی مجهول) 

لايَنقَدانِ: تمام نمی‌شوند (فمل نفى ) 

لاب ترجيح نمی‌دهد, برترى نمىدهد (فعل 
نفى ) 

لايْلِكُ: نابود نمى شود (فعل نفى ) 

لباس آَلمَرىٌ: بارانى (ابم) 

لبئت(ها...): طولى نكشيد, درنك نكرد 
( فعل ماضى ) 

آبشت: پوشید» دربر کرد (ضل ماضى ) 


عربی - فارسی 


ین : شير (نوشیدنی ) (اسم) 

لبُوءة: ماده‌شیر (اسم) 

نی آلانسان برای نوع انسان. 

لنندى: تا اشكار كند (فعل مضارع ) 

ِتسْألَ: برای اينكه پپرسی (فط مضارع) 

لا زفوا: برای اينكه يكديكر را بشناسيد (فعل 
مضارع ) 

عبر برای اينكه تعبیر کنی (فعل مضارع ) 

لجام: لكام افسار (اسم) 

لخد: گون قبر (اسم) جمع: لْحُود. 

لخظة: یک لحظه, یک آن» یک نگاه تند و 
اجمالی (سم) 

آغم: كيشت (م) جمع: شم 

لِخيّة: ریش, محاسن (اسم) 

لذن: نزد (اسم) 

لدی: نزد راسم) 

دی الشروق: هنكام طلوع كردن. 

لَذاق: خوشیها, لذّت‌ها (اسم) مفرد: لَذَّة. 

لسان: زبان (اسم) جمع: آلستة. 

سا الحال: زبانِ حال. 

آشت: : نیستم (فعل ماضى ) 

لشتم: نيستيد (فعل ماضى ) 

لسَوت: هرآینه, به زودی . 

لصُوص: دزدان (اسم) مفرد: لص . 

لطائف: تازكيها (اسم ) مفرد: لطِيفه. 

لطف: نرمی » مهربانی (اسم) 

آطیف: مهربان» نرم (اسم) 

لَمبّ: بازی كرد شادی کرد (فعل ماضى ) 

لعْبَة: عروسک, اسباب‌بازی (اسم) 

: (برای اميد ممكن ) شاید که (حرف) 

عَّي: شايد من. 


آبن/ ۱۲۱ 


لْغَ:ْ زبان» اصطلاح (اسم) جمع: لُقَات. 
َو کار ببهوده (اسم) 

لَغوق: زباندان, لغت‌شناس (اسم) 
آفوت: هر آینه گمراه است (حرف+اسم) 


آفیف: پیچیده (اسم) 

لقا ء الله ء : نظر و توجه خاص پرورد گار. 

لد : مسلماً که, 

لقرّتِ آنمیوث: هر آينه چشمها روشن شد (از 
خوشی ) 

لقريب: هر اينه - است. 

لفلق: لک لک.(اسم 


قی: برخورد کرد یم 

لَكُ: برای تو (حرت+اسم) 

لَكانَ: هر آينه بود (حرف +فمل‌ماضی ) 
لِكُلّ: برای همه (حرف+اسم) 

لِكَى: تا اينكه (حرف) 

للَْرانّة: برای شخم زدن (حرف+ اسم ) 
لِلْعالَمِينَ: برای جهانيان (حرف +اسم) 
ِلْعَدَم: برای نيستى (حرف+اسم) 
ال ريا رار ار عرف ا 
لمْ: جرا؟ برای چه؟ (حرف+اسم) 
لها : به آنچه (حرف+اسم) 

لم آلخد: نگرفتم» نگیرم (فمل جحد) 
لماذا: برای جه (حرف+اسم) 

لم رد ندیدم (فمل حجد) 

َم اشتفذ: فايده نبردم (فمل جحد) 

ما کان: هرگز نبود. 

لَمْتبنشظ: مگشادی (فمل جحد) 

َم تتجاوز: نمی‌گذرد (فعل ححد) 

لَمْ تذش: ازبین نرفته است (فعل جحد) 
مر ندیدی (فعل جحد) 


٣۲٢‏ / لم تتم 


َمْتَستطع: نتوانی (فمل جحد) 
آم تفم نفهميدى (فعل جحد) 
مق تخواند اند نخوئده باشتدرضل بجحد) 
َم نَكُنْ: نباشی (فعل جحد) 
ما: پچگونه» هنگامی که, هنوز نه (حرف) 
لَمَاتِفْعَلُ: انجام نداده است (فعل ححد) 
َر عیبجویی کرد (فعل ماضى ) 
لَمَسَ: لمس كرد (فعل ماضى ) 
لَم يأتِ: نيامده است (فعل جحد) 
لم يتحامل: کینه به‌دل راه نداد (فعل جحد) 
لم بخرز: احراز نكرد, احراز نكرده است (فعل 
جحد) 
لم َخف: نترسيد (ضضل جحد) 
َمْبَدركوا: درک نكردند (فعل جحد) 
لميَدَعٌ: نكذاشت (ضل جحد) 
لم يضغ: كوش نداد (فمل جحد) 
م فل: غافل نشد (فعل جحد) 
َم بَفعَلٌ: : انجام نداد (فعل جحد) 
لَمْ يَقصِدة: نادانسته» غيرعمد (فعل ححد) 
میک نبوده است (فمل جحد) 
لم نکن: نبوده است (فعل جحد) 
لم يَكْنْ يَفعَلُ: انجام نمی‌داد (فمل جحد) 
و مخلوط نمی‌کنند (فعل جحد) 
متغت: نمرده است (فعل جحد) 
َنْ: هركز نه (حرف) 
لَنَا: برای تما (حرف+اسم) 
مج یُهُ: پاداش مىدهيم ايشان را 
(فعل مضارع) 
لح بايد جستجو كنيم (فعل امر) 
لَْحْيينَ: زنده م ىكنيم » در حال نیکوو نعمت 


فراوان قرار مىدهيم (فعل مضارع) 


فرهنگ دانش آموز 


لتغرض: برای اينكه به‌عرض برسانیم 
7 (فعل مضارع ) 

لهُ: برای او. 

لها: براى او. 

َو اگرچه, كاش (حرف‌شرط) 

لواء: : برجم,ء بيرق (اسم) جمع: : آلويّة. 
ل لوْحَة: تابلو تخته سياه (اسم) 

للا: اگر نبوده اگرنه ( حرف +حرف) 
لوم: پستی» فرومایگی (اسم) 

لَؤقة: ملامت» صرزنش (اسم) 

لون: رنگ (اسم ) جمع :آلوان. 

َوَن رنك آميزى كرد (فعل ماضى ) 

لی: برای من (حرف+اسم) 

گم : برای اينكه شما را بيازمايد. 
لَيْتَ: (برای آرزوی‌محال) کاشکی كه. 
لِيتَرَودَ:ْ برای اينكه توشه برگیرد (فعل مضارع) 
ي تاتمام كند (فعل مضارع ) 

لِيَخلق: برای اينكه بتراشد (فعل مضارع ) 
ێخیی: زنده‌باد! ( حرف +فعل مضارع ) 
لیدیرّ: برای اينكه اداره كند (فعل مضارع ) 
لِيُرْشِدُوا: تا ارشاد کنند (فعل مضارع) 


َيْسَ: نيست (فل‌ماضی ) 
لیس آلامریّدی: دست من نیست. 


لیستخلَهم: هراینه آنها را جانشین قرار می‌دهد 
(حرف + فعل مضارع + نون تأكيد + اسم ) 

ِيَصِلَ: تا بترسد (فمل‌مضارع) 

لَيَضْمُتٌ: بايد ساكت کند (فمل‌امر) 


لَيَظغى: عصیان می‌ورزد» طفیان می‌کند (فعل 


مضارع.) 


لِيَظمَيْنَ بالكث: خبالت راحت باشد» خاطرت 


جمع باشد. 


عربى ‏ فارسى 


لِيَعْذْرَك : براى اينكه ترا معذور دارند (فعل 
مضارع) 

یقن : بگوید, بايد بكويد (فمل امر) 

لَيَقُونَ: هر آینه می‌گویند (فمل مضارع ) 

لیکن: بوده باشند. 

لِتكُونَ: تا باشد (فعل مضارع) 

لیالی: شب‌ها (اسم) مفرد: لَيْل. 

لبل: شب (اسم)جمع: لَيَالي . 


١١ / لَعْذِرَك‎ 


لَيْلَة: یک شب (اسم) 

ليل امشب (اسم) 

َيْمُون: ليمو(اسم) 

لیْن: نرمی , ملاطفت, مهربانى (اسم) 

یْن: نرم» ملايم (اسم) 

لكر ۲ كاه كسب اند مرت بای 
مضارع) 

لنْضصَرَ: هر آينه یاری می‌دهد (فمل مضارع ) 


َذْن: مناره‌ها (اسم) مفرد: ماد 


قآرب: آرزوهاء خواستها (اسم) مفرد: مَأرب . 

ها: آنچه (اسم) 

ها: نه نيست (حرف نفى) 

ها: جه ؟ جیزی؟ جیست؟ (اسم) 

هاء : اب (اسم) مفرد: مياه. 

هائْجَة : موج زننده (اسم) 

مائدة: سفره» غذا (اسم) 

ما أجْمَلَ: جه زیباست (فمل تعجب) 

قا أجهَلَ: جقدر نادان است (فعل تعجب) 

ما أخلی : جه شیرین است (فمل تعجب) 

ما آدریک: جه چیز تورا دانا کرد (اسم + فعل 
ماضی + اسم) 

ما أ شرع : جه سريع است (فمل تعجب) 

ها أ سْعَدَ: جه خوشبخت است (فعل تعجب) 

ما آمك : نامت جیست؟ 

هاآسْمُهُ: نامش جيست؟ 

ها شد جقدر سخت است (فل تعجب) 

ها أضْعَبَ: جقدر مشکل است (فعل تعجب) 

ما أ نظت: جه تمیز است (فمل تعجب) 

ما أظيبَ: جه ياكيزه است (فمل تعجب) 


ما بح : جه زشت است (فمل تعجب) 

ها أقل : جه كم است (فمل تعجب) 

ها اک جه زياد است (فعل تعجب) 

ها أ كْرَمَ: جه گرامی اشت (فعل تعجب) 

ما السییْ: آن جیست؟ 

ما ألقلف: چقدر اطیف است (فمل تعجب) 

ما هی : به نهایت نرسيده بود (حرف + فمل 
ماضی) 

ما أنْجَاهُ: آن» جه نجات بخش است (فمل تعجب 
+ اسم) ۱ 

ها إنْ فاژ: كامياب نمی‌شود, پیروز نمی‌شود. 

ما بال الآخيار: چرا خوبان؟ گناه خوبان 
۱ 

مارح : هنو تا کنون (فعل ناقصه) 

ما یک: نیست در نو. 

مات: مُرد» در گذشت (فعل ماضی) 

ماتث: مرد» ذر كلت (فعل ماضى ) 

مة: صد (اسم) 

مات آلاف: صدها هزار. 


عربی - فارسی 


مسین : دوپست (اسم) 

مأخوذ قالخوذة : گرفته شده (اسم) 

مَأخوذ حباء: جیزی که با رو دربایستی 
انداختن شخصی گرفته شده باشد. 

هاداز: آنجه كرديد, واقع شد (اسم + فمل ماضی) 

ماداع: تاوقتی که پیوسته (فعل از افعال ناقصه) 

مادْفْت : تاوقتی که تو (فعل ازافعال ناقصه) 

مامت - تا وقتی که من (فعل از افعال ناقصه) 

هادّة: جوهر ذات» عنصر (اسم) جمع: مواد. 

هاذا: جه جیز؟ جه؟ (اسم) 

ماذاتغنی: منظورت جیست ؟ 

هاداک: آن جيست (اسم + اسم) 

ها زایک: عقيدة توچیست؟ 

هارس : پرداخت, انجام داد (فعل ماضی) 

هارّة: رهگذن مرور کننده (اسم) 

مازال: هميشه, همواره (فعل از افعال ناقصه) 

ماضی : گذشته (اسم) 

ماعاش : زند گی نکرد (فعل ماضی) 

مارم عَلَيْهِ : آنچه را قصد دارد. 

مافعَل: انجام نداد, نکرد (فعل ماضی) 

ما فى العام : آنچه در عالم است. 

ما قدهاآنی : آنجه مرا ترسانیده است. 

ماقلی : غضب نکرد, خشم نگرفت (فعل ماضی) 

ماقاوع: پایداری نكرد, ایستادگی نکرد (فعل 
ماضی) 

ما قیل: آنجه گفته شده است (فعل ماضی مجهول) 

ما کول : خورده شده (اسم) 

ها کر: مکر کننده, نیرنگ باز (اسم) 

ماکان آغدل: جه عادل بود (فعل تعجب) 

مال: دارایی, ثروت, کالا» يول (اسم) جمع: 
آموال . 


مین / ۱۳۵ 


مال إلى : تمایل داشت» گرائید (فعل ماضی) 
هالا تراغ تمين: آنچه چشم نمی بيند. 
ابثت: طولی نكشيد, دیری نپایید. 

مالح مَالِحَة: شوں با نمك (اسم) 

ها لابِبْصِرٌ: آنچه را نمىبيند (اسم + فعل نفى) 
هالک : صاحب (اسم) 

ما لوم: دردمند (اسم) 

مالس : آنجه نیست» آنجه ندارد 


ما مُبْعَ: آنجه ازآن م شده است (اسم +فعل 


ماضى مجهول) 
مانقل : آنچه ترجمه كرد آنچه جابجا كرد (اسم 
+ فعل ماضى ) 


مانوس : رام شده, | هلى (اسم) 

ماهر: جيره دست (اسم) 

هاهی : حيست (اسم + اسم) 

موی : جایگاه» پناهگاه (اسم) 

ها ودک : تراوا نگذاشت, تورا رها نکرد (حرف 
نفی + فعل ماضی + اسم) 

مایرید : آنچه اراده می‌کند (اسم + فمل مضارع) 

مزال : هنوزهم پیوسته (فعل از افعال ناقصه) 

مَبَادِى : اصول (اسم) مفرد: مب 

مُباركة : فرخنده» خجسته, میمون (اسم) 

هبارز: حنگجی سلحشور (اسم) 

قباجث: تحقیقات, پژوهش‌ها (اسم) مفرد: 


سک 5 


هچب 


بدا : اۆل» مسندالیه (اسم) 
مُبتدى : شروع كننده, نوآمول تازه کار (اسم) 
EE‏ : تحقیق. پژوهش» موضوع (اسم) جمع: 


بدا سرآغان اصل» قانون (اسم) جمع: مَبَادِى . 


5 /مِبْرَاة 


مبراة: قلمتراش, مدادتراش (اسم) 

ميرد : سوهان (اسم) 

مشر مزده دهنده (اسم) 

مُبَكْر مُبَكرةِ: عنفوان جوانی» زودء سريع, اول 

وقت» صبح زود (اسم) 

قبیدات : از بين برندههاء نابود کننده‌ها (اسم) 
قُبيداتٌ الحسّرات: حشره کش ها. 

بیع : فروخته شده: کالای فروشی (اسم) 

مُبین : اشکار (اسم) 

تا شف : پشیمان, توبه کار (اسم) 

متاجر: تجارتخانه ها (اسم) مفرد : مُحر. 

تا خر دیرآینده, دیررس (اسم) 

مُتاعب : رنجهاء ناراحتی ها (اسم) 

مُمْبَحرِ: ماهر کارکشته, وارد (اسم) 

ُتباین : مختلف, ناسا زگار (اسم) 

ُتجانس : هم جنس, مشابه, هم اصل (اسم) 
مُتجاوزين : تحاوزکاران, زیاده روان» افراط 
۱ کاران (اسم ) 

قتخف : موزه راسم) 

جد : بيوسته. متفق, باهم (اسم) 

ففق : جهنده (اسم) 

مسال خواهنده. پرسنده (اسم) 

شیع : فضادان بزرگ (اسم) 

تساوله: هم اندازه, مانند. یکسان (اسم) 

متصاعد : بالارونده (اسم) 

ول : چسییده؛ بى درپی» يشت سر هم (اسم) 
متصوفه: پپروان ايين تصوف. پشمینه پوشان 

(اسم) 
فتضباة: مخالف (.سم) 
َُطورة : پیشرفته» تکامل يافته(اسم) 


رومع 


مَتَعبّد : خداپرست, نيايش كتنده (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


هُتَعَدَى : تجاو زكر از حد گذرنده (اسم) 

ُتعلم : دانش آموز (اسم) 

هتفرجین : تماشا كران (سم) 

مُتفرّق: پرا کنده (اسم) 

متفق: یکپار جه. باهم متحد (اسم) 

هتفون» تين : پرهیزکاران» پرواپیشگان (اسم) 

ُتکاییل : تنبل» تن پرور» سُست (اسم) 

ُتَكب: خود خواه, مغرورء خود بزرگ بين (اسم) 

فتکررة: تکرار شده, عادى, همیشگی (اسم) 

مکی : تکیه کننده (اسم) 

تكلم : گوینده» سخن كوينده (اسم) 

مُتَلاظِم : پرآشوب» برهم خورنده (اسم) 

متلا : درخشان (اسم) 

لون : دو رو منافق (اسم) 

مُتَمَوَجَةَ: موج دار مواج (اسم) 

ُتَميّر: مشخص (اسم) 

قتن : متن» يشتء ثابت (اسم) 

هتنوع : كنا گون» مختلف (اسم) 

ُتَّهَم : متهم» تهمت زده شده (اسم) 

مُتوازي : متعادل, موازی (اسم) 

مُتواضع: : فروتن, افتاده (اسم) 

مُتوسّط : در میان» میانه» (اسم) 

فتواصل: پی در پی» يشت سرهم» جسبيده . 
(اسم) 

مُتَوَكُلُونَ: اعتماد وتكيه کنند گان (اسم) 

مکوشلین : درخواست کنند گان» التماس 
کنند گان (اسم) 

متوفد: افروخته» درخشان» زيرك (اسم) 

تی : کی ؟ جه وقت؟ (اسم) 

تین : نيرومندء استوار (اسم) 

هشال : نمونه, خیال (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


مثاليّه : خيالى » تخيّلى » نمونه ای (اسم) 

مثقال : همسنگه هموزن» وزنه (اسم) 

مثقال ذَرَّ : سیار اند ک. 

ثل : نظیره مانند (اسم) 

مثلما: همان طور که (اسم) 

مُثْمر: برومند» باردار» بارآور (اسم) 

می : دو برابرء دولا (اسم) 

مَنُوبَة: پاداش, مزد (اسم) 

نوی : جایگاه, اقامتگاه (اسم) 

مُجاب : جواب داده شده (اسم) 

مجاری: خط سيرهاء راهها (اسم) مفرد: مجری. 

مُجاز: دارای جوان با اجازه, مجاز (اسم) 

مجال : حوزه, فرصت. برد (اسم) 

قجالس : مجلس هاء انجمن‌ها (اسم) 

محاهَدة : کوشش كردن (اسم) 

مُجاهد» محاهدة: كوشاء رزمنده, حهاد کننده 
(اسم) 

مُجاهدين. مجاهدون: حهاد کنندگان» 
رزمند گان (اسم) 

مُجاور: همسایه (اسم) 

فجتن: احتماع» حامعه, انجمن (اسم) 

ود : كوشاء ساعی» کوشنده (اسم) 
مد : بزرگی » سرفرازی» عظمت (اسم) 

مج : کوشش کننده (اسم) 

قَجَرة مَجَرَةِ : کهکشان (اسم) 

مُحرّد: برهنه, آزموده» كاركشته (اسم) 

مُجرم: گناهکار (اسم) 

مَخری: راه» خط سیر» جهت (اسم) 

مجرور: كشيده شده (اسم) 

مج مُجَفف: خشک, خحشک شده (اسم) 

قجَلآت: جراید» مجله‌ها (اسم) مفرد: محّلة. 


اه / ۱۲۷ 


مجلس : محل نشستن» جاء انجمن (اسم) 

یس الامهاتٍ رلعلما: انجمن اولياء و 

مجْمَع : سازمان» اجتماع (سم) 

مَجْمُوع مَجْمُوقَة: جمع شده گردآورده» 
کلکسیون (اسم) 

مَجْنون : دیوانه (اسم) 

مج مَجْهُوك: كمشده (اسم) 

مَجْهّد: خسته و کوفته» رنجور (اسم) 

فَجُوسِيا : زرتشتی (اسم) 

مَجوسیّه : : دين زرتشتی, مربوط به دين زرنشت 
(اسم) 

مجیب : جواب دهنده (اسم) 

مجید : بزركء باعظمت (اسم) 

مُحادثات: گفتگوها (اسم) 

محار: صدف ها (اسم) 

محارة: صدف (اسم) 

محارب : حنگجوه رزمجو, سلحشور (اسم) 

محاریة: جنگ کردن» رزم کردن (اسم) ا 

محاریب: محراب هاء جایگاههای پیشنمازدر ,۰ : 
مسجد (اسم) ۱ ۱ 

مُحاسَبّة : .حسابداری (اسم) . : 

فحاصيل: عسات ع i e‏ : 
مفرد: محصوله. EN‏ 

محاضر: مجالس» سرچشسه‌فا ي 00 
مفرد: محضر. 1 

محال: ناممکن (سم) با 

مُحاكاة: تقلید انجام كارى انند دی 
(اسم) و م 8 

قحاها: آن را مح و کرده الست هی 

مُحبٌ : دوستدان عاشق (اسم) .. 


۸ / محبَّة 


مَحَبّة : دوستی » محبّت (اسم) 

مخبرة: دوات (اسم) 

مَخبُوب: دوست داشتنى (اسم) 

مُختاج : نیازمند (اسم) 

مُختّسب : حسابرس, مُفتش (اسم) 

مُخترم : با شرافت» در خور احترام» آپرومند (اسم) 
مُحَجَبَهَ : با حجاب, حجاب دار (اسم) 

مُحَدَّد : معین» مشخص (اسم) 

مَحدُود : داراى حد و اندازه, محصور (اسم) 
مخراب: قبله گاه, جاى پیشنماز در مسجد (اسم) 
محر ک: علت حرکت» انگیزه (اسم) 

ُح کات الظائرة : موتورهای هواپیما. 

مخروق: سوخته شده (اسم) 

خروم : بی نصيبء ناكام (اسم) 

مُحَرّم : ممنوع, نهی شده (اسم) 


مَحْرُون: غمین» دلتنگ افسرده (اسم) 


مَحْسُور: حسرت خورده (اسم) 

مُحْسِن : نيكوكار (اسم) 

مخصّد : داس (اسم) 

مخضر: صورت جلسه, كزارش» يرونده (اسم) 
مح : جایگاه, منزلگاه (اسم) 

مَحَظة : ایستگاه, فرود گاه» منزل (اسم) 
مَحَظات مُضِيئّة: کانونهای نورانی . 

مشفظة : کیف» جمدان (اسم) 

مَحْفُوظ : نگهداری شده (سم) 

مَحْق : از میان بردن, محو كردن (اسم) 

مُخكم : درست» دقیق» مناسب (اسم) 

فَحَكمَة : داد كاه (اسم) 

قځگومین : محکومان, بازداشت شد گان (اسم) 
فَحَلّ : مركزء جايكاه (اسم) 

حلت آلبيْع : مراكز فروش, فروشكاهها (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


مَحَلَهُ: اردوگاه» محل فرود (اسم) 

مَحْمُود : ستوده (اسم) 

مُخابرَة : ارتباط» گفتگو (اسم) 

مُخاطَبَة : همکلامی, هم سخنى (اسم) 

مُحتلف : ناجورء گونا گون (اسم) 

مُخالف : ناسا زگار (اسم) 

مُخالفة : ناسا زگاری (اسم) 

مخباً: پناهگاه (اسم) 

مُخبر: خبردهنده (اسم) 

مُختار: برگزیده» کدخدا (اسم) 

مُختارات: بركزيدههاء كدخداها (اسم) 

مُختال : متكبّر, خودپسند, خود خواه (اسم) 

مُحتبر: آزمايشكاه (اسم) 

مُخْتَِع: مکتشف, اختراع كننده (اسم) 

مُختلف : ناجورء گونا گون (اسم) 

مُخَدّرات: مواد مخدّر (اسم) 

خرخ: خلاصی» جاى بيرون رفتن» روزنه» 
سوراخ (اسم) 

مُخرج : كاركردان (اسم) 

مَخّن: گنجینه, انبار (اسم) 

خرن آلثیاب: گنجة لباس» كمد (اسم) 

قخطوط : خطی (اسم) 

مخطوطات : نسخه‌های حطی (اسم) 

مُخلص» مُخلِضَة: وفاداں صمیمی (اسم) 

مَخَلصُونَ: حالص شد گان» پا کان (اسم) 

مَخلوق: آفریده شده (اسم) 

مَحُوف : ترسنا ک (اسم) 

قداخل : محلهاى ورود (اسم) مفرد: مَدَحَل. 

هداد: جوهر, مركب (اسم) جمع: آَمِدّة. 

قدار: قطب, محور» مسير (اسم) 

مٌدارس : مدرسه‌ها (اسم) مفرد: مَدرْسَة. 


عربى ‏ فارسى 


مدامع: غده‌های اشک» حشمان اشك الود 
(سم) 

مُداوقة: پشتکار (اسم) 

مدر با تدبی با سياست (اسم) 

قذخل : محل ورود (اسم) جمع: مَداخل. 

مَدَد: يارى, کمک (اسم) 

: بلند کرده با بازکرد. كشيد (فمل ماضی) 
مد : گسترده شد (فعل ماضی مجهول) 
مُدَّة: زمان, كاه (اسم) 
مرب : تعليم دید کاردان, مجرّب (اسم) 

مدرسة: مدرسه» دبستان (اسم) 

مذزسی» رة مدرسه‌ای» مربوط به مدرسه 
(اسم) 

مرس : آموزگان معلّم (اسم) 

تدغز: دعوت شده» خوانده (اسم) 

مدعي اه : ادعا كنندة پیامبری. 

بذفا: اجاق (اسم) 

قدقن: محل دفن» قبرستان (اسم) 

د فونة : خفته در گوره پوشیده (اسم) 

هُذَهرَةَ : خراب, ويران (اسم) 

مُدَوّر: گرد. دايره (اسم) 

هدن : شهرها (اسم) مفرد: مَدِيئّة. 

مَڌی: در طول, فرصت» فاضله (اسم) 

قدِينة : شهر (اسم) جمع: مُدُن. 

مدير مُديرة: اداره کننده گرداننده (اسم) 

مَدین : مدیون» بدهکار (اسم) 

: ازوقتی (حرف) 

قذابح الجَمَاعِيّة: قتل عامها, 

جمعی . 
مد گر: نی مرد (اسم) 
مد گور: ياد شده» پیشگفته (اسم) 


کشتارهای دسته 


تدایع / ۱۲۹ 


موم : نکوهیده» ناپسند (اسم) 


مدب : زربفت, زرنگار (اسم) 
مِذْيَاع : راديو (اسم) 
هَرْء: شخص, مرد (اسم) 
راه : زن (اسم) 
مراة : : اینه (اسم) 
قرانین : دو زن (اسم) 
قراب : مقام ها, مرتبه ها (اسم) 
مراحم : رحمت‌ها, دلسوزیها (اسم) 
مُراد: قصد» خواست (اسم) 
هراژ: دفعات, بارها (اسم) مفرد: مَرة. 
هراعاة: التفات» اعتناء پشتیبانی (اسم) 
مُراعی : محافظ, رعایت کننده (سم) 
مُراقبة : بازرسی کردن, نظارت (اسم) 
قراقد: قبرهاء آرامگاه‌ها (اسم) مفرد: مُرقد. 
فریع: چهارگوش (اسم) 
هرتی : پرورش دهنده (اسم) 
هُرَنَى : پرورش یابنده» پرورده (اسم) 
مرناخین : دوآسوده خیال (اسم) 
قرب : مقام, منزلت (اسم) 
بط : عهده دار لزم (اسم) 
تَ: کناره گیس عقب نشین, برگشته از دین 
(اسم): 
مُرتضى : خشنود» راضی شده (اسم) 
ريع : چراگاه (اسم) جمع: قرایع. 
هو و نهُهُ: چراگاهش (اس) 
مُرتَفِع مُرتفعة : بالاء بلند» فران بلندى» والامقام 


(اسم) 


۰ / فزتکزة 


شرتکزة: مركزيت يافته (اسم) 

مرجع : جاى با ززگشت» جاره» پناه, وسيله (اسم) 

مرح : شادان, سرحوش, متکبرانه (اسم) 

مَرخلة : يك منزل رام مسافتی که مسافر در يك 
روز بپیماید. 

هرخمة: رحمت» دلسوزی» شفقت (اسم) 

مَردود : رد شده (اسم) 

قر گذر كرد گذشت (نمل ماضی) 

هَرّ: گذشتن عبون گذر (اسم) 

مُرَ: تلخ (اسم) 

هَرّد...: بر... گنت گذرش به... افتاد 
(فعل ماضى ) 

رَه : بان دفعه» نوبت (اسم) 

رت : گذر کرد (فعل ماضی) 

رین : دوبار (اسم) 

روا : گذشتند (فعل ماضی) 

مرژوق : روزی داده شده (اسم) 

مرساة: لنگر کشتی (اسم) 

مُرْسَلُونَ. مُرْسَلِينَ: فرستاده شد گان. پیامبران 
(اسم) 

فرش : راهنماء راهنمایی کننده (اسم) 

قُرَضّع: جواهر نشان (اسم) 

فقرض : درد بیماری (اسم) 

مَرضاة: خشنودی, رضایت (اسم) 

مرظبات : نوشابه‌ها, آبمیوه‌ها (اسم) 

مَرْعى : جراگاه (اسم) 

رفوع : بلند, برافراشته (اسم) 

مرفب: دوربين نجومی ‏ تلسکوپ (اسم) 

َرّق : خورشت, آبگوشت» سوپ (اسم) 

َرقد : آرامگای قبر (اسم) 

مزشون» هَرْهُونة: در كرو وابسته (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


ُروءة: مروت جوانمردی (اسم) 

مروحة: باد بزن (اسم) 

مزوخذ كَهْرَبيّة : بنكه (اسم) 

مُرور: عبور گذر (اسم) 

مریرة: تلخ (اسم) 

قریض؛ قريضة: بیمان رنجور (اسم) 

قزار: زبارتگاه, مقبره (س) 

زایا : فزونی هاء برتری ها (اسم) 

قزح: شوخى , لطیفه» سخن غير جدی (اسم) 

مُرْدَجِمَة : پرجمعیّت, شلوغ (اسم) 

رة : كشتزار (اسم) جمع : مزارع. 

مزهریّ: گلدان (اسم) 

مُرَوْر: متقلب (اسم) 

قزید: بیش زیاده (اسم) 

یه : برتری (اسم) جمع: مزایا . 

تنالة: حاجت» در خواست» مطلب, موضوع 
(اسم) جمع : مسَایّل. 

هساء : عصر, بعد از ظهر» غروب (اسم) 

مساجد : مسجدها (اسم) مفرد: مَشحد. 

قسار: راه (اسم) ۱ 

مُساعَدَة: یاری» کمک (اسم) 

مسافرة : سفر (اسم) 

مسا كن : خانه‌ها (اسم) مفرد: مَشگن. 

قساکین: بیجارگان» درماندگان (اسم) مفرد: 

مسالک: راههاء روشهاء رسوم (اسم) مفرد: 

مُسَالَمَة : حوشرفتاری, آشتی (اسم) 

قساهیر: ميخ ها (اسم) مفرد: یشمّار. 

سبح : استخر (اسم) 

شتا جر: اجاره دار (سم) 


عربى ‏ فارسى 


مُسْتَير: پوشیده» پنهان (اسم) 

مُستئنى : خارج شده از حکم کلی (اسم) 
مُسْتَحَقَ : سزاواں لايق (اسم) 

مُسْتحيل : محال, غير ممكن (اسم) 
مُسْتّرجلة : مردنما (اسم) 

مُسْتَسار: رایزن (اسم) 

معت شا : بيمارستات (اسم) 


دهعي" ره 


مُمْتَضْعَفٌ : ضعيف نگهداشته شده (اسم) 

مُسْتَعِدَ : آماده (اسم) 

مُسْتَعْفى : پوزش خواه. كناره كيرنده (اسم) 

مُسْتَعْمِرِين : آباد کنند گان» استعمارگران (اسم) 

مُشْتَفبل : آینده (اسم) 

مُستّقیم: راست (اسم) 

مُسْتَكبر: خود بزرگ بين (اسم) 

مُشْكيرٌ: دائ همیشگی (اسم) 

مُسْتَوْضَف : درمانگاه (اسم) 

مشتوى : راست» هموار (اسم) 

مَسْجُون: زندانی (اسم) 

مُسَحْر: تسخير شده (اسم) 

فا سلاح کمری» شش ضلعى (اسم) 

مسرح : تماشاخانه» تا تر (اسم) 

مَسْرَّحِيّة : نمایش, نمایشنامه (اسم) 

شرف : اسراف کننده (اسم) 

و خوشحال, شادمان (اسم) 

مِسَظَرَة : خط كش (اسم) 

مَمقط : زمان (يا مكان) نزول» محل افتادن 
(اسم) 

مشک : مُشک, ماده‌ای خوشبو (اسم) 

مشکین : بیجاره, وامانده (اسم) جمع: مَسَاكين. 

ملم : مسلمان (اسم) 

مُسْلِمُونَ مُسْلِمِين : مسلمانان (اسم) 


متیر / ۱۳۱ 


ُسَلِيّة: تسلی دهنده, خشنود کننده (اسم) 

هشمار: ميخ (اسم) جمم: مَسَامِير. 

مسوا ک : مسواک (اسم) جمع : مَسَاويك. 

مسوول : قابل حواب» عهده‌دار (اسم) 

قسيرة : راهپیمایی (اسم) 

مشارق: سمت و جهت طلوع آفتاب (اسم) مفرد: 
مَشرق. 

مشاركة : همكارى (اسم) 

مشاعر: حواس» شعور (اسم) 

مُشاعرة: با یکدیگر شعر گفتن (اسم) 

قشاغل : کارها, گرفتاریها, سرگرمی ها سم) 

شا کل: مُمْكِل هاء مسثله ها (اسم) 

مشاهیر: مشهورهاء بلند اوازه ها (اسم) مفرد: 
مشهور. 

مُشاور: رایزن (اسم) 

مُشاورة : مشورت كردن, رايزنى (اسم) 

مُشْتمل: فروزان, سوزان (اسم) 

مِسْجَبُ : جالباسی, قلاب (اسم) 

مشحون: پر (اسم) 

شرب : محل نوشیدن» چشمه آب, تمایل, ذوق 
(اسم) 

مشرد : آوارم, خانه بدوش (اسم) 

مُثرگ التربوَ: هر بى امورتر بيتى . 

مشرفین : خاور و باختر» شرق و غرب (اسم) 

فشرك : دوگانه پرست (اسم) 

مشق : تابنا ىك (اسم) 

مشغول» مَشْغْولة: سرگرم» گرفتار (اسم) 

مشکاة: جراغدان (اسم) 

هشیش : زردآلو راسم) 

ما انك CT‏ 

مَشْهُور: بلندآوازم, معروف (اسم) جمم: مَصَاهِير. 


۲ / نمی 


مشی : راه رفتن» پیاده روی (اسم) 
فشيه : مشتت» اراده و حواست (اسم) 


مصائب : بلاهاء كرفتاريها (اسم) مفرد: مُصِيبَة. 

مصاب : دجار» گرفتان رخمی ‏ بدبختی (اسم) 

قصابيح : چراغها راسم) مفرد: مضباح . 

مصاخبة: همراهی, مصاحبت (اسم) 

مُصادَقة : تصویب. تأييد (اسم) 

مُصافحة ۰ دست دادن (اسم) 

قصالح: سودهاء نيك انديشى ها (اسم) 

مصانع: كارخانههاء آب انبارهاء درُهاء قصرهاء 
آبگیرها (اسم) مفرد : مَضَْعْ . 

مطباح: چراغ» قدح (اسم) جمع: مَصَابيح. 

مضب : دهانة رودخانه (اسم) 

مضبوغ : رنگین: آغشته (اسم) 

مضحف : قرآن (اسم) 

مضدر: منشأ سرجشمه, طویله (اسم) 

قضرف: آبگذں کاریز بانگ (اسم) 

هضر: شهر, حد, مرز» مرکز (اسم) 

مُضلح : صلح دهندهی اصلاح کننده (اسم) 

مُضظفى : برگریده (سم) 

مُضطلح: معمول (سم) 

مضعد : اسانسور» وسیله بالا رفتن (اسم) 

مُصَلٌ: نما زگزار (اسم) 

مین : : نمازگزاران (سم) 

مَصْلُوب : به دار آویخته, جهار ميخ كشيده (اسم) 

مضتع: کارگاه کارخانه» آب آنبار. (اسم) 

مَضلُوع : ساخته شده (اسم) 

مُصوّر: نقاش» تصویرگر (اسم) 

مضّون : در امان. محفوظ (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


مُصیب : صحیح, درست (اسم) 

قُصيبَة : بدبختی , بلا فاجعه (اسم) 

قصیر: با زگشت, سرنوشت (اسم) 

مُضاء: روشن, نورانی شده (اسم) 

مُضاءة: روشنى (اسم) 

قضاجع: آرامگاه‌ها» خوابگاه‌ها (اسم) 

مُضاعف: دو چندان» چندان (اسم) 

مضراب : وسيلة زدن (اسم) 

مضروب : رده شده (اسم) 

مُضِرَ: زيان آور (اسم) 

مُضْمَّر: پنهان (اسم) 

مضی: گذشت. سيرى شدء از بين رفت (فعل 
ماضی) 

مُضی : روشن کننده, نوردهنده (اسم) 

َضیّق: تدگه (اسم) 

قطار: فرودگاه (سم) 

مظاط : پلاستیک. کائوجو (اسم) 

مطالع: محلهای طلوع» آغاز و شروع کار (اسم) 

تطایع: خواستنی هاء آنچه بدان طمع ورزند 
(اسم) مفرد : مَظمَع. 

مب : درمانگاه» محل طبابت (اسم) 

بخ : آشپرخانه (اسم) 

قظبعة : چاپخانه (اسم) 

مَظبوخ : پخته» پخته شده (اسم) 

قَظحَنّة : اسیاب, مکان آسیا كردن (اسم 

مظر: باران (اسم) جمع: آمظار. 

مُظرّز: نقش و نگار داده (اسم) 

يمظرقة : چکش (اسم) 

هظری: بارانی (اسم) 

مظعم عَطعمة: رستوران (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


قطلب: موضوع» مقصود» مطلوب (اسم) جمع: 
مطالب. 

مظلع: هنكام و(جاى) طلوع (اسم) 

ملع : ١‏ كاه با خبر (اسم) 

مطلوب : خواست, آرزو (اسم) 

مُظمَيْنَة : آرام» آسوده (اسم) 

۳ هرق: باک (اسم) 

مظوی: بسته» پیچیده (اسم) 

مُطیع: فرمانبردار (اسم) 

قظالم : ستمهاء ظلم ها (اسم) 

مظاهر: نمودهاء پدیده‌ها (اسم) مفرد : مه 

مُظاهَرَة : تظاهرات (اسم) 

مُظَلِم : : تاریک (اسم) 

مُظَلِمَة : ستم (اسم) 

تظلوم. فة ستمديده (اسم) 

مَظِنَةَ: بدكمانى, ترديد» شک (اسم) 

مَظَهر: منظر, نماى بیرونی» يديده (اسم) جمع: 
مظاهر. 

مغ با» همراه به هنكام (اسم) 

معاً: با یکدیگ باهم (اسم) 

َع الیل : همزمان با آمدن شبء با آمدن شب. 

معاید : معبدها عبادتگاه‌ها (اسم) مفرد : معید. 

معاد : سرمنزل, مقصود. رستاخیر. (اسم) 

مُعاناة: رنج بردن (اسم) 

مُعادى: دشمن (اسم) 

مُعارض : مخالف. مبارز (اسم) 

معا رضة : مخالفت, مبارزه (اسم) 

قعارف : آشنایان, فرهنگها (اسم) 

عارك : میدانهای جنگ, كار زارها (اسم) 

قعاش : حقوق» روزی» وسيله زندكى (اسم) 

مُعاشرة: يارى» همنشینی» آمیزش,آمدوشد 


مَلب / ۱۳۳ 


(اسم) جمع: معاریف. 
ُعاصَرة: هم زمانی» هم عصری (اسم) 
معاصی : گناهان (اسم) 
قعال» مَعَالى: بزرگیها, مقامات عالی و بلند 
(اسم) مفرد: مَعْلاة. 
معامل : کارگاه‌ها, کارخانه‌ها (ا 
مُعَامَلة : داد و ستد» معامله (اسم) 
معا هد : بنگاه‌ها مؤسسات, انجمن‌ها (اسم) 


م( 


ما هد * پیمان بستن» حامعه اتحادیه, انحمن» 


پوستگی (اسم) 
مَعْبّد: عبادتگاه» محل (اسم) 


۳ 


مده : تحاو زگرانه (اسم 

مُعْتَلَ: بیمان ناسالم 0 

مُغترف : اقرارکننده (اسم) 

معتقد : اعتماد دارنده (اسم) 

معتمد : مورد اعتماد» نماینده دولت (اسم) 

ُمْجرة : اعجان کارخارق العاده (اسم) 

مَعدودة: : شمرده شده, به حساب آمده (اسم) 

َغدن : معدن, فلز كان (اسم) 

معد نيه : مر بوطه به معدن» معدنی» فلزی» (اسم) 

3 مَ ذلك : باوجود آن (اسم + اسم) 

مُعْرض : : رويكردان (اسم) 

مَغرفة : شناخت, شناختن (اسم) 

قفرگة: : حنگ» ميدان کارزار (اسم 

مغر وف ف : نیکی, نیکو مشهور, شناخته شده 
و معاریف. 

مُعز: سربلندء عزیز (اسم) 

۳ السلاهة : خدا حافظ . 

مَعْشُوق : : محبوب» جانان» یار (اسم) 

مَعْصُوم : مصون, محفوظ, پاک. بیگنا» لغزش 
ناپذیر(اسم) 


ی 


٤‏ |/ مَعُصُومِين 


مَعْصَومين : پا كان, لغزش نايذيران (اسم) 

فَعْصِيَة : گناه (اسم) جمع: مَعَاصِى . 

عم : كرامى (اسم) 

لو : پیدا, هويداء شناخته شده (اسم) 

ُعلق : آويخته, آویزان (اسم) 

مُعلّم» مَعَلْمَهَ: آمو زگار (سم) 

معمل : كاركاه (اسم) 

معنا : باما (اسم + اسم) 

َعتوق : با معنى , غير محسوس» خیالی» زوحی 
(اس) 

نی : غير محسوس (اسم) 

م مفو : كج شده» ناراست (اسم) 

قعيشة : گذران» وسيلة زند گی (اسم) 

مُغالاة: زياده روی» ازحد گذشتن (اسم) 

َفْبُونَ : ستمدیده» زيانكار (اسم) 

ماب : : غيبت کننده (اسم) 

فرب : باختر» هنكام وجاى غروب (اسم) 

قفرور: فریفته, خودپسند (اسم) 

قفیل : جای شستن (اسم) 

مفسّل : دستشو بی » روشویی» طشت (اسم) 

مَْضُوب: وادار شده» بزور گرفته شده (اسم) 

مغضوب : مورد خشم (اسم) 

عفرة: آمرزش (اسم) 

مُغْفًل : نادان, احمقء کند ذهن (اسم) 

مُفلق : سر پوشیده» سخن پیچیده (اسم) 

مَغْلُوب : مقهور, شكست خورده (اسم) 

َغْلُول: غل وزنجير به كردن افكنده (اسم) 

مَعْمُور: يوشيدهء گمنام مقهور (اسم) 

مُغنى : آوازه خوان (اسم) 

مُغیث: کمک یاون همراه (اسم) 

مفاتیح : کلیدها (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


مقاخر: ماية فخرها (اسم) مفرد: مَْحرة. 

مُفَارَقة : از یکدیگر جدا شدن (اسم) 

مَفاسِد : تباهی ها, خرابی هاء هرزگی ها(اسم) 

مفاهیم : درک شده‌ها, مفهوم‌ها (اسم) 

مفناح: : کلید (اسم) جمع : : مفاتیح. 

مق لّریقین : دوراهى . 

فش مُفترى: بد گي دو به هم زن» افترا زننده 
(اسم) 

مَفْتُوح : باز گشاده (اسم) حمع: مَفَاخِر. 

مُفَجْرَالتُورة : برافروزندة مشعل انقلاب. 

َفخرة : افتخار, ماية افتخار (اسم) 

مُفْرّد : تک, تنهاء یکی (اسم) 

مفروش : يوشيده (اسم) 

مفروشات : فرشهاى گسترده (اسم) 

ید : تبهکان هرزه (سم) 

مفضال : بسیار مهربان (اسم) 

ُفگر: یادآورنده (اسم) 

مُفلِح : رستگار (اسم 

مَفَهُوم : درک شده. فهمیده شده (اسم) جمع: 
مفاهيم . 

قفید : سودمند (اسم) 

#فتش : باز رس (اسم) 

مُقابَلة: روياروبى. با یکدیگررو بروشدن 
(اسم) 

مقاقل : جنگاون رزمنده (اسم) 

مقائلة : با یکدیگر جنگیدن (اسم 

مقادیر: اندازه‌ها, جندی‌ها (اسم) مفرد: مفذار. 

مُقارنة : به هم نزدیک شدن (اسم) 

مقاصد : خواسته هاء هدفها (اسم) مفرد: مقصد. 

قال : گفتان سخن (اسم) 

َقالة: گفتان سخن (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


مام : موقعیت, منزلت, جايكاه (اسم) 

او صایته: مقاومت خاموش. 

قفيرة: رامكاء» گور (اسم) جمع: قاب 

مُقبلة : : ایند روى آورنده (اسم) 

یوحن : زشتكاران (اسم) 

مَقَبول: پذیرفته, مورد قبول (امم) 

فتیر: نيرومند» نافذء توا (اس) 

مُمتضيات: ضرورت اوضاع و احوال (امم) 

مُقتطفات: برگزیده‌ها؛ گلجین ها (اسم) 

تن : قتلگاه» محل کشتن (اسم)جمع: مَقَاتِل. 

مقدار: اندازه (اسم) جمع: مق دیر. 

مقدام : دلير, بیبا ک, بی پروا (اسم) 

مُقَذر: مفهوم ضمنی » سرنوشت (اسم) 

مُقَدس: پاک و پرخیر (اسم) 

قم : بل پشاپیش (اسم) 

مُقَدَّمَة: سرآغان قسمت جلو دیباجه, صدر 
(اسم) 

مقراض : قبچی (اسم) 

َهَرّ: فرارگاه» حایگاه (اسم) 

مُقَرّرات : قوانين» أيين (اسم) 

َفرُوء : خوانده شده (اسم) 

مقرون: پیوسته, مر بوط (اسم) 

َفْسُوم : قسمت شده سواء جدا (اسم) 

مَقَصد: منزل, هدف (اسم) جمع : مَقَاصِد. 

مَقَصُود : خواسته» هدف (اسم) جمع: مَقَاصِد. 

قَضُور: کوناه, مختصر, محدود (اسم) 

مُقضى : برآورده, انجام شده» خاتمه يافته (اسم) 

مقظع: كدان كذركاه (اسم) 

ققظوع : بریده, جدا شده (اسم) 

Es‏ شده» و بازمانده (اسم) 

ول : كفته شده, اظهارشده» بیان شده (اسم) 


مقام / ۱۳۵ 


ُقیم: ساکن. همیشگی (اسم) 
مکانبه : کاغذ نویسی , نامه نگاری (اسم) 
مکاسب : بهره‌یابی از کسب. درآمدها (ا 
مُكالمَة : گفتگی مذا کره (اسم) 
مکار: يرفر يبا تركف (اسم) 
مكتب: دفترکان آموزشگاه اداره» میز تحریر 


سم( 


(اسم) 
قکتبة : کتابخانه, كتابفروشى (اسم) 
مَكُْنُوث: نوشته, نوشته شده (اسم) 
مُکتشفات: كشفيات (اسم) 
مک : درنگ کرد ماند (فمل ماضى) 
کت : درنگ کرد ماند (نمل ماضی) 
مکثار: يركو ياوه گی هرزه‌درا (اسم) 
قگر: فریب, نیرنگ, بداندیشی (اسم) 
مُکرم: : بزرگ, محترم» گرامی (اسم) 
کرم مُكَرّمَة : ارحمندء مورد احترام (اسم) 
مکروین : رنجدید گان (اسم) 
کرو : ناگوان ناشایست (اسم) 
وف الرأس: سربرهنه (اسم) 
من قدرت داد (فعل ماضی) 
مکواة: اتو (اسم) 
مَكَينّة: ماشين (اسم) 
كيال : ترازی وسيله وزن كردن (اسم) 
مکی : : مربوط به مكّة (اسم) 
قلابس : جامه هاء لباس ها (اسم) مفرد: مَلْبَس. 
قلائكة : فرشتگان مفرد: : ملک, 
ما دستهء گروه» بزرگان قوم (اسم). 
بل فرع : پرکردن اوقات فراغت. 
قلا: پرکرد (فعل ماضی) 
مُست: : پر شد (فعل ماضی مجهول) 
قلاخة: کشتیرانی (اسم) 


۳۹ ملاحظة 


مُلاحظة : دیدن, یادداشت» نگرش (سم) 

قُلاقاة: دیدار برخورد (سم) 

قلال: آزردگی, دلتنگی » بیزاری (اسم) 

َلبّس: پوشاک, لباس (اسم) مٌلاابس. 

ی : اجابت کننده (اسم) 

مُلبيا : در حال احابت (اسم) 

هب : برافروخته, سوزان (اسم) 

قَلْجَأ: پناهگاه (سم) 

ملخ: نمك (اسم) جمع: آقلاح. 

مُلْحِد: كافره بی دين (اسم) 

َلْحُوظ : مورد توجّه (اسم) 

َلْعَب: جاى بازی, ورزشگاه (اسم) 

ملعقة: قاشق (اسم) 

مقط : موچین, انبر (اسم) 

قیک: پادشاه شاه» خداى بزرگ (اسم) جمع: 

هلوک 

ملک : فرمانروایی, پادشاهی, مالکیت (اسم) 

مَلَكْتّم : مالک شدید. به تصرف درآوردید (فمل 
ماضى ) 

مکی : پادشاهی (اسم) 

َلِكِيّة : پادشاهی, سلطنتى (اسم) 

ملل: ملتهاء ادیان» آيينها (اسم) 

ِلَهُ: کیش, دین» آیین (اسم) 

قلهوف : ستمدیده, اندوهكين (اسم) 

مُلْوک : پادشاهان» فرمانروایان (اسم) مفرد: 

مُلُوحَة : شوری» شور بودن (اسم) 

مَلوم: ملامت شده (اسم) 

مُلوَّن: رنگارنگ (اسم) 

می : پرشد (فعل ماضی مجهول) 

قلی : پر لبریز (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


مما (- مِنْ +ها): از آنچه (حرف + اسم) 

ممد: کشنده (اسم) 

همر: راه عبو گذر (اسم) 

هُمَرّض » هُمَرَضة: پرستار(اس) 

مُمْكِنْ : شدنى , مقدور (اسم) 

مُمل : اندوهبان ملال آور (اسم) 

مَمْلُوءة: پل لبريز (اسم) 

مَمْلوک: در تصرف داراى صاحب (اسم) 

مِمّن: ( مِن + مّن): از که ازچه کسی از 
کدام شخص. 

مير تشخیص دهنده (اسم) 

من : از (حرف جر) 

قن : هرکس, چه کسی, آنکه (اسم) 

من آلوجهَة: از جهت. از نظر. 

من اَی بَلْدِ أنت: اهل کجایی ؟ 

قنابع: سر چشمه هاء منبع ها (اسم) مفرد: مَنْبّع . 

َنارة: تجلی كاه (اسم) 

ناطق : منطقه‌ها (اسم) 

فتاظر: چشم اندازها» منظره‌ها (اسم) مفرد: 

منا: از ما (حرف + اسم) 

نا جخاق: راز و نیاز گفتن (اسم) 

من أجل : براى, به خاطر. 

فناخیة: راز ونياز كردن (اسم) 

ُناداة: ندا کننده (اسم) 

مُنادی: ندا کننده (اسم) 

مناخ : آب و هوا تقویم (اسم) 

ُنازقة: کشمکش, نزاع» گفتگو (سم) 

هتاسب. متاسبة: در حور (اسم). 

هُنَاصَرَةَ: یکدیگر را يارى كردن (اسم) 

مُنَاقَاة: ناجوری, ناسا زگاری (اسم) 


عربى ‏ فارسى 


مُنَافِقين: دو رویان, نفاق پیشگان (اسم) 
مناهج : شيوههاء, راههاى روشن (اسم) مفرد: 
۰ علهج. 

نیت : محل رشد و نمی سرجشمه (اسم) 

منبرء کرسی سخنرانی (اسم) جمع: منابر. 
قنیع: سر جشمه (اسم) جمع : متابع. 

هر بعد : يس از آن. 

تیه : بیدارگ محرک, ساعت شماطه دار (اسم) 
نتیر: پرا کنده (اسم) 

مُنْتَصر: پیرون پیروزمند (اسم) 

مُنتَخِْبُ: برگزیننده (اسم) 


۳9 


مُنتخب : برگزیده؛ نخبه (اسم) 


منتظر: جشم براه (اسم) 
ُنتظر: مورد انتظار (اسم) 


هن د تلقاء نقسه : به خودی خود, خود کار. 

شُنتهی : : آخرین حدء بایان خاتمه دورترین» 
بالا ترین (اسم) 

منشور: پراکنده (اسم) 

ین خدید: از نو دوباره. 

نجرة: نجاری (اسم) 

مَنَحَت : داد. بخشيد (فعل ماضی) 

مُنحرک آلظریق: پیچ. 

ُنْحَنِى : : خمیده, كج کمانی (اسم) 

مُنخفض : پایین (اسم) 

مَنْ ذا: جه کسی ؟ 

نة آنم وانا: مدتی است که من... 

منذر: ترساننده» بیم دهنده (اسم) 

منزل: خانه, مسکن, جای فرودآمدن (اسم) 
جمع: متازد. 

نزلة: مقام و مرتبه (سم) 

تول : نازل کننده (اسم) 


مُتافقين / ۱۳۷ 


مُنزوی : گوشه كير (اسم) 

قنشوب : نسبت داده شده متهم اندازه, نست 
(اسم) 

منشار: ازه (اسم) 

قنقب مرتبه (اسم) جمع: : متاصب. 

قنصوره نورق : يارى شده (اسم) 

منضوب : : نصب شده (اسم) 

منضلة: ميز (اسم) 

منظقة : : بخش, دایره» حوزه (اسم) جمع : مناطق. 

منطیق: زبان آونن سخنور (اسم) 

نقلق : مبدأ و مکان حرکت و نهضت (اسم) 

منظر: منظره» چشم چشم انداز (سم) جمع : متاظر. 

منع: : خودداری» بازداشتن جلوگیری (اسم) 

َنْ مک : جه کسی به تو آموخت ؟ 

منفعة : : سود بهره (اسم) جمع : مُنَافِع . 

قنفی «تبعید كاه (اسم) 

من فضلک: لطفاً. 

تبون : حمّاران (اسم) 

المُنَقَبُ عن الآثار: باستان شناس. 

منقاد : مطیع, فرمانبردار (اسم) 

منقار: نوک (اسم) 

قنقضة: كمى » نقص, عيب (اسم) 


٠‏ قنکب : شانه» دوش (اسم) 


مُنگر: کار زشت وناشایست (اسم) 
مُنْکیرّة: شکسته (اسم) 

منهاج: طریق, راه روشن (اسم) 
نج : راه آشکار (اسم) 

هدم : فروريخته (اسم) 

مُنْهَرّمَة: ریزان» زياد فرودآینده (اسم) 
ره : نورانى ) روشن (اسم) 


5 


من : منت نهاد» نعمت داد (فعل ماضى) 


۸ نی 


نی : از من (حرف+ اسم) 

هنیر: فروزان (اسم) 

قنمع: مصون, نیرومنده عزیزه گرامی» ارجمند 
(اس) 

مُهاجزة: كوج كردن (اسم) 

هام : امور, كارهاى مهم (اسم) 

مهب قَهَبَّ: هنكام وزیدن» محل وزش باد (اسم) 

مُهْتَدُونَ : راه یافتگان» به مقصود رسید گان (اسم) 

َهُجَر: ميهن دوم» محل هجرت (اسم) 

مهد : گهواره (سم) جمع: مهود . 

ُهَذب: تربیت شده, بی عيب (اسم) 

مُهُر: مهر, خاتم, کره اسب (اسم) 

مهرب : راه فران گری زگاه (اسم) 

مهرب : قاجاقجی (سم) 

مهلا : آهسته» صبرکن» عجله نکن مهلت بده 
(اسم) 

مَهُمَا: هرطؤر, هرزمان (اسم) 

سل : متروک» فراموش شده (اسم) 

مُهمل: سهل انگار (اسم) 

مَهْمُور: بیرون ريخته (اسم) 

مه مُهمّة: مأموريت» كار مهم (اسم) 

مس : مهندس» هندسه دان (اسم) 

مهيب : ترسناک» ترس آور (اسم) 

مواح : موج رننده (اسم) 

موارد : منابع» درآمدها (اسم) مفرد: مورد. 

مُواصلات: ارتباطات (اسم) 

مواضع: جایگاه‌ها (اسم) مفرد: ع 

مَواطنٌ: اقامتگاه‌هاء زادگاه‌ها (اسم) 
مفرد : مُوْطن. 

مُوازاة : موازات (اسم) 

مُواطِنُونَ: هم میهنان, همشهریان (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


مواعظ : پندهاء اندر زها (اسم) مفرد: وغظ. 

مُوافقَة : پذیرش» قبول (اسم) 

مواقع : جاهاء محل ها (اسم) 

قواقف: مواضع. ایستگاهها (اسم) 

مُوَامَرَات: توطثه هاء نقشه ها (اسم) 

موانى ء: بندرها (اسم) مفرد: مينا. 

قواهب: موهبتهاء بخششها (اسم) مفرد: 
مُوهِبة 

قوت : مرگ» مردن (اسم) 

ور پوشنده (اسم) 

ون : : مورد اعتماد, مورد وثوق (اسم) 

مُوتمن: اعتماد کننده (اسم) 

هونی مرد گان (اسم) 

مُوجب : سبب» علت (اسم) 

مُوجد : : آفریننده ايجاد کننده (اسم) 

موحد : آفر یده شده ایحاد شده (اسم) 

E موجود‎ 

مُوحش» مُوحشة : اندوهبان غم انگیز (اسم) 

مُودّب: با ادب, با فرهنگ (اسم) 

َودْة: دوستی (اسم) 

مُوذن: اذان كو (اسم) 

مُؤرّخ: تاريخ نویس (اسم) 

مَوْز: موز (اسم) 

موژون: ترا برابر» برازنده (اسم) 

مُوسع: وسعت دهنده, توانا (اسم) 

مُوسَسَات: بنگاه‌ها (اسم) مفرد: مؤْسّسة. 

موم : فصل (اسم) 

موس : بر پاکننده» بانى (سم) 


وعه - 


سَسة: بتكام موسسه (اسم) 


مُوسی : تيغ (اسم) 
موسیقی : موزیک, موسیقی (اسم) 


عربى ‏ فارسی 


توضول: وسل شده (س) 

مَوْضِع: جاء وضع, حالت (اسم) جمع: مواضع. 
ضوع : مطلب» موضوع (اسم) 

ُوطن : میهن, زاد گاه (اسم) 

مُوظف : کارمند (اسم) 

مَوعد : وعده گاه» قراز (اسم) 

قؤقع: : حایگاه (اسم) جمع: مواقي 

قوفف : : ایستگاه, موضع» ايستاد گی (اسم) 
موفت: محدود» موقتی » سردستی (اسم) 
مولوت : رمان دار (اسم) 

قوفو قَعَ الشمس : هماهنگ با خورشید. 
مَوْقُوفة: وقف شده (اسم) 

مُولع: مشتاق, دلباخته (اسم) 

مولد : زاد گاه (اسم) 

مَولود: زاده» نوزاد (اسم) 

مو : سرور, مالک صاحب, ولینعمت (اسم) 
مولف: نویسنده» تأليف دهنده (اسم) 

مُولَقَة: الفت يافته (اسم) 


۱۳۹ / مَوُصول‎ Je 


موم مُومتة: گرونده (اسم) 

مُوْصِنُونَ» مُوهنین : گروند گان (سم) 

مُونس : همدم» یار (اسم) 

مووب : اعطائی , با استعداد (اسم) 

میادین : میدان‌ها (اسم) مفرد : ميدان. 

هیاه: آبها (اسم) مفرد: ماء. 

مَيْناً: مرده» زمين خشک و بایر (اسم) 

قيّت ؛ مرده» مردنی (اسم) جمع: آموات . 

يزه تمیز بده, تشخیص بده (فعل اس 

مر : آن را تمیز داد (فعل ماضی) 

مَيْسُور: سهل» آسان» شدنی (اسم) 

ميقات : زمان ملاقات ووعده مهلت, زمان معیں 
(اسم) 

میلاد : تولد (اسم) 

ميلاديّة : میلادی, تاريخ ولادت حضرت مسيح 
(اسم) 

ميناء : بندر (اسم) 


نا: ماء مان (اسم) 

نائيّات: بدبختی هاء بلاهاء مصيبتها (اسم) 
مفرد: نائبّة 

نائل : برنده (اسم) 

نایم : خواب, خوابیده (اسم) 

ناء: دور دوردست (اسم ) 

نابغة: شخص‌نامی و برجسته» فوق‌العاده (اسم) 

نابه: شريف» آگاه (اسم) 

ناج: فرارى (اسم) 

ناجی: راز گفت» درد دل كرد (فعل ماضی) 

ناجح: قبول» پیروز (اسم) 

ناجل: لاغر, باریک, ضعيف (اسم) 

َأَحلُ: مىكيريم» بكيريم (فمل مضارع) 

ناد نادٍرة: كمياب؛ كم نظير (اسم) 

اوم يشيبان (اسم) 

نادی: ندا در داد صدا زد (فعل ماضى) 

فار: آتش (اسم) جمع: نیران. 

ناس : مردم» مردمان (اسم جمع) 

ناسف: خراب کننده, ويران کننده, بر باد دهنده 
(اسم) 

ناصبی : دشمن اهل بيت (ع) (اسم) 


ناصر: یاو یاری کننده (اسم) جمع : آنصار. 
فاصر: یاری کرد (فعل ماضی) 

ناضروا: يارى کردند (فعل ماضى ) 

فاطق: گوینده, سخنگو (اسم) جمع: ظاق. 
ناظر: بيننده (اسم ) جمع : نان 

نافِدّة: پنجره» روزنه (اسم) 

نافع: سودمند, مفید (اسم) 

ناقلة الفط : نفتکش (اسم) 

نا گلْ: مىخوريم (فمل مضایع) 

نالَ: بدست آورد» رسید» بخشنده‌شد (فعل ماضى ) 
الت :دست اورده رسید (تعل ماضی) 

فام: مُرد» خوابيد (فعل ماضى ) 

ناقا: خوابيدند (فمل ماضى ) 

ناقت: خوابيد (فعل ماضى ) 

ناقتا: خوابيدند (فعل ماضى ) 

ناموا: خوابیدند (فعل ماضی ) 

ناهی: رشد کننده, بالارونده (اس) 

ناهض: سر ياء ایستاده, برقرا کوشا (اسم) 
نايب: جانشین (اسم) جمع: واب. 

با خبرء آگهی, اعلامیه (اسم) جمع: آَبَْاء. 
بَاة: گیاه (اسم) جمع: نباتات. 


عربی - فارسى 


نباتی: گیاهی (اسم) 

نباقة: هوش» زیرکی» شرف (اسم) 

نَبَت: رو بيد (فمل ماضی ) 

قَتَ: رویید (فعل ماضی) 

نجتمد: دوری می‌کنيم, جدا می‌شویم (فعل 
مضارع ) 

نبَذنَا: دور انداختيم, ترک کردیم (فعل ماضی ) 

نْبَْ: نبوغ بيدا کرد برجستگی يافت (فل 
ماضى ) 

بق بيرون امد نمايان شد (فعل ماضى ) 

نبوة: پیامبری» پیشگویی» غیبگویی (اسم) 

نبَوقَ» نبَوية: پیغمبری (اسم) 

نجّی: بيامبر, رسول» خبردهنده (اسم) جمع: 
آنییاء. 

نبيّنا: : پیامپر ما (اسم +اسم) 

تايج: نتيجه هاء دستآوردها (اسم ) مفرد: نتيجه . 

نتبوء: جاى مىدهيم (فعل مضارع ) 

نَتَخِلُ: می‌گیریم» می پذیریم (فعل مضارع) 

نت گر یادآور می‌شویم» متذ کر می‌شویم (فعل 

مضارع ) 

رد : ترك م ىكنيم » رها م ىكنيم (فعل مضارع ) 

تتعلم: می‌آموزيم (فعل مضارع) 

نلُوا: تلاوت می‌کنيم» می‌خوانيم (فعل مضایع) 

لتولْ: توکل و اعتماد مىكنيم (فعل مضایع) 

نتيجة: سود دستآورد» فایده (اسم) جمع: : نتایْج. 

تشر پراکندن (اسم) 

نَجا: نجات یافت (فعل ماضی) 

نجابّة: بزرگی» اصالت» شرافت (اسم) 

نجاة: رستگاری» نحات (اسم) 

نجاح: قبولى » موفقیت» رستگاری (اسم) 

نُججباء: بزرگان» نيك نژادان» شريفان (سم) 


١141 اتی/‎ 


مقرد: نجیب. 

نختهذ: مىكوشيم (فعل مضارع ) 

نْجَحَ: موفق شد, قبول شد (فعل ماضى ) 

نْجَحْنَ: موفق و كامياب شدند (فعل ماضى ) 

نجد: مى يابيم (فعل مضارع) 

نجزى: پاداش می‌دهیم (فعل مضارع) 

نْجْریتَهُم: البته پاداش مىدهيم ایشان را 
(فعل مضارع + اسم ) 

نَجْعَلُ: قرار مىدهيم (فعل مضارع ) 

نَخِعَلَهُمْ: قرار مىدهيم آنان را (فعل مضارع + اسم ) 

َجلِسُ: مىنشينيم (فمل مضارع ) 

نَجم: گیاه بى ساقه, ستارة ثابت» اخش 
سررسید, ستاره سينما (اسم) 


نُجُوم: ستاركان (اسم) مفرد : نجم. 


حافظ: : نگهداری مىكنيم (فمل مضارع ) 
نُحِبٌ: : دوست ٠‏ مىداريم (فعل مضارع ) 
نخرالظاهر: كلوى پاک. 
نش جمع مىكنيم (فعل مضارع) 
تخصد: جمع هىكنيم» درو مىكنيم (فعل مضارع) 
نخضل: بدست می‌آوریم» مى يابيم (فعل مضارع) 
نخل آلعسل: زینورعسل (اسم +اسم) 
نَحْنٌ: ما (اسم) 
تخو به‌طرف » سو راه» جانب (اسم) جمع: 
انحاء. 
نخوتة: شومى , بديمنى (اسم) 
نُخبيَنّةُ: البته او را زنده می‌گردانیم (فعل مضارع) 
نُحَالبُ: صحبت می‌کنیم» می‌نویسیم (فعل 
مضارع ) 


نخافٌ: مىترسيم (فعل مضارع ) 


نَخرّجُ: بيرون می‌آییم» خارج مىشويم (فل 
مضارع) 


11 تخل 


نخل: درخحىت خرما (اسم) 

نخلة: يك اصله درخت خرما (اسم) 

نداء: صداء اواز بلند (اسم) 

تداقة: يشيمانى (اسم) 

ندژس: درس مىدهيم (فعل مضارع) 

ندغو: می‌خوانيم (فعل مضارع ) 

ندفع: : دفع می‌کنيم, دفاع مىكنيم (فعل مضارع ) 

م پشیماد شد (فعل ماضی ) 

ندی: شبنم» ژالم, باران» نیکی. جوانمردى 
(اسم) 

ندهَبٍّ: مىرويم (فمل مضارع) 

نذیر: ترساننده, بیم‌دهنده (اسم) 

نراة: مى بينيم او را (فعل مضارع ) 

رل : می فرستيم (فعل مضارع ) 

نرزق؛ روزی می‌دهیم (فعل مضارع) 

نززفکم: روزی می‌دهیم شما را (فعل مضارع + 
اسم ) 

ند وس EE‏ 
اسم) 

نرى: مى بينيم (فعل مضارع ) 

نُريكٌ: می‌خواهيم (فعل مضارع ) 

رق: نشان مىدهيم (فعل مضارع ) 

ریم : به آنها نشان می‌دهیم (فعل مضایع) 

تراع: گفتگی اختلاف, مجادلة (اسم) 

راقة: پا کی نفس» دورى از آلود گی (اسم) 

نرَعَ: برطرف کرد از میان برد» برکنار کرد از 
تن درآورد (فعل ماضى ) 

نرّعات: میلها» رغبت هاء تمايلات (اسم) 

نرغت: بيرون آوردی» عزل كردى (فعل ماضى ) 

نرَعتُ: بیرون آوردم (فعل ماضی ) 

نرقب: تمام شد, به يايان رسيد (فعل ماضى ) 


فرهنگ دانش آموز 


رف الدّمٌ: حون ريخت, خون جاری شد» 
خونریزی کرد (فعل ماضی ) 

نزك: پایین آمد (فعل ماضی) 

رل ب: فرود آورد (فعل ماضی ) 

نَزْكَ: فرود آورد (فعل ماضی) 

رلنَا: نازل کردیم فرود آوردیم (فعل ماضى ) 

ُرُول: فرود آوردن» يايين آوردن (اسم) 

نشأل: بپرسیم» می يرسيم (فعل مضارع ) 

نساء: زنان, خانم ها (اسم) 

نسائم: نسيمهاء بادهاى ملايم (اسم) مفرد: 

ساق؛ رانده می‌شویم (فعل مضارع مجهول) 

نسّب: دودمان, شجره, خویشی (اسم) 

نِسْبَّة: خویشاوندی, نزدیکی, پیوند, اندازه 
(اسم) 

نَسَبَ: نسبت داد, حمل کرد» تهمت زد» (فعل 
ماضی ) 


نسْتَحَدِمْ: استخدام م ىكنيم» به حدمت فى بزع 


(فعل مضارع ) 
نستمك: آماده مى شويم (فعل مضارع) 
نشتفید: بهره م ىكيريم (فعل مضارع ) 
نشتغمل: بكار مىبريم (فعل مضارع) 
نشتعید: يناه مىبريم (فعل مضارع) 
ره يارى مىجو ييم (فعل مضارع) 
نستود): می‌خواهيم (فمل مضارع ) 
نشعى: سعی می‌کنيم (فعل مضارع ) 
نشمع: می‌شنویم (فعل مضارع ) 
فسی: فراموش كرد (فعل ماضى ) 
ننسيان: فراموشى (اسم) 
نسیج: : بافته, پارجه (اسم) 
نسيم : : باد ملایم ۱ سم ) جمع : نسایّم. 


عربى ‏ فارسى 


نسینا: فراموش كرديم (فعل ماضى ) 

نشا: پدید آمد, رشد كرد (فعل ماضى) 
نشاع: مىخواهيم (فعل مضارع ) 

تَثات؟ رشت پدید اندن» پیدایش (اسم) 
نشاط: حالاکی» تحرک و شور (اسم) 

نشر: پراکندن» پخش. انتشاں بوى خوش (اسم) 
نآلا خوال الجَوْيّة: گزارش وضع هوا (اسم) 
ُشُوء: به‌وجود آمدن» پرورش یافتن (اسم) 
نشید: سرودء آواز (اسم) 

نشیط : فعال» كوشاء با نشاط (اسم) 
نصب: :۽ رنجوری» خستگی » فرسود گی (اسم) 
نص: : متن (اسم) جمع: : صوص . 

نصائح: يندهاء اندرزها (اسم) مقرد: نصيحة. 
و : پندداد, خیرخواهی كرد (فعل ماضى ) 
نضخت: : خیرخواهی کردم (فعل ماضی) 
نضر: پیروزی» يارى (اسم) 

نصر يارى كرد (فعل ماضى ) 

نصَرا: یاری کردند (فعل ماضی ) 

نضرائيّة: آيين مسيحيّت (اس) 

نْصَرْتِ: يارى كردى (فعل ماضى ) 

نُضْرّة: پیروزی» يارى (اسم) 

نصرم: يارى كرديد (فعل ماضى ) 

نَصَرئنَ: یاری کردید (فعل ماضی ) 

نصرن: يارى كردند (فعل ماضى ) 

نضّروا: باری کردند (فعل ماضى ) 

نضف: نیم نیمه, وسط (اسم) 

نَضْنَعٌ: مىسازيم (فعل مضایع) 

نصیب: بهره, سهم خصه (اسم ) 

نصير: یاری کننده» مدد کار (اسم) 


نضال: ستین مبارزه» کمک همحشمی» 


حمايت (اسم) 


نينا / ۱۳ 


نضیر: نیک خوش, سبز, سبز و حرم (اسم) 

نظام: تربیت, تشکیلات, سازمان, طرز حکومت 
(اسم) 

نُظَار بينند گان» شاهدان, مديران (اسم) ممرد: 
اضر 

نظافة: پا کی پاکیزگی (اسم) 

نظر: نظر, نگاه (اسم) جمع: آنظار. 

نظر: ديد, نگاه کرد (فعل ماضى ) 

نَظرَت: دید, نگاه كرد (فمل ماضى ) 

نظرة: یک نگاه (اسم) 

نظن: نگاه کردند (فعل ماضى ) 

نظروا: نگاه کردند (فعل ماضى ) 

نظرتة: زأى» فرض علمی (اسم) 

نظم: تربیت» قرا شعر» كلام موزون (اسم) 

نْظمّ: چید, مرتب کرد, سروصورت داد, ميزان 
كرد (فعل ماضى ) 

نظیف: تمیز, پا ک» وارسته» پا کدامن (اسم) 

تعاج: ميش هاء گوسفندان ماده (اسم) مفرد: 
نعْجَة. 

تعاس : جرت. خواب كويّاه (اسم) 

عبد می يرستيم (فعل مضارع) 

نغجة: میش» گوسفند ماده (اسم) 


نعك: آماده مىكنيم (فعل مضارع ) 


نغرف: مى شنا سيم (فعل مضارع) 
4 1 
نغطيك: به تو می‌دهیم (فعل مضارع + اسم) 


3 (فعل ل 


ع : آوی» 1 (حرف حواب ) 

نَعُم: خوب است» چه خوب است (قعل مدح) 
نفمة: نعمت برکت (اسم ) جمع : نِعَمْ. 

َعمَلُ: کار مىكنيم انجام می‌دهيم (فمل مضایع) 


5 / نعيش 


عيش : زندگی مىكنيم (فعل مضارع) 
نعیم: خوشبختی, سعادت راحتى» آسايش» 
فراوانی (اسم ) 
نغییل: غسل می‌کنیم» می شوييم (فعل مضایع) 
نفاق: ریا کاری» دوروثى (اسم) 
نفحات: بوهای خوش (اسم) مفرد: نمفحه. 
نَهّدَ:ْ اجرا کرد انجام دادء گذارند» عبور داد 


1 (فعل ماضی ) 
نفد احراء کرد» انجام داد > كذارند عبور داذ 
(فعل ماضی ) 
نقس: روح» روان» خود (اسم) جمع: نفوس. 
"تفس المَؤْعد: همان موقع 
نف نوس : روح نا اميد روحیه» مأیوس. 
نفط: نفت (اسم) 


تَفْعَلُ: انجام می‌دهیم (فعل مضارع ) 

تفعلها : : آن‌را اتجام مىدهيم (فعل مضارع + اسم) 

نفعنی : به من سود رساند (فعل ماضى + اسم ) 

نفقه: : هزینه» خرحی» توشه» آزوقه (اسم) 

تلن تبعید, دوری (اسم) 

نقاط : اطراف (اسم ) مفرد: نقْظة. 

نقاومٌ: مقاومت کنیم مقاومت می‌کنيم (فعل 
مضارع ) 

نقاش: رنگ كار کنده کار روی سنگ يا فلزات 
(اسم) 

نفترخ: پ پیشنهاد مىكنيم (فعل مضارع) 

نقر: سوراخ ا (فعل ماضی ) 

قرا مىخوانيم (فعل مضایع) 

نقش: رنگ كارىء نقاشی» كنده کاری (اسم ) 


5 جمع : : نقوش. 
نفص: کاهش» کمی» كسرى (اسم) جمع: 
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نواقص . 

نفهان: کاستی» كسرى» ناتمامی» کمبود 
(اسم) 

فض: شکست., خرابی, انهدام» پیمان گسلی 
(اسم) 

نقض: پیمان‌شکنی کرد. عهدشکنی کرد 

1 (فعل ماضی ) 

تقضت: شک خد بارش تیاه شد ول ماعن 

5 مجهول ) 

نقل: جابجا کرد رسانيد, برد» حرکت داد 
نقل قول کرد روایت کرد (فعل ماضی) 

ُقِلَ: حکایت شده است (فعل ماضی مجهود) 

َقلتُما: حکایت کردید» نقل کردید (فعل ماضى ) 

نَقُول: می‌گویيم (قعل مضارع) 

نقی: پاکیزه» خالص (اسم) 

نکات: نکته‌ها, لطايف (اسم) 

تکته: نقطی لکه (اسم) 

نکرة: ناشناخته (اسم ) 

نلبّس: : می پوشیم» برتن می‌کنيم (فعل مضارع) 

لت : رسیدی, دست‌یافتی (فعل ماضی) 

َلْعَبُ: بازی می‌کنيم (فل مضارع) 

نما: رشد یافت (فعل ماضی ) 


نمٍْ: رشد کردی (فعل ماضى ) 

نِمْتٌ: رشد یافتم (فمل ماضی) 

نمتما: رشد یافتید (فعل ماضى ) 

نمنا: رشد يافتيم (فعل ماضی ) 

تَمُودّج: نمونه, مثال» روش (اسم) جمع: يماج 


نا می‌خوابيم (فعل مضارع) 
تزك: : فرو می فرستیم (فعل مضارع) 
ننسى: : فراموش می‌کنيم (فعل مضارع) 
ننضر يارى می‌کنيم (فعل مضارع ) 


عربى ‏ فارسی ننظر/ ه ١)‏ 


2 و .72 5 1 ۰ 

ننظر: می‌بینیم» نگاه مىكنيم (فعل مضارع ) نوم: خواب (اسم) 

8 ۱ و .و 

نهار: روز (اسم) جمع: انهر. نوقر: امر شدهايم (فعل مضارع مجهول) 

نهايّة: دورترين, حدّء مرز (اسم) َيه تصمیم قصد, اراده, هدف (اسم) 
نهائی: واپسین, آخرین, قطعی (اسم) یل بدست آوردن, حصول, رسیدن (اسم) 
قو مج .2 0 5 

نوع: فسمء جنس» جور» حگونگی (اسم) جمع : یره روشنی بخش, درخشان, تابنا ک (اسم) 


آنواع. 


1 


:او ش (اسم) 

ها: او ش (اسم) 

هات: بیاون بده (اسمفعل به‌معنی امر) 

هاتان» قاتیّن: این دو (برای مؤنث/ اسم ) 

هايف: زياد کننده» تلفن (اسم) جمع: واف 

هاتف غمومی: تلفن همكانى . 

هاجَرٌ: کوچ كرد مهاجرت كرد (فعل ماضى ) 

هاجَرّت: كوج كرد (فملماضى ) 

هادی: آرامء با آرامش (اسم) 

هادئا: به آرامی آرام (اسم ) 

هاد» هادی: هدایت کننده, راهتما (اسم) 

فازب هاركة: فراری» نرا (اسم ) 

هازئاً: مسخره کنان (اسم) 

هالَيِي: مرا ترسانيد (فمل ماضى ) 

هام: مهم با اهمیت با ارزش (اسم) 

قباء: غبار خاک نرم» گرد و خاکی که به هوا 
بلند شود (اسم) جمع: أطباء. 

هَبٌّ: وزید اغا زکرد» دست بكار شد برحاست 
(فعل ماضی ) 

هت وزيدء آغاز کرد دست بكار شد 


برخاست (فعل ماضی ) 


س 


هبوط : سقوط» فرود» کاهش (اسم) 

هَّف: داد زد, خواند» صدا کرد آواز داد (فعل 
ماضی ) 

هتك: پرده‌دری, افشا, آشکارسازی (اسم ) 

فر درك كيم بوبه روب ونان د 
رها ساخت (فعل ماضی ) 

هجخران: دورى (اسم) 

هِجْرَةُ: کوچ کردن, ترک کردن» بریدن (اسم) 

هِجْريّة: هجری. مر بوط به‌هجرت (اسم) 

هخم: حمله کرد حمله برد» يورش برد (فبل 
ماضی ) 

هُجُوم: حمله, يورش» تاخت (اسم) 

هَدَامَة: يرا تكن تخریب کننده (اسم) 

هدايا: هدیه‌هاء پیشکش ها (اسم ) مفرد: هَدِيّة. 

هدایة: راهنمایی, ارشاد (اسم) 


هدر بی فایده» بیهوده مردم يست و بی خبر 


(اسم) 
هدف: نشان, نشانه, آماحگاه» منظور (اسم ) 
۱ جمع: اطداف. 


٠. ۳‏ 2 . 
هدم: ویرانی» نابودی خون‌رای‌گان وباطل 


(اسم) 


عربى ‏ فارسى 


هُدهُد: شانه سبز (اسم) 
هَدَوا: راهنمایی كردند (فعل ماضى ) 
مُدى: راه‌راست, هدايت (اسم ) 
هَدَى: هدايت كرد راهنمایی كرد (فعل ماضى ) 
هَدَيْنَ: هدايت كردند (فمل ماضى ) 
هَدَيْنَا: هدايت كرديم (فعلماضى ) 
قَدیة: پیشکش, ارمغان (اسم) جمع: هدايا. 
هذا: اين (اسم) 
هذان: اين دو (اسم) 
هذا هُو: ایناهاش, اين است. 
هذٍی (-هو): اين (اسم) 
هذین: اين دو (اسم) 
هر بَ: گریخت» فرار کرد تند راه رفت (فعل 
ماضی ) 
بَتَ: گریخت» فرار کرد (فعل ماضى ) 
وب گرین فرار (اسم) 
قزر تكان داد, جنباند, برانگیخت (فعل ماضى ) 
هزار: بابل هزاردستان (اسم) 
هزاهز: تکانهای سخت. نگرانیهاء برانگیختن 
فتنه و جنگ ميان مردم (اسم) 


هرد 


ف 

هرم: شکست داد نار و مار کرد» بيروز سد 
(فعل ماضی ) 

هَرْة: لرزه» تكان, رعشه» لرزش (اسم) 

قزیمه: شکست لشکی فرار (ا سم ) جمع : هزانم. 

هشع: خرد کرد» ریزریز کرد (فعل‌ماضی ) 

هضاب: پشته ها تپه‌ها (اسم) مفرد: هَضْبَة: 

وی عمل گوارش (اسم) 

هكدًا: این چنين (حرف‌تنبیه + حرف جر + 
اسم) 

هَلْ: آیا؟ (حرف استفهام) 


هد شد / ۱۷ 


هن تنمغ مح لى: آيا به‌من اجازه می‌دهی؟ 

هل نقصد صد أنْ: آیا منظورت اين است که؟ 

هَل لَكُ: آيا می‌توانی ؟ 

هلال: ماه نو (اسم) 

هلاك : تباهی, نابودی» مرگ» ویرانی (اسم) 

هلك: : مرد نابود شد تباه شد» کشت (فعل 
ماضی ) 

هُم: آنها, ایشان, شان (اسم) 

هبا: شان. ایشان (اسم) 

همام: شجاع دلیر» سخی, رادمرد» بخشنده 
(اسم) 

همج: : مگس کوچک (اسم) 

هفس: پچ, پچ آواز پنهان ۰ (اسم) 

هُمُوم: اندوه‌ها, غم هاء نگرانیها (اسم) مفرد: 
هم 

هَم: : تصميم گرفت» برآن شد, شروع کرد» دست 
بكار شد (فعل ماضى ) 

هَمب...: اراده کرد خواست (فعل ماضى ) 

هنا: 5 (اسم) 

هَنایه: خوشى ای لذت او سرور او (اسم) 

شاك : انجاء وحود دارد 

هك : آنجا (اسم) 

هند: هندوستان (اسم) 

هندسة: معماری» علم هندسه (اسم) 

هَنْدَسِيَّة: هندسی» مر بوط به هندسه (اسم) 

هُنَ: ایشان» شان (اسم) 

هَنّوُوا: تبريك گفتند (فعل ماضى ) 

هو اوه وى (اسم) 

قواء: هوس, خواهش نفس (اسم) جمع: آهواء. 

قوائه: هوسهای ای خواهشهای او (اسم + اسم) 

هوان: سهلء آسان» سبک» خقّت» خواری 


۸ / هواتيف فرهنگ دانش آموز 


(سم) قيبة: ترس بیم» هراس» سنگینی» وقار (اسم) 
قواتف: تلفن‌ها (اسم ) مفرد: هاتف. هیجان: آشفتگی. پریشانی (اسم) 
هَول: ترس» بیم (اسم) هيد روجين: ثیدروژن (اسم) 
هؤلاء: اينان (برای انسان) اينها (اسم) هيا بشتاب» بشتابید (اسم‌فعل بهمعنى اس) 
هَوْنْ: سهل, آسان» سبک, خمّت (اسم) هیّن: سهل, آسان, سبك (اسم) 
هوی: افتاد» سقوط کرد (فسل ماضی ) هیهات: دور است. جه دوراست (اسمفعل 


هی: او (اسم) به‌معنی ماضی ) 


و: و (حرف عطف) 

و: قسم به» سوگند به (حرف جر) 

واجب: تکلیف, مشق, ضروری» نا گزیر (اسم) 
واجبات: تكاليفء فرائض (اسم) 


واجْة: رو برو شد, مواجه شد (فعل ماضى ) 


واجهّت: رو برو شد, مواجه شد (فعل ماضى ) 

واجدء واحلة: یک, تک. شخصء یگانه, 
يكتاء کسی (اسم) 

واد: دوست داشت (فعل ماضی ) 

وادی: دره» روش طريقه (اسم) جمع: أَؤْديّة. 

وارث: ارث‌ب حانشین (اسم ) جمع : وراث. 

وارنین: جانشینان» وارئان. ارث بران (اسم) 
مفرد: وارت. 

وازن: موازنه کرد با او روبرو و برابر شد با او 
هموزن شد (فمل ماضى ) 

وازرّة: بارکش, حمل کننده (اسم) 

واسع» واسعة: گسترده, پهناور (اسم ) 

واضح: اشکار (اسم) 

وآعفٌ: ببخش, عف و کن (فمل امر) 

واعظ: نصیحت کننده. پنددهنده (اسم) جمع: 
وا 


وافد: از راه رسیده. تازه وارد (اسم) 
وافق: موافقت کرد ميان دو جیز پیوند داد (فعل 


ماضی ) 

وافی: برآورنده, انجام‌دهنده, تکمیل کننده, وفا 
کننده (اسم) 

وافقت: درخور بود» مناسب بود» موافق بود. 
موافق کرد پسندید (فعل ماضى ) 

واقف: ایستاده» کسی که جیزی را در راه خدا 
وقف کند, وقف کننده (اسم) 

واقعة در حال سقوط؛ رویداد کنونی: واقبی» 
امر مسلم (اسم) 

وافِعيّة: واقعيت, حقيقت (اسم) 

والأ: وگرنه (حرف عطف + حرف شرط + حرف نفى ) 

ولا فَعَلَ: وگرنه انجام می‌داد. 

والد: پدر (اسم) 

والدان: پدر و مادر (اسم) 

والة: مادر (اسم) 

والاین: يدر و مادر (اسم) 

والضحى : قسم به جاشتگاه (حرف جر + اسم ) 

والی: حاکم» فرمانروا (اسم ) جمع: ولاة. 

والی : طرفداری کرد, دوستی کرد (فعل ماضی) 


۰ / وان 


وإِنْ: اگرچه, كرجه (حرف عطف + حرف شرط) 

وَيْبّ: جست» پرید, حمله كرد (فعل ماضى ) 

وبّة: یک جهش (اسم) 

و : اعتماد كرد اطمينان كرد (فعل ماضى ) 

ونقُوا: اعتمّاد كردند (فعل ماضى ) 

ووق: اطمینان, اعتماد» خاطر جمعى (اسم) 

وجَبٌ: واجب شد. لازم شد» افتاد (فعل ماضى ) 

وجبّت: واجب شد, لازم شد» حتمى شد ثابت 
شد (فعل ماضى ) 

وجَدَ: یافت. بيدا كرد (فعل ماضى ) 

وُجدَ: يافته شد» يافته شود (فمل ماضى مجهول ) 

وَجَدَثْ: یافت بيدا كرد (فمل ماضى ) 

وُجِدَتُ: يافته شدء يافته شود (فعل ماضى مجهول) 

وجْدت: يافتى (فمل ماضى ) 

وجد ثُما: يافتيد (نمل ماضى ) 

وَجَدنا: يافتيم (فمل ماضی) 

وَجَرٌ: كوتاه کرد» خلاصه كرد (فعل ماضی) 

وجل: ترسيدء بیم داشت, هول کرد (فعل ماضى ) 

وجْه: چهره روى» صورت» روبروء نوع (اسم) 


تجمع: وخوه. 
وجهّة: نظر» حهت (اسم) 


وجود: عمل يافتن» ماهیّت, هستی (اسم) 

وخوه: انواع» جهره‌ها صورتها (اسم) جمع: 
وجه . 

وجّین: دو رو دونوع (اسم) 

وجیه: صاحب جاه و قدن زيباء مهتر قوم» 
آبرومند (اسم ) 

وخ: تنها شد (فعل ماضى ) 

وحدة: تنهایی » كوشه نشینی » یگانگی » يكتايى » 
بيوستكى , اتحاد (اسم) 

وخحدة: به تنهایی » تنهاء یکه» بی كس (اسم) 


فرهنگ دانش آموز 


وخش: جانور دونده, حیوان بیابانی (اسم) 

ا € 0 

وحسه: ترس »2 دلتدگی. تنهابى و اندوه ناشى از 
آن (اسم) 

2 

وخل: گل و لای (اسم) 

وحَمَت: سخت آرزو کرد (فعل ماضی ) 

وخوش: حيوانات بیابانی» جانوران دونده (سم) 
مفرد: وخش. 

وحيد؛ تنهاء يكتاء مردى که برادرى نداشته باشد 


(اسم ) 
وخيم: : نا گوار بد خطرناك (اسم) 
وذ دوست داشت ت» ارزو كرد (فعل ماضی) 


و3: دوستى » مهربانی (اسم) 

وداع: خداحافظی » بدرود, اجازة مرخصى (اسم) 
وڌاعا: بدرود, خداحافظ (اسم) 

ودع: سپرد» به امانت ت گذارد. وا گذار کرد ترك 
کرد (فعل ماضی) 

ودُود: دوستدان مهربان, بامحبّت (اسم) 

ودیعة: امانت» سپرده (اسم) 

وراء: يشت سس عقب سس آن طرف تر» دورتر از 
اسم( 

ورث: ارث برد (فعل ماضى ) 
ور جانشینان» ارث‌بران (اسم) مفرد: وارث. 
ورة: وارد شد (فعل ماضی ) 
ورات: وارد شدی (فعل ماضی ) 
ولا: گل (اسم) جمع: رود 
وخ : پارسایی » پرهیزکاری (اسم) 
ورق: برگ(اسم) جمع: أورّاق. 

ورقة آ قَهُ لَقدیّة: اسکناس. (اسم 

وُرود: كلها (اسم) مفرد: ورد 

2 رگ (سم) 
وزارة: وزارت (اسم) 


عربی - فارسی 


وزارة الا حلّ: وزارت کشور. 

وزز: باز گناہ با بار گناه (اسم) 

وزرا وزيران (اسم) مفرد: وزير. 

و تقسیم کرد توزیع کرد (فعل ماضی ) 

وزن: سنج ن» کشیدن (اسم) 

وَزّنَ: با ترازو كشيد, اندازه كرفت (فل ماضی) 

وسایّل: وسیله‌ها, ابزارهاء افزارها (اسم) مفرد: 
وسیله. 

یق: گجایش داشت, جا داشت» فرا كرفت 
والنسته يهن بود زفيل بای ) 

ولع : توانایی» قدرت. استعداد (اسم ) 

وَسِعَثٌ: : گنجایش داشت فرا گرفت» توانست» 
پهن كرد (فعل ماضى ) 

وشوس : وسوسه کرد (اسم) 

وشواس: وسوسه كردن (اسم) 

وسُوسّة: وسوسه كردن (اسم) 


زاره التاخليّة/ ۱۵۱ 


وسيلة: ابزان افزان آلت (اسم) جمع: وضایل. 
وصایا: سفارش‌ها (اسم ) مفرد: وصیّت. 


وصب: : ناحوشی و ناراحت حتی دائم» رنج و سستی 
تن (اسم) 

وضَفَ: وصف کرد» زينت داد» زيبا کرد (فعل 
ماضى ) 

وصف: وصف شد زيبا شد. زينت داده شد 
(فعل ماضى محهول) 


وضف: توصیف, تعریف» صفت» امتیازن شرح 
(اسم) 
وضل: ييوند داد» رسيد (فعل ماضى ) 
وَصَلْتِ: رسیدی (فمل ماضی ) 
وصَْتُمَا: رسيدند, رسیدید (فمل ماضى ) 
وُصُول: رسيدن؛ پیوند دادن (اسم) 
وضْمّة: لكه ننگ (اسم) 
۳۳ سفارشء وصيت (اسم) جمع : وضّايا. 


ى: م» من (اسم) 

يا: ای (حرف ندا) 

يا آخی: ای برادرم! (اسم) 

يا أمّاه: مادرجات!. 

یابان: ژاپن (اسم) 

يابانيّة: زاپنی (اسم) 

بابانيون: ژاپنی ها (سم) 

بان خشكا ج 

ياتى : فرزندم» ای يسرك من ! 

يَاتَلِفٌ: می آمیزد (فعل مضارع) 

با تم فرمان مى برد (فعل مضارع) 

ات (ا۵...): بياورند (فعل مضارع منصوب) 
یا نی: می‌اید. وارد می‌شود. می‌رسد (فعل مضارع) 
يَاأخذ: می‌گیرد (فعل مضارع ) 

خذون: می‌گیرد (فعل مضارع ) 

َيْسَ: مأيوس شد (فمل ماضى ) 

ياسيّدي: ای سرور من ! 

پا صاح: ای دوست من (مخفف يا صاحبى) 
eT‏ 

2 می‌خورد (فعل مضارع ) 


ا کون : می‌خورند (فعل مضارع ) 


۸ 
و نے 


تالت: ای كاش. 

تام امر می‌کند (فعل مضارع) 

یمرک : به شما امر می‌کند (فعل مضارع + اسم) 

يَامُرُونَ: امر می‌کنند (فعل مضارع ) 

ی ناامید» بیجاره, دلشكسته (اسم ) 

با فروخته مى شود (فعل مضارع مجهول ) 

يبالون: باک دارند (فعل مضارع ) 

تاع : می‌خرد, خریداری می‌کند (فعل مضارع) 

ی : شروع مى شود (فعل مضارع ) 

يَنْحَثُ: جستجو مىكند (فعل مضارع ) 

بدَلُ: عرض مى شود (فعل مضارع مجهول) 

بَبْدُو:ٍ ظاهر می‌شود. نمودار می‌شود (فعل مضارع) 

در می‌کارد. بذرافشانی مىكند (فعل مضارع ) 

یبد روتها: می‌کارند آن را (فمل مضارع ) 

بَبْْلُ: بذل مىكند, ببخشد (فعل مضارع) 

يبسَ: خشک شد (فعل ماضی ) 

ببصر می‌بیند (فعل مضارع) 

بْضصر: می‌بیند (فعل مضارع) 

تبصرهم: بینش می‌دهد آنها را (فعل مضارع) 

يَبْظرٌ: سرمست می‌شود» مغرور و ناسپاس می‌گردد 
(فعل مضارع ) 


ببعد: دور می‌شود (فعل مضارع ) 
یبد : : دور می‌نمایاند (فعل مضارع) 
بعّد: دور می‌کند» دور می‌سازد (فعل مضارع) 
ییکی: .م ىكريدء گریه می‌کند (فعل مضارع) 
ْلعُ: : فرو می‌برد (فعل مضارع ) 
یلم می‌رساند, برساند (فعل مضارع) 
لْغون: می‌رسانند» ابلاغ می‌کنند (فمل مضارع) 
ی : می فروشد (فعل مضارع) 
بیْنْ: اشكار می‌کند (فعل مضارع) 

جات ادب فرا می‌گیرد (فعل مضارع ) 
ِْاجْ: فرصت می‌دهد (فعل مضارع) 
تا لْف: تشکیل می‌شود (فعل مضارع) 
کالم: درد می‌کشد رنج مىكشد, درد می‌یابد 

(فعل مضارع ) 
تامی: بی سر پرستان (اسم ) مفرد: بیم. 
نع دنبال می‌کند (فعل مضارع ) 
يَتبَعُهَا: به دنبال آن می‌آید (فعل مضارع + اسم ) 
يتَبيّن: روشن می شود (فعل مضارع) 
بع ييروى مىكند (فعل مضارع ) 
َتَبعُونَ: پیروی می‌کنند (فعل مضارع ) 
یت : تأمل می‌کند» دقت مىكند (فعل مضاع) 
یتحاهل: كينه به دل راه می‌دهد (فعل مضارع) 
يَتَحَدَّتُ: سخن می‌گوید (فعل مضارع) 
يَتَحَملَ: تحمل می‌کند (فعل مضارع) 
يَتَحَمّلاك: آندو حمل مىكنند (فعل مضارع) 
بَنَحْد: انتخاب می‌کند (فعل مضارع) 
عد را می‌آرند وهل ا 
ال به خوارى و ذلّت يناه می‌برد (فعل مضارع) 

یترجم: : ترحمه می‌کند» با زگو می‌کند (فمل مضارع ) 
تر : رها مىكند» ترك می‌کند (فعل مضارع) 
یتساء لونَ: می پرسند (فعل مضارع) 


يَبْعْدُ / ۱۵۳ 


تَتَسِم: نشانه می‌خورد» علامت مىخورد (فعل 
مضارع ) 
مت می أو يزد» جنگ وريد وسيله قرار 


می‌دهد (فعل مضارع) 
تَتَصفٌ: متصف باشد, صفتی را بگیرد (فعل 
مضارع ) 


يَنْصِلٌ: می بيوندد» متصل می‌شود (فعل مضارع) 
َو تصور مىكند (فعل مضارع ) 
ستعب: حسته می‌کند (فعل مضارع ) 
عم : می‌آموزد» فرا می‌گیرد (فعل مضارع) 
یتغدی: تغذیه می‌شود (فعل مضارع ) 
یی : آواز می‌خواند (فعل مضارع) 
يعر تغبیر می‌کند (فمل مضارع) 
تفا خر: مباهات می‌کند (فمل مضارع ) 
نتفخر: بیرود می‌ریزد» سرازیر می‌شود (فعل 
مضارع ) 
َنَعَل انجام می‌دهد (فعل مضارع ) 
ات تماشا مىكند (فعل مضارع ) 
ننقیه: ازآن پروا كندء از آن بپرهیرد (فعل مضارع ) 
تحبر تکبر می‌کند (فمل مضارع ) 
يَتَكَفّلانِ: آن دو عهده‌دار می‌شوند (فعل مضارع) 
پتلاشی: متلاشی می‌شود (فعل مضارع ) 
یتلامون: یکدیگر را ملامت می‌کنند (اسم) 
تلو مىخواند (فعل يك 
e‏ : بهره می‌گیرند (فمل مضارع) 
ملق چاپلوسی می‌کند (فعل مضارع ) 
تواضعٌ: فروتنى می‌کند (فعل مضارع) 
َنُوبُ: توبه مىكندء باز می‌گردد (فعل مضارع) 
َتَوكَلُ: توكل مىكند, اعتماد مىكند (فمل مضارع) 
بتوکلون: توكل می‌کنند» اعتماد می‌کنند (فعل 
مضارع) 


64 / ينيم 


ينيم : بی پدن فاقد هر چیز (اسم) 

يبب : می‌جهد (فعل مضارع) 

تبَتُ: استوار مىسازد (فعل مضارع) 

یل : سنگینی می‌کند (فعل مضارع) 

تير بپا مي‌کند» برمی‌انگیزد (فعل مضارع ) 

بَجِبُ: واجب است (فعل مضارع) 

يَجْتَمِعٌ: جمع می‌شود (فعل مضارع) 

يَجْتَهد: کوشش می‌کند (فعل مضارع ) 

يَجْحَدُ: انکار می‌کند (فعل مضارع ) 

يُجِد: مى يابد (فعل مضارع) 

بَجدونَ: می يابند (فعل مضارع ) 

يَجْرَوٌ: جرأت می‌کند (فعل مضارع ) 

بَجْرى: جريان دارد (فعل مضارع) 

يَجْرَحٌ: بی تابى می‌کند (فمل مضارع) 

يَجْعَلُ: قرار مىدهد (فعل مضارع) 

يَجِفٌ : : حشک می‌شود (فعل مضارع) 

يَجْمَعُونَ: جمع می‌کنند (فعل مضارع) 

بجید: خوب انجام مىدهد (فعل مضارع ) 

ُحَاربُ: جنگ می‌کند (فعل مضارع ) 

يُحَاسَبُ: محاسبه می‌شود (فعل مضارع) 

يُحاسِبُ: محاسبه مىكند (فعل مضارع) 

يُحبٌ: دوست مىدارد (فعل مضارع ) 

ټخبس:.زندانی می‌کند» حبس می‌کند (فعل 
مضارع ) 

ټختاج: احتياج دارد (فعل مضارع) 

يَحتَفِل: جشن م ىكيرد (فعل مضارع) 

كر 0 ن: جج م نز ا 

حف تُ: كفتكو مىكند (نم مضارع) 

بخدشًا: با ما گفتگو مىكند (فعل مضارع + اسم) 

يَحُذُنَى: مرا حڌ می‌زند ( فعل مضارع + اسم) 

تخد حذر می‌کند, احتياط می‌کند (فعل مضارع) 


فرهنگ دانش آموز 


بخذرون: برحذر می‌باشند» دوری می‌کنند (فعل 
مضارع) 
َحْوتُ: : شخم می‌زند (فعل مضارع ) 
بخرض: ترغيب می‌کند, تشويق مىكند (فعل 
مضارع ) 
بخری: حرکت می‌دهد (فعل مضارع) 
يَحْرْسُ: نگه می‌دارد, محافظت می‌کند. نگهبانی 
می‌کند (فعل مضارع) 
یحرط : حریص می‌شود» حرص می ورزد (فعل 
مضارع ) 
يَحْرّنُ: اندوهگین می‌شود (فعل مضارع) 
بخزد: اندوهگین می‌کند (فعل مضارع) 
و اندوهگین می‌شوند (فعل مضارع ) 
بجس: : احساس مىكند (فعل مضارع) 
بخین: : نیکی می‌کند (فمل مضارع ) 
يَخْصِدٌ: درو می‌کند (فعل مضارع) 
خضل على 
دست مى يابد (فعل مضارع ) 
يَحْصُلُونَ تَليّها: آنرا بدست می‌آورند. 
یَحفظ: حاضر مىكند (فعل مضارع) 
يَخفظ : نگاه می‌دارد, حفظ می‌کند (فعل مضارع) 
َحْفظنَ: نگاه مىدارند (فعل مضارع) 
تخفظود: حفظ می‌کنند (فعل مضارع) 
بحر تحقیر می‌کند (فعل مضارع ) 
يَحْلِق؛ مىتراشد, اصلاح مىكند (فعل مضارع ) 
بحل : می‌گشاید (فمل مضارع ) 
بحل: حلال مىكند (فعل مضارع) 
يَحْلْمُ ب: خواب... می‌بیند (فعل مضارع) 
يَحْمِلٌ: برمی‌دارد, برمی‌گیرد (فعل مضارع ) 
يَحْيِلنَ: برمی‌دارند» برمی‌گیرند (فعل مضارع) 
یخیی: زنده فی‌گرداند» زنده مىكند (فعل مضارع) 


خرن 


۰ را بدست می‌اورد» بر... 


عربى ‏ فارسى 


يتَخافٌ: می‌ترسد (فمل مضارع ) 

تخافونَ: می‌ترسند (فعل مضارع ) 

خر خبر مىدهد (فعل مضارع ) 

بَحَتار برمىك زيند (فعل مضارع) 

حرق نفوذ می‌کند» رخنه می‌کند (فعل مضارع ) 

بَحْجَلُ: شرم مىكند (فعل مضایع) 

رخ : بیرون م ىآيد (فعل مضایع) 

بخرخ: : بیرو می آورد (فعل مضارع ) 
بخرجکم: خارج می‌کند شما را (فعل مضارع ) 

بخثم: : فروتنی می‌کند (فعل مضارع) 

خشی: می‌ترسد, بيم دارد (فعل مضارع) 

يَحْظبُ: سخترانی می‌کند (فمل مضارع) 

یبن : سخنرانی می‌کنند (فمل مضارع) 

بخطیْ: خطا می‌کند (فعل مضارع) 

يُخَلَكٌُ: جاویدان نگه می‌دارد (فعل مضارع) 

َخلو: خلوت می‌کند (فعل مضارع) 

تخوض: غوطهور می‌شود. خود را به خطر 
می اندازد (فعل مضارع) 

يَحُون: خیانت می‌کند (فعل مضارع) 

يد: دست (اسم) جمع: ايدى. 

یداف: دفاع مىكند (فعل مضارع) 

يَدانِ: دودست (اسم) 

بدانی :.نزديك مى شود (فعل مضارع ) 

يَدْخُلُ: داخل مى شود (فعل مضارع) 

يَدْخُلُونَ: داخل می‌شوند (فعل مضارع) 

بدرس: ياد می‌گیرد. درس می‌خواند» می‌آموزد 
(اسم) 

يدرك : درمى یابد» می‌رسد (فعل مضارع ) 

پذرکنی: درمى يابد مرا (فمل مضارع ) 

غود فرا می‌خواند (فمل مضارع) 

ذفع: برطرف می‌کند (فمل مضارع) 


تخاك / ۱۵۵ 


يَكْل: دلالت می‌کند. دلالت دارد, راهنمائی 
می‌کند (فعل مضارع) 

بذنی: نزدیک كندء نزدیک می‌کند (فعل مضارع) 

بذنین: نزدیک می‌کنند (فعل مضارع) 

َو می چرخد. دور می‌زند تكرار مى شود 
(فعل مضارع) 

ی گر: یادآور می‌شود. ياد می‌کند (فعل مضارع) 

ټڈوق؛ می چشد (فعل مضارع) 

يَذْهَبُ: می‌رود (فعل مضارع) 

يَذْهَبُونَ: مى روند (فعل مضارع) 

برنَبُ: مرتب مىكند (فعل مضارع) 

يَرْْعُ: گردش می‌کند (فعل مضارع ) 

نرجع: برمی‌گردد (فعل مضارع ) 

ترجج: ُ: برمی‌گردد (فعل مضارع) 

بَرْجَعُونَ: برمی‌گردند (فعل مضایع) 

رجف : می‌لرزد (فعل مضارع) 

برجو: اميد دارد (فعل مضارع ) 

رخم: رحم می‌کند (فعل مضارع ) 

رخمٌم: به شما رحم می‌کند (فعل مضارع + اسم) 

يَرْخْصٌُ: ارزان مى شود (فعل مضارع) 

برق روزى می‌دهد (فعل مضارع ) 

يرزقون: روزى داده می‌شوند (فعل مضارع مجهول ) 

یرشب : مردود می‌شود (فعل مضارع) 

یل : می فرستد (فعل مضایع) 

يرشد: ارشاد می‌کند: راهنمايى می‌کند 
(فعل مضارع) 

رضی: راضی می‌شود (فمل مضارع) 

یرزضی: راضی می‌کند, خشنود می‌سازد (فعل 
مضارع ) 


یزضیه: او را راضی می‌کند (فمل مضارع ) 
یزعی: می چراند (فعل مضارع) 


£ 


۵۹ / يرورف 


برفرک: در اهتراز بود» در اهتراز می‌باشد (فعل 
مضارع ) 

ی بالا می‌رود (فعل مضارع) 

يرکب : سوار می‌شود (فعل مضارع) 

يَرْهى؛ می اندازد» پرتاب می‌کند (فعل مضارع ) 

یروخ: می‌رود» شتاب می‌کند» رهسيار مى شود 
(فعل مضارع) 

يَرُومُ: مىخواهد, طلب می‌کند (فعل مضارع ) 

يِرَه: آن‌را مى بيند (فعل مضارع + اسم ) 

ټری: مى بيند (فعل مضارع ) 

بري: بنماياند (نمل مضایع) 

بریځنی : مرا راحت می‌سازد (فمل مضارع ) 

یرید: می‌خواهد, قصد می‌کند (فعل مضارع) 

يَرْرَ: می‌کارد. کشت می‌کند (فعل مضارع) 

بزعج: ناراحت می‌کند (فعل مضارع) 

برکی: پاکیزه می‌گرداند (فعل مضارع ) 

زولا: برطرف می‌شود (فمل مضارع) 

زور تزویر می‌کند, تقلّب می‌کند (فعل مضارع) 

زید: زياد می‌شود (فعل مضارع) 

یزیل: زایل می‌سازد (فمل مضارع ) 

يَسار: چپ طرف چپ (اسم) 

پساع: کمک می‌کند (فعل مضارع) 

يَسالُ: می پرسد» می‌خواهد (فعل مضارع) 

ال عنها: آن را بجويد. 

بسا لوها: از او سؤال می‌کنند (فعل مضارع + اسم) 

ی که بسح شایستگی دارد (فعل مضارع) 

ټشتخیی: زنده نگه مىدارد (فعل مضارع ) 

شتخرځ: خارج مىكند (فعل مضایع) 

تشتخف: : خوار مىكند (فعل مضارع) 

يَسَْضِيُ: روشنایی می كيرد روشنی می‌گیرد 
(فعل مضارع ) 


فرهنگ دانش آموز 


بستطیع: می‌تواند» توانایی دارد (فعل مضارع) 

بشتفاگ: : استفاده می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

يسْتَفِيكُ: سود می‌برد, استفاده می‌کند (فمل مضارع) 

يَسْتَوْضحُونَ: توضیح می‌خواهند (فعل مضارع) 

َستهُروون: مسخره می‌کنند (فمل مضارع) 

َستقظان: آن دو بیدار می‌شوند (فعل مضارع) 

يُسَجُلُونَ: ثبت می‌کنند (فعل مضارع) 

بَسخر: مسخره می‌کند, استهزاء مىكند (فعل 
مضارع) 

نرق" می‌دزدد (فعل مضارع ) 

يَسْقْط: : می افتد» سقوط می‌کند (فعل مضارع) 

يَسْقَى: آب مىدهد, آبیاری مىكند (فمل مضارع) 

يَسكُنٌ: زندگی می‌کند (فعل مضارع ) 

يُسَل: سلام مىكند (نمل مضارع) 

يَسْمَعٌ: می پذیرد» كوش می‌دهد (فعل مضارع ) 

يَسْمَعُنا: صداى ما را بشنود (فعل مضارع ) 

يَسْمَعُون: می‌شنوند (فعل مضارع) 

سَهَى: : می‌نامد (فعل مضارع) 

يَسَمُونَ: می‌نامند (فعل مضارع ) 

يُسَهْلُ: آسان می‌کند (فعل مضارع ) 

يَسُودُ: سرورى مى يابد (فعل مضارع) 

ټسیر: راه مى رود (فعل مضارع) 

يَشَاءُ: مىخواهد, بخواهد (فمل مضارع ) 

یشافق؛ زحمت می‌دهد (فعل مضارع) 

یشاهد: مشاهده می‌کند (فمل مضارع ) 

یشتری: می‌خرد (فعل مضارع) 

یشجغ: : تشویق می‌کند (فعل مضارع ) 

یَشَْب: می‌نوشد (فعل مضارع ) 

يَشُْرٌٌ می فهمد» بى مى برد (فعل مضارع ) 

عرد ۰ احساس . . .هم ىكند (فعل مضارع ) 


يَشْكْرٌ: سياس می‌گوید (فعل مضارع) 


عربى ‏ فارسى 


يَشُوبُ: مغشوش می‌کند, مخشوش می‌سازد. الوده 
مىكند (فعل مضارع ) 

پشیر: اشاره مىكند (فعل مضارع) 

يُصاحِبُ: همراهی می‌کند (فمل مضایع) 

بصادفة: با او برخورد می‌کند (فمل مضارع) 

يَصذٌ: باز می‌دارد (فمل مضارع ) 

یدق تصدیق می‌شود (فمل مضارع) 

ضرع : از پا درمی‌آورد (فعل مضارع) 

یَضَطادٌ: شکار مىكند, صید می‌کند (فعل مضارع) 

يَضْعَدُ: : بالا می‌رود (فمل مضارع ) 

یضفی: : گوش فرا مىدهد (فعل مضارع) 

بحَیفود: دست می‌زنند (فعل مضارع) 

بصم: کر می‌کند (فمل مضایع) 

يَضْنَعٌ: : انجام می‌دهد, می‌سازد (فعل مضارع) 

يَضَْعُون: می‌سازند, انجام مىدهند (فعل مضارع) 

صو ر تصوير مىكند (فمل مضارع ) 

يَضُومُ: : روره شک (فعل مضارع ) 

يصيبٌ: به هدف اصابت مىكند (فعل مضارع) 

تصیځ: فرياد مىكشد (فعل مضارع) 

تَصير: بگردد. می‌گردد (فعل مضارع ) 

بضاعف: جند برابر مىكند (فعل مضارع) 

يَضْحَكُ : می‌خندد (فمل مضارع) 

يَضْرِبُ: مى زند (فعل مضارع ) 

تشر زیان می‌زند, ضرر می‌رساند (فمل مضایع) 

يَضْمَنُ: ضمانت می‌کند (فعل مضارع) 

يطَاردٌ: دنبال می‌کند, کمین می‌کند (فمل مضارع) 

يَظلْبُ: طلب می‌کند» می‌خواهد (فمل مضارع) 

بَطَلْعٌ: اطلاع پیدا می‌کند (فمل مضارع) 

يظَهَرٌ: پاک می‌گرداند (فمل مضارع) 

يَطير: پرواز می‌کند (فعل مضایع) 

يَظلِم : ستم می‌کند, ظلم می‌کند (فعل مضایع) 


یوب / ۱۵۷ 


يهر ظاهر می‌شود (فعل مضارع) 

يعاتيُهُ: از دست او كله می‌کند (فعل مضارع + اسم) 

عبد : می پرستد, عبادت می‌کند (فمل مضارع) 

َعْتَبرَْ می پندارد ( فمل مضارع) 

تبون : بشمار می‌آورند (فعل مضارع ) 

تخب : به‌شگفت می‌آید, تعجب می‌کند (فمل 
مضارع ) 

غجل: شتاب مىكند (فل مضايع) 

َعْجِن: : خمير مىكند (فعل مضارع) 

تعد: وعده می‌دهد وعده می‌کند (فعل مضارع ) 

ی شمرده مى شود (فعل مضارع مجهول) 

َعُذ: بشمار می‌آورد (فمل مضارع ) 

بعدل: : عدالت می‌کند (فمل مضارع) 

فرضون: عرضه می‌دارند (فمل مضارع) 

ُعْرَفُ: شناخته مى شود (فعل مضارع مجهول) 

يرف : می‌شناسد, می‌داند (فعل مضارع) 

َغْرفون: مى شنا سند می‌دانند (فمل مضارع ) 

بَعْضِى: سر پیچی می‌کند» عصيان كند (فعل 


مضارع ) 
بغطی: عطا می‌کند» می‌بخشد» می‌دهد (فعل 
مضارع ) 


تعظ: : يند می‌دهد» موعظه می‌کند (فعل مضارع ) 
بعَظِِم: تعظیم می‌کند (فمل مضارع) 
8 می‌بخشد» عفومىكند (فمل مضارع ) 

: پیمان می‌بندد (فعل مضارع) 
۳ منعکس می‌کند (فعل مضارع ) 
يَعْلَعُ: می‌داند» آ گاه است (فعل مضارع) 
:تیم می‌دهد (ضل مضایع) 
بغلن: اعلان مىكند (فعل مضارع) 
تغلو: برتر می‌شود» برتری مى يابد (فعل مضارع) 
يَعْمَل: کار مىكند (فمل مضارع ) 


۸ یل الخؤض 


عم الخوّض: حصیر سفيد را با لیف خرما 
می‌بافد. 

َعم : عمومیت بيدا می‌کند (فعل مضارع ) 

غم : نابينا می‌شود» نمی‌بیند (فعل مضارع) 

نك : بهتومربوط است (فمل مضارع) 

تیه : به او مر بوط است (فعل مضارع) 

بَعُودُ: برمی‌گردد (فمل مضارع) 

و :برمی‌گردند (فعل مضایع) 

یعی: باز می‌گرداند (فعل مضارع ) 

تعیش: زند گی می‌کند (فعل مضارع ) 

ټغیل: می‌شوید (فعل مضارع ) 

بَغنى: پولدار می‌شود» بی نیاز می‌شود (فمل 
مضارع ) 

َعْنِيهِ: او را بى'نياز می‌کند (فمل مضارع ) 

بفنی: بی نیاز می‌کند (فمل مضارع ) 

بفارق؛ حدا می‌شود (فعل مضایع) 

َفتح: باز می‌کند» می‌گشاید (فعل مضارع) 

فترس: مىدردء ياره مىكند (فعل مضارع ) 

تل : جستجو مىكند (فعل مضایع) 

بَِدُ: وارد مى شود (فعل مضارع) 

فر فرار مىكند (فعل مضارع) 

بفضل: برترى می‌دهد (فعل مضارع) 

َفْعَلٌ: انجام می‌دهد (فعل مضارع) 

َفْعَلونَ: انجام مىدهند (فعل مضارع) 

يَفْعلْنَ: انجام می‌دهند (فعل مضارع ) 

بفکرفی: دربارة... مى انديشد (فعل مضارع + 
حرف) 

يُفَككٌ: تفكيك می‌کند. از هم باز می‌کند (فل 

مضا ا 
يفخ رستگار می‌شود (فعل مضارع) 
يْفْوَتُ: ازدست می‌دهد» فوت می‌شود (فعل 
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مضارع ) 

بقال: گفته مى شود (فعل مضارع مجهول) 

بل : می پذیرد» قبول مىكند (فمل مضارع ) 

تفتل: می‌کشد (فعل مضارع ) 

یقتل: كشته مى شود (فعل مضارع مجهول) 

قرا می‌خواند (فمل مضارع ) 

ُقَربُ: نزديك مىكند (فعل مضارع ) 

يُقَربُ: نزديك گردانده مىشود (فعل مضارع 
مجهول ) 

ِقْصَدُ: قصد كرده می‌شود (فمل مضارع مجهول) 

تَقْضِى: : قضاوت مىكند (فعل مضارع ) 

تَفظعٌ: می‌برد» قطع می‌کند (فعل مضارع ) 

تَفطين: كدو حلوانى » كدو قرمز (اسم) 

يَفْظة: بيدارى (ا 

َقَع: قرار دارد. واقع است (فعل مضارع) 

يَقِفٌ: می ايستد (فعل مضارع ) 

يتَقُودُ: رهبری مىكند, فرماندهى می‌کند (فمل 
مضارع ) 

فول: می‌گوید (فعل مضارع ) 

يَفُولونَ: می‌گویند ( فعل مضارع ) 

یوم بها: آذرا انجام مىدهد (فعل مضارع + حرف + 
اسم ) 

فوَم: راست مىكرد اند (فمل مضارع) 

تفوی: نيرومند مى شود (فعل مضارع ) 

بقیم: بر پا می‌دارد (فعل مضارع) 

يُقيمُونَ: بر پا مىدارند (فعل مضایع) 

کر بزرگ می شود» فزونی مى يابد (فعل مضارع) 

يَكْبو می‌لنزد. برو در می‌آورد. سكندرى مىخورد 
(فعل مضارع) 

يَكْنَبُ: مىنويسد (فعل مضارع ) 

يَكْبِانِ: مى نويسند (فعل مضارع ) 


عربى ‏ فارسى 


بَكمبُونَ: مى نو يسند (فعل مضارع ) 

يَكْتَشِفٌ: كشف مىكند (فعل مضارع) 

يُكَدَّبُ: تكذيب می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

يَكْْمْ: كرامى مىدارد (فعل مضارع) 

يَكُْمْ: كرامى مىدارد (نمل مضارع) 

بَككْرَُ: كراهت دارد. بدش می‌آید (فعل مضارع) 

کسر کسر می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 

يَكْسَلُ: تنبلى مىكند (فعل مضارع ) 

يَكْفٌ: باز مىدارد (فعل مضارع) 

بَكْفِنِى هذا: همين مقدار مرا بس است. 

بکنژون: اندوخته می‌کنند» گنجینه می‌سازند (فعل 
مضارع ) 

یکون: می‌باشد (فعل مضارع) 

بس : می پوشد ول مضایع) 

َلْحق؛ می پیوندد» ملحق مى شود (فعل مضاع) 

يَلِد: می‌زاید (فعل مضارع ) 

لد (لَمْ ...): نزاييده است (فعل جحد) 

َْرم: لازم است (فعل مضارع ) 

یب : بازى مىكند (فعل مضارع ) 

يَْعَنُ: نفرين مىكند (فعل مضایع) 

ی : لغومی‌کند (فمل مضارع ) 

بَلْقُونَ: ملاقات می‌کنند (فعل مضارع ) 

بَلِى: مى آيد (فعل مضارع ) 

يَمانى: يمنى » اهل يمن (اسم) 

َمتحن: امتحان می‌کند (فعل مضارع) 

يمُد: می‌کشد (فعل مضارع) 

یَم: می‌گذرد (فعل مضارع) 

َمُرونَ: می‌گذرند (نمل مضارع ) 

مزق پاره پاره می‌کند (فعل مضارع ) 

بمْسی: می‌گردد (فعل مضارع) 

يَمْسُونَ: راه می‌روند (فعل مضارع ) 


کون / ۱۵۹ 


بمشی: راه می‌رود (فعل مضارع) 

يُنْضى: می‌گذراند (فعل مضارع) 

ی : می‌گذرد (فعل مضا ) 

يَمُلُ: ملال ايجاد می‌کند (فعل مضارع ) 

يم دريا (اسم) 

یفنی: راست (اسم) 

بنهد: آماده می‌کند (فعل مضارع ) 

وت : مى ميرد (نمل مضارع ) 

یمین: راست. طرف راست. سوگند (اسم ) جمع : 
یمن - آیمَان. 

بئاجی: راز و نیاز می‌کند» درددل می‌کند (فعل 
مضارع ) 

ادی: ندا می‌کند (فمل مضارن) 

ام می‌خوابد (فعل مضارع ) 

شت : می‌روید (فعل مضارع ) 

بت : مىروياند (فعل مضارع) 

نی : : سزاوار استء شایسته است (فعل مضارع ) 

وم سرچشمه» جشمه (اسم ) جمع : بَتابيع . 

بنتشر: پخش می‌شود (فمل مضارع ) 

نظ انتظار می‌کشد (فعل مضارع ) 

يَنَقمُ: انتقام می‌گیرد (فعل مضارع ) 

ینتهی: پایان مى يابد (فعل مضارع ) 

تنجع: : رستگار می‌شود (فعل مضارع) 

بنجرّة: آن‌را انجام می‌دهد (فعل مضارع ) 

تنزك: يايين مىايد, می‌بارد (فمل مضارع ) 

نز فرود می‌آورد (فعل مضارع ) 

تنسى: : فراموش می‌کند (فمل مضارع ) 

بَنْصِبُ: نصب می‌کند (فعل مضارع) 

َنضْرٌ: يارى می‌کند (فمل مضایع) 

رک : برمی‌گرده. صرفنظر می‌کند (فعل مضارع ) 
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يَنضرون: يارى می‌کنند (فعل مضارع ) 


۰ ینطو 


يَنْطِق؛ سخن می‌گوید, تلفظ می‌کند (فمل مضارع) 

نظر: نگاه می‌کند (فعل مضارع) 

َنعَكْسٌ : منعکس می‌کند (فمل مضارع) 

يُنْفَح: دمیده شود (فمل مضارع مجهول) 

ينفخون: باد می‌کنند» می‌دمند (فعل مضارع ) 

نفع سود برساند» سود می‌رساند (فعل مضارع) 

بفد: اجراء می‌کند (فعل مضارع ) 

ينفقون: انقاق مئكنند, در راه خدا می‌بخشد 
(فعل مضارع ) 

يَنمُلُ: می‌برد, جابجا مىكند (فعل مضارع ) 

ینکر: انكار می‌کند, نفى می‌کند (فعل مضارع) 

بَنْمَضُ: نهضت می‌کند, برمی خیزد, قیام می‌کند 
(فعل مضارع ) 

هی : باز می‌دارد» باز بدارد (فعل مضارع) 

ينيبُ: نيابت می‌کند (فمل مضارع) 

یا خذ: مؤاخذه می‌شود (فعل مضارع مجهود) 

بوافی: ادا می‌کند (فمل مضارع) 

بوتى: بدست می‌آورد (فعل مضارع ) 

يوتجهان: روى می‌آورند (فعل مضارع) 

يوجبُ: : موجحب می‌شود (فعل مضارع ) 

بوجذ: يافت مى شود (فعل مضارع مجهول) 

بوخد: وحدت ایحاد می‌کند (فعل مضارع) 

پوحی: وحی می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

بوخد: گرفته می‌شود, ساخته می‌شود (فعل مضارع 
مجهول ) 

بوذ لَوْتمْعَلُ: دوست دارد که انجام دهد ارزو 
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می‌کند که انجام دهد. 

وذی: اذيت مىكند (فعل مضایع) 

بوذین: اذيت مى شوند (فعل مضارع مجهول ) 

بورت: موجب مى شود (فعل مضارع ) 

بوصف: توصیف می‌شود (فعل مضارع مجهول ) 

بوذ (لَمْ...): زاييده نشده است (فعل ححد 
مجهول ) 

بولی علیْکم: بر شما مسلط می‌شود (فعل مضارع 
محهول + حرف حر + اسم ) 

بولمْ: رنج می‌دهد (فعل مضارع) 

بوول: شیون می‌زند (فعل مضارع) 

يَوْم: روز امروز (اسم) جمع: أَيَام. 

يَوْمَيْذْ: انرون روزى 0 

یوم الآخر: فیامت» روز باز يسين 

وم الذین: روز جزاء روز تابث 

بومن: : ايمان دارد» ایمان می‌آورد (فعل مضارع) 

بهَان: خوار می‌شود (فعل مضارع مجهول) 

يَهَبٌ: عطا می‌کند» می‌بخشد (فعل مضارع) 

َهْب: می وررد (فعل مضارع) 

تهتدى: هدایت می‌شود (فعل مضارع ) 

تم اهميت مىدهد (فعل مضارع ) 

َهُدی: راهنمایی می‌کند (فعل مضارع) 

هب : پا کیزه می‌کند (فمل مضارع) 

یهرود: به سرعت می‌رود» به سرعت می‌دود (فعل 
مضارع ) 


َهُون: اسان می‌گردد (فعل مضارع) 


